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ا 
س ٽڪ 

۷ شادت‌شهید صیادشیرازی 

در ۱ ۲فروردین ماه سال ۱۳۷۸هجری شمسی «سپهبد علی صیاد 
شیرازی» به دست عوامل منافق به شهادت رسید. این امیر سراف رازار تش 
اسلام درمقام‌های مختلف به این مرزوبوم خدمت خالصانه کرده‌بود. 
شهید صیاد شیر ازی سالها در مقام استاد درمر کز آموزش توپخانه اصفهان 
تدریس می کرد.وی درسال ۳۶۰ ۱هجری شمسی باحکم حضرت امام 
خمینی(ره) فر ماندهی نیروی زمینی ار تش رابه عهده گرفت و در سال ۵ نماینده حضرت امام(ره) در 
شورای عالی دفاع شد. آخرین مسوولیت شهید صیاد شیر ازی جانشینی رئیس ستاد کل نیر وهای مسلح بود 
و چندی قبل از شهادت. درجه سر لشگری به ایشان اعطا شده بود. 


شهادت خالد اسلامبو لی 
در ۲۶فر وردین ماه سال ۱۳۶۱ هجر ی شمسی خالد اسلا مبولی افسر مسلمان مصری به شهادت ر سید. 
خالد اسلامبولی در ۰ ۲سالگی به سمّت افسر تو پخانه ار تش مصر منصوب شد. پس ازامضای قر ارداد کمپ 
دیوید به دست انورسادات رئیس جمهوروقت مصر و سر کوبی مردم مسلمان ومبارز آن کشور, خالد و 
یارانش بر آن شدند که به حیات سادات خاتمه دهند. بدین ترتیب درا کتبر ۱ مبلادی‌اورادر جایگاه 
مخصوص وبه هنگام مشاهده رژه واحدهای ار تش ترور کر دند. پس از آن خالد اسلامبولی و یاران او به دست 
نیروهای مصر دستگیر و بعد از ۵ ماه اسارت به اعدام محکوم شدند. 


در گذشت امام محمد غز الی 

در ۱۴جمادی الثانی سال ۵ ۰هجری قمری «امام محمد غزالی» 
مکتی به «ابوحامد» در قریه طابران طوس در گذشت. پدرش مردی عابد 
بود وبا افند کی امرارمعاس می کر دازا رو نه غرالی شهرت بافت, 

محمد درمدتی کوتاه مقدمات فقه رافر اگرفت سپس درنیشابور 
ازمراکز مهم علمی آن زمان درحوزه درس امام‌الحرّمین جوینی 
حاضرشده و به مر اتب علمی در خور توجهی دست یافت. ۴ ۲ساله بود 
که خواجه نظام الملک او رابه تدریس در نظامیّه بغداد دعوت کرد. اما 
هرک زو ۱ 0۱ :9 
مکان مقدس کتاب «احیاء علوم الڏین» را نو شت که ازمعروفترین آثا راوست. 

پس از ۰ سال به موطن خود با زگشت ود رثر دیکی محل سکونت خود مدرسه‌ای تاسیس کرد وبه 
تدریس» .ارشاد و عبادت پرداخت TT‏ ۰ جلد کتاب به امام محمد غرّالی نسبت داده‌اند که ازآن 
مان هد SEE se‏ انال جواهه القر آن و تهافث الفلاسفه» می توان 
اشاره کرد. 


عملیات بیت المقدس ۵ 
در ۲۲فروردین‌سال ۳۶۷ ۱هجری شمسی عملیات بیت المقدس ۵با ر مز یااباعبداللّه لحسین(ع)در 
منطقه عملیاتی پنجوین آغاز شد.اين عملیات که با هد ف انهدام سازمان رزمی دشمن آغاز شده‌بود با 
بجای گذاشتن ۰ ۰ تن کشته و زخمی از نیر وهای دشمن خاتمه یافت . در عملیات بیت‌المقدس ۵.جندین 
گردان از لشکر ۷ صدها دستگاه تانک و نفربر منهدم شدند. 


عملیات شوش 
در ۵ ۲فروردین ماه سال ۰ هجری شمسی عملیات 
شوش درمحورشوش آغازشد. این عملیات با همکاری ارتش 
وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیّت به پایان رسید. 
دلاورمردان سپاه اسلام ضمن واردآوردن خسارات 
درخور توجه به دشمن بعثی عراق وانهدام تجهیزات و 
یگانهای متعدد. حدود ۲۰۰ تن از آنان رابه هلاکت رسانده‌و 


که 


و ۱ 
۰ 2۲ ن ۹۳ الاعات سل 


اد اح ف من جا 


دلو سی و تعلق 


دیست 
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/ یادداشت هفته 


a 
محمد امین جوادی‎ 


هدفمندی و جند لکنه... 


قبل از پرداختن به موضوع این هفته اجازه می‌خواهم 
تابه سهم خود فرارسیدن سال جدید رابه شما تبریک 
بگویم و آرزو کنم که امسال برای همه شماسالی خوب و 
شیرین وبرای ملت و مملکت سالی پر رونق با مشکلاتی 
کمتر از سال قبل و همراه‌با رفع نگر انی‌های جامعه در باره 
تورم و گرانی وبیکاری باشد... و اما بعد... 

#از ام روز ثبت‌نام ا مردم ب-رای د اف یارانه 
کدی آغاز و ق ارات ری نان راز 
طری_ق اینترنتب_رای در یافت اران بت نام کنند. 
فرم‌هایی هم تهیه شده که حاوی پرسش‌هایی است 
در مورد درا مد خانوار, خانوارهایی که نیا مند حساب 
شد هو خودرامستحق دریافت این کمک ناچیز می‌دانند. 
عده‌ای معتقد ند یارانه یک حق عمومی است وباید به 
همه افر ادجامعه پر داخت شود. عده‌ای هم معتقد ند 
که‌این کمک باید فقط به افراد نیاز مند صورت گیرد و 
عده‌ای هم معتقد ند که از ابتدا نباید یارانه نقدی توزیع 
می‌شد. عده‌دیگری هم معتقد ند که اصولا کاش قانون 
هد فمندی تصویب و اجرانمی‌شد تا این همه مشکلات 
به وجود نیاید. اما در این باره چند نکته گفتنی است: 

خشت‌اول چون‌نهد معمار کج /تا ثر یامی‌رود 
دیوار کج... 

قانون هد فمندی باید اجرا می‌شد و در اجرای آن 
تردیدی وجود نداشت.امابد اجر اشد.قانون به درستی 
مورد توجه قرار نگرفت و به همین خاطر این همه 
مشکل به بار آورد. در حال حاضر دولت جدید نه 
می‌توان د درختی را که کج و ناقص رشد کرده‌به کلی 
در آورد و نه می‌تواند قامتش راراست کند وبه همین 
خاطر است که به مشکل بر خور دهاز طرفی در آمدی 
دیگر نمی‌تواند به کلی آن رافر اموش کند.اما حال چه 
باید کرد؟ وبهترین گزینه چیست؟ 

دراین که عده‌ای به دریافت چنین مبلغی عادت 
کرده‌ان د تردی دی‌نیست.همین‌طوردراین که 
خانواده‌های بسیاری هستند که نیازمند دریافت این 
پول هستند نیز تر دیدی وجودن دار د. اما جگونه باید 
منابع آن راتأمین کرد؟اگر از ابتدادولت مطابق قانون 
عمل می در ددر حال حاصر ی مشکلی وجودنداشت 
ااا سی کار سورت کرفت وا د 
اند ک که برای بسیاری‌ از مرد م رقم قابل توجهی هم 
نیست.چون در مقیاس کلان ذره ذره جمع می شود 
به رقم‌درشتی‌می رسد که بود جه دولت از تأمين آن 
ناتوان است.به اعتقاد من دولت باید از ابتداوبه صورت 
اقوت عمال ماس اس ار کرد کی در 
گذشته نیزنمایند گان مجلس در برابر اقدام دولت باید 
می‌ایستادند واجازه‌نمی‌دادند تااین خشت کج بنا 


شود تادر حال حاضر به چنین بن‌بستی بخورد. اما فعلا 
اوضاع ااا ا ا 
دریافت بارانه چندان جواب نداده‌است.لذادولت قصد 
دارد تاازطریق بانک‌های‌اطلاعاتی به راستی آزمایی 
ثبت‌نام کنند گان اقدام کند. همین نکته می‌تواند در 
صورت اجرای صحیح. آنهایی را که نیازی ندارند از 
را ها ار 
دولت هم در اقدام خود جدی باشد. 

درمرحله نخست بسیاری ممکن است با توجه به 
درآمدی که دارند اصلا ثبت‌نامی به عمل نیاورند. اما 
اگر فر دا بفهمند که دولت در اقدامات خود جدی‌نیست 
يابا کسانی که‌اطلاعات نادرست داده‌ان د وباوجود 
در امد همان در ال دراک ادد دون 
آنکه برخوردی با آنان صورت گیرد. قاعد تا از اعتماد 
خود پشیمان می شوند. موفقیت این طر ح در آن است 
که درست اجراشود. یعنی اولا در شناسایی افر اد نیا زمند 
بهترین دقت صورت گیر د و ثانیاساز و کار مناسبی‌برای 
برخورد با تخلف وجود داشته‌باشد. قاعد تااگر مردم 
ببینن د همه آنها که یارانه می گیر ند مستحق هستند 
وچشم‌پوشی آنه ایاعدم ثبت‌نام آنها کمکی به حال 
افر اد نیاز مند بوده‌است از عمل خود پشیمان نمی‌شوند 
ودولت‌هم می‌تواند نسبت به موفقیت طرح اطمینان 
اکل وا مات رها اب ااا دای 
از جامعه تشخیص دهند از درستکاری آ نان سوءاستفاده 
شده‌وبه اصطلاح خود مانی کلاه‌سر شاآن رفته است و 
همچنان آنان که راست نگفته‌ان داز امتیاز برخوردار 
شده‌اند اعتمادشان را از دست می‌دهند. دولت بايد 
نشان دهد همچنان که گفته همراه وپش تیبان راستی و 
راستگویی است وهمچنین باید ثابت کند که با تخلف 
و متخلفین و خلاف گویان و خلاف کرداران همراهی 
نمی کند و در برخورد با آنان قاطع است. آنچه که به 
اعتماد بین دولت وملت سیب زده‌همین تردیدی 
است که در بر خورد دولت با متخ ف دراو به وجود 
آمده‌است وهمین عدم قاطعیت در بر ابر متخلفین و 
خلافکاران بیشترین ضربه رابه این اعتماد لازم وارد 
کرده‌است. دولت باید نشان دهد حداقل در حوزه کاری 
خویش مدافع راستگویان است.در این طرح نیز باید از 
این آزمون سربلند بیرون آید. نکته دیگر آنکه‌درعمل 
نشان بد هد که به همان میزانی که از مردم توقع دار داز 
دریافت یاران ه صرف‌نظر کنند تادولت بتواند خدمت 
بهتری به آنان ارائه دهد.خود نیز بااحسن‌نیت تمام از 
همه بری زو بپاش‌ها جلو گیری می کند. از بودجه‌های 
کلانی که به دههاموسسه و سازمان می‌پر دازد. کم 
می کند واز همه هز ینه‌های زاقدی که تحمیلی ناروابر 
بودجه است می زند وهمه رادر خدمت کمک به حل 
مشکلات مردم به کار می‌اندازد. در این صورت اعتماد 
مردم به اوافزایش می‌یابد. مردم باید حس کنند که 
چشم‌پوشی آنهاازدریافت باران هبهافزایش خدمات 
درمانی منجر شده‌است.بیکاری کمتر شده و تولید رونق 
گر فته» در این صورت بیشتر و بیشتر کمک می کنند و... 

دراین باره سخن‌های فراوانی هست که در این مجال 
اند ک نمی گنجد و می‌ماند برای بعد. 


0 
اطلاعات یی پا رو ۳۹۰۰ 


/نامه‌های بی واسطه 


ڪھ ڪڪ 


ای کاش 

ای کاش تو معنای سکوتم رامی‌فهمیدی وازاین 
فریاد بی‌صدایم را از درونم می‌خواندی 

ای کاش معنای دوست داشتن رادرک می کردی 
واحساس نگفته‌ام را از چشمهایم می‌خواندی 

ای کاش تو در تمام‌لحظاتم حتی در خواب وبیداری 
در کنارم بودی و مرا لحظه‌ای تنها نمی گذاشتی... ای 


کاش و 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


مشکل سوخت در هرمزگان و... 

طی این چند سال اخیر و با سهمیه‌بندی سوخت 
نفت گاز (گازوئیل) در اکثر استانهای کشور. خصوصاً 
استان هر مز گان و حمل سوخت قاچاق به این استان. 
مشکلاتی بر سر راه رانند گان برون شهری و درون 
شهری قرار گرفت که متأسفانه اين اوضاع تابسامان 
باعث می گرد د که جهت گرفتن سوخت ساعتهای 
متمادی رادر صف‌های چند کیلومتری معطل باشند 
و بعد از یک روز تمام و روشن ماندن کامیون و سلو 
کار کر دن آنها در طول صف علاوه بر آلود گی هوا 
سهمیه یکصد و پنجاه‌لیتری کامیونهای سنگین 
(بعضاً تعدادی دیگر که سیستم موتوری آنها قویتر 
است. دویست و پنجاه لیتر ) را دریافت کنند. این 
مشکل به کنار. اندوه و غصه انجاست که خیلی از 
کامیونهای سبک وسنگین بومی و گاهی غیر بومی 
دقایق بیشتری در گرفتن سوخت صرف می کنند. 
و ان هم به این دلیل است که هر کدامشان چندین 
کارت سوخت همراه دار ند و برای فروختن سهمیه 
سوخت خود به خریداران گازوئیل. هم خارج 
از صف و بی‌نوبت و هم صدها لیتر سوخت گیری 
می کنند. متأًسفانه جایگاه‌های تحویل سوخت نیز با 
گرفتن مبالغی از این رانند گان سبک و سنگین, با 
آنهاهمکاری تنگاتنگی دارند ووقتی هم مامعترض 
می‌شویم می گویند همین است که هست و هر کاری 
می خواهید و می‌توانید بر وید و بکنید. ماه به ماه هم که 
سهمیه‌ها را کمتر و کمتر می کنند. چرا باید این چنین 
باشد؟ چرابرخی مسئولین جایگاه‌ها در این استان 
وخصوصاً شسهر بندرعباس با کارهای غیر قانونی و 
هتک حرمت رانند گان غریب و غیربومی هر کاری 
دلشان می‌خواهد می کنند ؟ چرامستولین محترم 
که می‌بینند و می شنوند. خود رابی‌خیال نشان 


می‌دهند ؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی از شهرضا 


غلا قاضے شب ضا 
طنز خوانند‌گان: ا 


من دل خوشی وامید می خواهم و بس 
من از تو فقط کلید می‌خواهم و بس 
چسبید به من آن سبد کالایت 


پس یک سبد جدید می‌خواهم وبس 


در استقبال از سال اقتصاد و فر هنگ!؟ 

در مورد مشکلات و سختی‌های کار فرهنگی و 
رنج‌هایی که اهالی فر هنگ چه در حوزه تولید محصولات 
فرهنگی و چه در معرفی و عرضه محصولات فرهنگی 
فتیر بودن و تبدیل خیلی از کتابفروشی‌ها به کبابی و 
بنگاه معاملاتی و... مشکلات بیمه وعدم امنیت شغلی 
خیلی از خدمت رسانان فرهنگی از جمله مطبوعاتی‌ها و 
کیوسک‌های مطبوعاتی و در گیری آنها باسد معبرهای 
شهرداری‌هاوچالش بسیاری ازاصناف بااین قشراز جمله 
کتابفر وشی‌ها و.. سخن بسیار رفته است. حتی چند سال 
پیش شنیدم که یکی از بزر گان ادبی کشور که نامی آشنا 
در حوزه شعر و نقد است به علت معوقه‌های بانکی اش 
مجبور به حراج کتابخانه شخصیاش شد که قطعا برایش 
از جان وفرزند هم عزیزتر است. این نمونه‌ها نشان 
می دهد که هم اهل فرهنگ و فرهيخته گان و نویسند گان 
وشاعران علیرغم عرقریزان روح هشتشان گرونه بودهو 
از نمد فرهنگ و هنر برایشان کلاهی درنیامد هم کسانی 
که واسطه اهل فرهنگ وپدید آورن د گان با مردم‌اند 
نسبت به عر ضه کنند گان سایر محصولات با مشکلات 
زیادی دست به گریبان هستند. 

در همین چند روزسپری شده از سال اقتصاد و 
فرهنگ شاهد رخ نمودن همین مشکلات بودم و در 
شهری که به راحتی آب خوردن مثل قار چ قلیان سراو 
کافی شاپ و قهوه‌خانه به اصطلاح سنتی ظهور می کند 
به تعداد انگشتان دست هم د که مطبوعاتی ندارد که 
یکی از آنها هم بساطش رابرچیده است. شهری با 
آن قدمت فرهنگی و تاریخی واصلی‌ترین دروازه 
پایتخت -شمال نه تنها باید در حفظ این کیوسک‌ها 
وویترین‌های فرهنگی بکوشد بلکه باید بر تعدادشان 
بیفزاید امادر آغاز سال اقتصاد و فرهنگ یکی از همین 
معدود دکه‌ه ای مطبوعاتی هم برچیده می شود و 
کار اداره کنن ده‌اش از ادامه فعالیت صر فنظر کرد 
و شایعاتی مبنی بر تغییر کاربری‌این د که به گوش 
به فره نگ و مطبوعات به علت گر فتاریهای روز مره 
موردنی از فرهنگی و مطبوعات موردنظر از طریق این 
د که بر نامه‌ریزی کرده و با برجیده شدنش در همین 
چند روز آغاز دور جدید انتشار نشریات در سال جدید 
شاهد سر در گمی بسیاری از این علاقمندان بودم چرا 
که علاوه بر ویترین زیبا و وجهه فرهنگی بودن این 
د که در شلوغ‌ترین نقطه شهر آمل این کیوسک برای 
قدیمی‌ها بیش از یک دهه خاطر ه‌ساز و خاطره‌انگیز 
بوده‌است ومردم با تیترها و عنوان‌های نشریات 
عرضه شده در این د که خندیده یا گریسته‌اند. اما 
این رخداد باید برای متولیان فره نگ فراتر از یک 
کمک کنند. ی وی امل 


هدفمندی و نقیصه‌ها 
به نظر من دهک بندی درطر ح هد فمندی یارانه‌ها 
ناقض آشکار قانون اساسی و حقوق مدنی است. 
تقسیم بندی افراد به گروه‌ها و دهک‌های مختلف 
و تمایز گذاشتن بین آن‌ها در جهت مخالف با قانون 
اساسی است که همه‌افر اد رابرابر ویکسان ودارای 
حقوق مساوی می‌داند. 
درقانون هدفمندی پارانه‌هاوقتی قیمت 
حامل‌های انرژی آزاد می‌شود و قيمت‌ها بالا می‌رود. 
وقتی‌قيمت‌ه ای آب. گاز. برق.تلفن, نان و غیره بالا 
می‌رود. این افزایش قیمت برای عموم مردم اتفاق 
می‌افتدپس چرایرداخت بارانه نقدی نباید برای 
عموم مردم باشد؟ 
پرداخت بارانه نقدی خود نیز خالی از اشکال نبوده 
وزمان پرداخت آن چندین بار تغییر پیدا کرده‌اسست 
به طوری که برنامه ریزی و مدیریت کردن آن را 
برای خانواده‌ها با مشکل مواجه ساخته است. 
در ابتدای اجرای این کے ا هر دو ماه 
یکبار وبعد از گذشت مدتی هر ماه یک بار که آن هم 
در ابتدای هر ماه به حساب خانوارها واریزمی شد. ولی 
دیری نپایید که این روند نیز تغییر یافت و به تر تیب 
پرداخت یارانه نقدی بعد از هفته اول, بعد از هفته دوم 
والان هم بعد از پایان هفته سوم به حساب خانوارها 
واریز می‌شود. 
اخی رآ نیز این بحث از سوی مسئولان عنوان 
می‌ش ود که بارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه و 
اقشار پردر آمد قطع خواهد ال 
طرحی که در صورت اجرای آن. نه تنها هیچ 
توجیه واستدلال قانونی برای انجام آن‌وجود ندارد 
بلکه خود عملی عليه حقوق شهر وندی و به اعتقاد من 
نقض قانون اساسی است. 
حسن باوی 
یک حادثه ویرانم کرد 
راننده‌ای باسابقه وساکن تهرانم که دوفرزند 
دارم و حدود ۰سال است که رانند گی می کنم و 
همیشه از این راه به لطف خدا مخارج زند گی‌ام را 
درمی آوردم که چندی پیش متاسفانه به طور کاملا 
اتفاقی با سه خودرو برخورد کردم و خسارات وارده 
به آنها برایم بسیار سنگین شد و وقتی به بیمه مراجعه 
کردم تنها بخشی از خسارات را پرداخت کردند و 
در حال حاضر بابت پر داخت مابقعی ان (حدود ۶ 
میلیون)دست به دامن‌اين و آن شده‌ام وبه‌هر کجا 
که رو کردم نتوانستم خسارات باقی مانده راجبران 
کنم واز آنجا که این موضوع زند گی‌ام را تحت‌الشعاع 
خودش قرار داده خواستم از خیرین محترم تقاضا کنم 
در این باره دست این راننده تنها رابگیر ند و هر طوری 
که صلاح می‌دانند یاری‌ام کنند وحتی‌اگر قرار باشد 
آن را ماهیانه بازپرداخت کنم قدردان خواهم بود و 
همیشه دعاگوهستم. 
مدارک این خواننده گرامی در دفتر مجله موجود 
بوده و شرایط عنوان شده مورد تایید می‌باشد. 
ف-تهران 


وار طلاعات سل 


a | 


سپ 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی که سال‌های 
سال است ‌هم نفس وهمراه مایید وبه وجودتان 
افتخار می کنیم. امیدوارم که در سال جدید سرخوش 
وسلامت و ساد تمند باشید و باز اميد دارم که‌در 
هفتاد و سومین سال انتشاراین نشر یه دیر پا وقد یمی 
بتوان با افزايش کیفی مطالب مجله رضایت خاطر شما 
خوانند گان صمیمی بیش از پیش فراهم آید. قبل از هر 
چیزلازم می‌دانم از همه عزیزانی که بالطف ومحبت 
خویش طی تماس تلفنی یا باارسال کارت تبر یک بنده 
و همکارانم رامورد لطف قرار دادند. تشکر کنم. 

از جمله خانم ها و آقایان؛ هما مرشد. غلامر ضا نیرودل. 
مسعود ذوالفقاری.مجید کاظمی, هاله بختیاری. 
محمدصادق سلیمی فر و... و متقابلا به همه این عزیزان 
سال نو را تبریک می‌گویم. 


3¢ 3% 

٭ مصطفی حیدری از اصفهان 

نامه شماتوسط سرپ ستی محترم اصفهان به 
دستم رسید. چون‌بامداد نوشته بود ید بسیاری از 
ld E‏ 
EM‏ 
تا قابل استفاده باشد. موفق باشید 

#۶ حمیدرضا کبیری از اهواز 

مطلب خوبی فر ستاده‌اید. در یکی از شماره‌های 
| ینده در همین صفحه به چاپ خواهد رسید. سر بلند 
با 

#«حمدالله والازاده از تهران 

از اطف شما خواننده قدیمی و پیشکسوت تشکر 
می‌کنم.انتقادات شمارا باهیأت تحریریه در میان 
گذاشته‌ام تا دقت دوستان بالاتر برود و اشتباهاتی 
کد کر کرداید ی تایه فا ار 
کرده‌اید حذف نشد هاند بلکه گاهی یک هفته در میان 
چاپ می‌شوند. ضمناانتقادات خوانند گان هیچ وقت 
ناراحتمان نمی کند. بی تفاوتی بد است ونه نقد وانتقاد 
سازنده. موفق باشید 

# فاطمه ک از تهران 

نامه شما رابه آقای گلیاری دادم تامورد بررسی 
قرار گیرد. احتمالا ایش ان در صفحه خویش پاسخ 
ماس راارانه کر دا موف با 

# مصطفی بیان از نیشایور 

عبارتی را که از کتاب مر حوم شریعتی فر ستاده 
بودید در زیر می اورم تا همه از آن استفاده کنند: 

اک رورت کد وان رااعا ک رداک ہکا 
آن روز این نوروز بوده است /بهار نخستین فصل / 
فروردین نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش 
است. هر گز جهان و طبیعت را با پاییز یا زمستان یا 
تابستان آغاز نکر ده است.. 

#«محمد احمدوند از ملایر 

نقد شم درباره سریال پایتخت را به بخش 
هنری تحویل دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. موفق 


باشید 


ای سر ادع حدانا تو مانند روز 


گلا ی ھر روزی کهد تو بگددد 


» 


تی اذ عمر ت کاستهه کم ہی گر دد 


امام حسین (ع) 


٤ر‏ هبر معظم انقلاب با تا کید بر عزم ملی و مدیریت 


جهادی,سال ٩۳‏ راسال اقتصاد و فر هنگ نامگذاری 
کردند 

#«د کتر روحانی: مسئولیت ف از دوم هدفمندی 
یارانه‌ها رابر عهده‌می گیرم 

*شهردار تهران: نیازمند مدیریت و پشتیبانی مالی 
دولت ۳ 

#+رایزن فرهنگی‌ایران در پا کستان آزادی ۴مرزبان 
ربوده شده ایرانی را تایید کرد 

د کتر لاریجانی: رونق اقتصادی نیاز مند اراده ملی 
است 

«ارتش تر کیه مناطق مرزی سوریه را گلوله باران 
کرد 

#بوئینگ و جن رال الکتریک برای فروش قطعات 
هواپیما به ایران اعلام آمادگی کردند 

#+انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای افغانستان 
ب رگزار شد 

#قیمت بنزین نهایی شد. دولت کدام سناریو را 
اجرامی‌کند؟ 

#ایر ان و پاکستان رز مایش دریایی مشتر ک بر گزار 
می کنند 

#پرونده«م.ر» مربوط به بیمه ایران به داد گاه 
کیفری ارجاع شد 

#«مام ور متهم در پرونده ستار بهشتی محاکمه 
99 

ب ر خی از احزاب اصلاح طلب با هاشمی رفسنجانی 
دیدار کردند 

وزير خارجه ایران عازم مسکو شد 

پر ونده«فاطمه هاشمی» به داد گاه تجد ید نظر 
ارسال شد 

#۴نفتکش‌های ژاپنی به پایانه‌های ایران باز گشتند 
#مجلس برای افزایش عا با دولت ا 
نشان داد 

#6 هاشمی رفسنجانی:بر خی به بهانه انتقاد خصومت 
می کنند 

بابک زنجانی باشگاه راه آهن را واگذار کرد 
##هشدار نسبت به فروش پیامکی زمین‌های شمال 
۳ 

۶« حداقل حقوق ٩‏ ۰ ۶هزار تومانی ظلمی فاحش در 
حق کار گرن است 

#«اشتغال نباید قربانی ندانم کاری برای کنترل تورم 
شود 

«جهانگیری: با مخالفان اقتصادی بر خوردی جدی 
می کنیم 

#+امیدواری علاقمندان «ریچارد فرای» برای دفن 
جسد او در اصفهان 

#«+نخست وزير قزاقستان استعفا کرد 

#«جعجع» نامز د انتخابات ریاست جمهوری لبنان 


رسد 
سس" 


مانوئل والس نخست‌وزیر جدید فرانسه که 
متولد بارسلون است در فرانسه به «پلیس ارشد» 
شهرت دارد و سیاست‌های انعطاف ناپذیر و محافظه 
کاراناش با لقبی که به او داده شده مطابقت دارد . 

از مدت‌ها قبل نظر سنجی‌ها نشان می‌داد که برای 
پست نخست وزیری در دولت سوسیالیست فر انسه, 
مانوئل والس.انتخابی است که طر فداران زیادی 
دارد.او که یک کاتالان تبار (اهل منطقه خودمختار 
کاتالونیا در شمال شرق اسیانیا) است و در ۲۰ سالگی 
ملیت فرانسوی گرفته هنگامی که وزیر کشور فرانسه 
بود. در برخورد با رسانه‌هاء ماهر و زیرک بود. او در 
این دوره ب امهاجران غیر قانونی به شدت بر خورد 
می کرد. 

بعضی از تحلیلگران شباهت‌های زیادی بین او 
و نیکولا سار کوزی رئیس‌جمهور سابق محافظه کار 
فرانسه می‌بینند. آقای سار کوزی نیز برای مد تی وزير 
کشور فر انسه بود.مانوئل والس که ۵۱ساله است 
در میان طیف چپ حزب سوسیالیست محبوبیتی 
ندارد ولی بسیاری از رای دهند گان دست راستی 
طرفدار او هستند.در ماه سپتامبر گذشته او گفت: 
«شیوه زند گی روماها (کولی‌ه ای رومانیایی یا بلغار 
تبار) تفاوت زیادی با ما دارد ۳ وسرنوشت آنهااین 
است که به رومانی یا بلغارستان ب رگردند.» 

شهرت آقای والس به این است که مانند آقای 
سار کوزی کولی‌های بیکاری را که در اردوگاه‌های 
موقت در حاشیه شهرهای فرانسه زند گی می کر دند. 
از کشور اخراج می‌کرد .به گفته کانال یک رادیوی 
فرانسهاو به همان شیوه آقای سار کوزی بلافاصله 
در صحنه جرم (اردوگاه‌های کولی‌ها) حاضر 
می‌شد .مانوئل والس در اشاره به این تشبیه می‌گوید: 
«چنانچه این شباهت در ار تباط با ان ژی و روحیه مبارز 
او (آقای سار کوزی) باشد من را ناراحت نمی‌کند .» 

آوهمچنین در بر خورد با«دیودونه مبالامبالا».یک 
کمدین جنجالی و بحث انگیز. موضع انعطاف ناپذیری 
اتخاذ کرده‌بود. این کمدین به دلیل اظهاراتش که 
محتوای ضد يهود داشته, جندین بار مقصر شناخته 
شده‌است. آقای والس گفته است که‌او اجازه‌اجرای 
برنامه در فرانسه راندارد و برانگیختن حس تنفر 
توسط او را محکوم کرده است. 

روزنامه دست راستی فیگارو در تشریح 
خصوصیات اقای والساوراشخصی که تصمیمات 


+ 


اطاعات یی پا رو ۳-۹۰۰ 


آنی اتخاذ کرده و حتی بی‌پرواست. معرفی می کند و 
تشن می‌بارد با افتخار وارد میدان می‌شود.» 
عهده‌دار شود. شهردار ایوری» یک شهر کوچک 
مدرن در حومه جنوبی پاریس بود.در سال ۰۱( 
در انتخابات مقدماتی سوسیالیست‌ها برای تعیین 
کاندیدای زب در انتخابات ریاست جمهوری؛ 
مانوئل والس ۶درصد آرارابه دست آورد و آقای 
اولاند در این انتخاب برنده شد. ولی او بلافاصله خود 
راوارد تیم مبارزات انتخاباتی آقای اولاند کرد وبه 
عنوان یکی از برنامه‌ریزان اصلی مبارزات انتخاباتی 
او شروع به فعالیت کرد. 


همسر سابق, رقیب جدی 
سگولن رویال سیاستمدار فرانسوی و شر یک 
سابق زند گی فر انسوااولاند. رئیس‌جمهوری فر انسه 
به کابینه ترمیم شده می‌پیوندد .خانم رویال قرار است 
وزیر محیط زیست کابینه مانوئل والس.نخست وزیر 
تازه باشد.حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند بعد از 
شکست درانتخابات محلی فر انسه مجبور شد در 
کابینه بازبینی جدی کند. مانوئل والس جانشین ژان 
ماک ارو نخسوزیر پیشین فرانسه شد . 
در تغییرات تازه پیر مسکویسی. وزير اقتصاد 
کابینهراتر ک می کند تاجای‌اورادووزیر بگیرد.میشل 
ساپن»وزیر دارایی خواهد شد و ار نومونتبور مسئولیت 
بخش صنعت و اقتصاد رابه عهده خواهد گرفت.لوران 
فابیوس, وزیر امور خار جه می شود و مسئولیت وزارت 
دفاع هم به ژان‌ایو لودریان سپر ده می‌شود . 
فرانسوااولاند به دلیل ناتوانی در بهبود وضعیت 
اقتصادی از غیر محبوب‌ترین روسای جمهوری 
فرانسه است. گفته میشسود که والری تریر وایلر. 
آخرین شریک رسمی زندگی آقای اولاند مخالف هر 
نوع انتصاب خانم رویال در کابینه بوده‌است.آقای 
اولاند وخانم تریروایلر ژانویه ۴ بعدازافشای 
هم جدا شدند. 
خانم رویال پیش از آن که وزیر محیط زیست 
شود مدت‌هااز سیاست به دور بود.سگولن رویال در 
انتخابات ۷ ۰ ۲نامزد ریاست جمهوری بود امامیدان 


رقابت رابه نیکولا سار کوزی 
باخت.سگولن رویال و فراتسوا 
اولاند از زند گی مشتر ک خود 
چهار فر زند دارند. 


سپر بلا 

حزب سوسیالیست 
فرانسوااولاند.رئیس‌جمهوری 
فرانسه در حالی خود رابرای 
انتخابات قريب الوقوع اتحادیه 
ارو پا آماده‌می کند که‌ناکامی 
قابل توجه در انتخابات محلی 
و آمارنگران کننده اقتصادی 
به شدت به وجهه این حزب 
لطمه زده‌است. 
هر سیاستمداری به «انتخابات بعدی» فکر می کند 
ولی سوسیالیست‌ها از فراموش کردن انتخابات اخیر 
خوشحال خواهند شد.یکشنبه گذ شته»سوسیالیست‌ها 
در انتخابات شهر داری‌های ۱۵۵ شهر از ۵۰۰ شهری 
که تا کن ون در کنترل آنان بود. شکست خوردند. 
روزنامه متمایل به چپ لیبراسیون, در توجیه این 
شکست در تیتر صفحه اول خود کلمه «تنبیه» را به 
کار برد. 

ژان مار ک ارو نخست وزير فرانسه که اکنون 
پست خود رابه مانوئل والس»وزیر کشور واگذار 
می کند, بخ بخشم از تقصیر شکست رابه عهده گر فته 
است. نخست وزیران فرانسه همیشه هنگام انتقاد. 
سپر بلا هستند ولی این تلاش شجاعانه آقای ارو 
حقیقت را که فرانسوااولاند شکست خورده. نمی تواند 
پنهان کند. 

نرخ بیکاری که آقای اولاند قول کاهش آن را 
داده بود تا پایان سال ۱۳ ۲۰ همچنان در حال افزایش 
بود. 

ماه گذشته تعداد بیکاران فرانسوی ۱ ۲ هزار و 
۰ ۵ نفر افزایش یافت؛ که یکی از بیشترین افزایش 
ماهانه نرخ بیکاری در سال گذشته بود. کل تعداد 
بیکاران به علاوه کسانی که پاره وقت کار می کنند. 
تقریبا پنج میلیون نفر است. ۱ 

> چندی پیش اعلام شد که دولت اقای اولاند 
نتوانسته کسری بود جه رابه رقم ۴/۱ درصد که قول 
آن را به اعضای اتحادیه اروپا داده‌بود. کاهش دهد. 
برای رسیدن به یک چنین هدفی دولت فرانسه ناچار 
خواهد بود از هزینه‌های خود بکاهد. 
جپگراها آن را مجازات ثروتمندان می‌خوانند) موجب 
ترس کارفرمایان شده است. بنا بر گزارش سازمان 
ملل متحد. سرمایه گذاری‌های خارجی مستقیم در 
فرانسه» سال گذشته در حد باور نکردنی یعنی ۷۷ 
درصد کاهش داشته.دولت آقای اولاند باید برای‌اين 
مشکل جارلی بياندیشد . 


ماه گذشته تعداد بیکاران فرانسوی ۳۱ 
هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت؛که یکی از 


بیشترین افزایش ماهانه نرخ بیکاری 
در سال گذشته بود. کل تعداد بیکاران 


به علاوه کسانی که پاره وقت کار 
می‌کنند,تقریبا پنج میلیون نفر است 


به «انتخابات بعدی» که انتخابات ارویایی اسست. 
کمتر از دو ماه باقی مانده. طبق نظر سنجی‌ها در این 
انتخابات. حزب راست افراطی جبهه ملی و حزب 
محافظه کار اتحاد برای جنر جنير مردمی (یو-ام -پی) 
رقابت تنگاتنگی خواهند داشت.هر دو حزب برای 
جشن گر فتن عملکر دشان در انتخابات محلی فرانسه. 
کنترل ۱۴ شهر(احتمالا ۵ ۱)رابه دست گرفت؛ 
اتحاد برای جنبش مردمی نیز ۱۴۰ شهری را که 
سوسیالیست‌ها از دست داده‌بودند تصاحب کرد. 
این موضوع. خبر خوشی برای ژان فرانسوا کوپه» رهبر 
اتحاد برای جنبش مردمی است که تا زمانی که نیکولا 
سار کوزی» رئیس‌جمهور فرانسه بود. تحت الشعاع او 
قرار داشت. 

مارین لوپن, رهبر جبهه ملی نیز مانند ژان فرانسوا 
کوپه توجه خود رابر «انتخابات بعدی» متمر کز 
ساخته است.مارین لوپن می گوید: «آن (انتخابات) 
یک زمین لرزه سیاسی خواهد بود. ظهور مجدد میهن 
پرستی و حاکمیت در سراسر ارویا». 

آقای ارو یکی از نزدیک ترین متحدان ودوست 
فرانسوا اولاند انتیت: ولی هم‌اکنون گناه‌ها به گردن او 
افتاده و مانوئل والس, وزیر کشور فرانسه جانشین او 
مشود .دولت آقای اولاند باید تا ۱۵ آوریل برنامه 
جدید خود رابرای کاهش هزینه‌ها جهت رسیدن به 
اهداف اتحادیه اروپااعلام کند. ولی از طرف دیگر 
قرار است مالیات بر دستمزد کار گران کاهش یابد تا 
به شر کت‌های فرانسوی که در شرایط دشواری به سر 
می‌بر ند. کمک شود. به نظر می‌رسد آقای اولاند باید با 
مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند. 


وار طلاعات سل 


شکست سوسیالیست‌ها 

تغییر نخست وزیر فرانسه. 
در پی قطعی شدن شکست 
حزب سوسیالیست در 
نتخابات محلی روز یکشنبه 
۰مارس (۱۰ فروردین) 
صورت گرفته است.حزب 
زف د كق افا 
اولاند. رئیس‌جمهور فرانسه 
به ان تعلق دارد. دیروز در 
کنترل ۱۵۵ شهر دارای بیش 
از ٩‏ هزار جمعیت رااز دست 
داد.در میان آرای داده شده در 
مرحله دوم انتخابات. ۴۵/۹ 
درصد به حزب راست میانه 
اتحاد برای جنبش مردمی (یوام پ). ۵ در صد به 
سوسیالیست‌ها و ۶/۸ درصد به حزب راست افراطی 
جبهه ملی داده شد. 

در مرحلهاول انتخاب ات محلی نیز حدود ۴۶ 
درصد رای دهند گان به کاندیداهای راست میانه. 
۸ درصد به کاندیداهای سوسیالیست و ۵ در صد به 
نامزدهای راست افراطی رای داده بودند. در نتبجه 
انتخاب ات اخیر همچنین کنترل ۱۵ حوزه‌انتخاباتی 
این کشور به دست حزب راست افر اطی «جبهه ملی» 
افتاده که در میان آنها؛ ۱شهر دارای بیش از ٩‏ هزار 
جمعیت نیز وجود دارد. 

این بهترین نتایجی است که جبهه ملی تاکنون در 
انتخابات محلی فر انسه به دست آورده است. بهترین 
نتیجه این حزب در انتخابات محلی سال‌های گذ شته. 
درسال ۱۹۹۷ بود که این حزب ۴شهرداری رادر 
اختبار گرفت.جبهه ملی در زمان بر گزاری انتخابات 
امسال, هیچ یک از شهر داری‌های فرانسه رادر اختیار 
نداشت. 

در انتخابات محلی امسال, رای دهند گان در بیش 
از ۳۶ هزار حوزه انتخاباتی به پای صندوق‌های رای 
رفتند تا به انتخاب شهرداران و اعضای شوراهای 
محلی بر دازند. 

حزب سوسیالیست در شرایطی در انتخابات 
شکست خورده که بیش از ۳۸/۵ درصد فرانسوی‌ها 
از حضور در پای صندوق‌های رای خودداری کر ده‌اند 
که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. 

در مرحله اول انتخابات. ۳۶/۵ درصد واجدان 
شرایط از شر کت در انتخابات خودداری کرده بودند 
که آن میزان نیز در سطح انتخابات محلی بی سابقه 
بود. 

به نظر می‌رسد بسیاری از کسانی که در انتخابات 
شر کت نکر ده ان د. رای دهند گان سابق به حزب 
سوسیالیست بوده‌اند که از عملکرد دولت چپ میانه 
فرانسوا اولاند. به ویژه در زمینه اقتصادی. سر خورده 
شده اند. 


گناد مر دم و۱ 


از ردق 


(دوذی) محر وم می کند 


ماه صادق (ع) 
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بزرکترین قانون‌ایران 
تجربه تصویب این قانون نشان داد. 
با مقررات فعلی»اصولاً تصویب 
قوانین بزرگ و حجیم در مجلس 


شورای اسلامی امکانیذیر نست ۱ 


هشتاد و دو سال قبل قانونی نوشته شد و به تصویب 
رسید که قانون تجارت نامیده شد. قانونی که روابط 
میان باز ر گانان و تجار رامعین کرد شر کتهای تجاری 
رادارای اصول و ترتیباتی نمود وروش به کار گیری 
سندهای تجاری رامعلوم کرد. حدود ۰ ۵سال قبل 
هم بخشی از آن اصلاح شد ولی این قانون مهم هیچ 
تفر یا ادال دل درطل کهروایط 
تجاری و روشهای کاری باز ر گانان در جامعه ایرانی 
بسیار تغییر کر د. مجلس هفتم سرانجام حدود ۱۰سال 
قبل به فکر تغییر افتاد وپس از مشور تهاو نظریابی‌های 


هوای سال 4۳ حتماًپاکتراست 


معاون وزیر نفت از ورود روزانه ۱۰ 
میلیون لیتر بنزین از خارج کشور خبر 
می‌دهد اتفاقی که علت اصلی الودگی 


هوای شهرها را کنترل خواهد کرد ۱ 


مدیرعامل شر کت پالایش و پخش فر آورده‌های 
نفتسی, سرانجام اعلام کرد که باتصویب دولت در 
سال ۱۳۹۳ واردات بنزین از خارج کشور به ۲برابر 
افزاب ش خواهد یافت وبه حدود ۰ ۱ میلیون لیتر در 
روز خواهد رسید.به این تر تیب بخشی از بنزین‌های 


یک اعتر اف همکانی 
باید یک بار و بدون تعارفات معمول از 


سوی کل نظام به مردم گفته شود که 
پرداخت دارانه نقدی به روش گذشته 


نادرست بوده و بابد متوقف کردد ۱ 
یکی از مشاوران یکی از معاونان رئیس جمهور 
اعلام کرده که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها 
خانواده‌هایی با در آمد کمتر از ماهی ۲ میلیون تومان 


همین منظور در نظر گرفته شده هم تنها ۲سوال از 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


فراوان, پیش نویس قانون مفصلی نوشته شد که نه 
تنها فعالیتهای گذشته تجار رادر برمی گرفت بلکه 
مقررات فراوانی درباره تجارت الکترونیک در دنیای 
پیشرفته امروز داشت.قانونی که تعداد مواد آن به 
حدود یک هزار و سیصد ماده رسید. اما پس از اين 
مرحله تاچند روز قبل هیچ گاه امکان تصویب نهایی 
این قانون در مجلس شورای 
اسلا بش بای جرا کار 
سویی کمیسیونهای مختلف 
مجلس مانند کمیسیون‌حقوقی. 
اقتصاد. صنایع و... باید در مورد 
E‏ 
سپس در صحن علنی باید 
تمام مواد آن مورد بررسی 
و رأ ی گیری نمایند گان قرار 
می گرفت. کاری بسیار طولانی 
که نمایندگان نتوانستند 
چاره‌ای برایش بیابند جز 


تولید داخل که به بنزین پتروشیمی معروف شده 
بود.از گر دونه مصرف خودروها کنار گذاشته‌شده 
و بنزینهای با کیفیت خارجی 
جایگزین آن‌خواه د بود.هم 
زمان بااین اعلام نتیجه یک 
تحقیق گروهی درباره کیفیت 
بنزین و آلود گی هوادر دانشگاه 
بنزینهای توزیع شده در چند 
سال گذشته در جایگاههای 
سوخت را علت عمده آلودگی 
هوادر چند سال اخیر در تمام 


ایرانیان پرسیده شده اینکه خانه مسکونی دارند و 


آن که با استفاده از یکی از اصول قانون اساسی, کار 
تصویب آن رابه یک کمیسیون مجلس آن هم در 
جلساتی خاص سپردند و کمیسیون قضایی هم اين 
کار رابه سرانجام رساند اما پس از طی سالها و گذر از 
این مرحله سنگین, شورای نگهبان این شکل تصویب 
قانون را مطابق اصول قانون اساسی ندانست وبه ان 
اشکال گرفت تاباز هم پس از گذشت سالها از طرح 
این قانون. امکان اجرای آن به وجود نیاید. سرانجام 
در اولین روز کاری مجلس در سال ۱۳۹۳ با اصرار 


خبر خوش البته این بود که با قاطعیت دولت جدید. 
تولید و پخش بنزینهای کم کیفیت و ادامه افزايش 


مقدار یارانه نقدی ران دارد. وباحذف اجباری 


اينکه در آمد ماهیانه خانوارشان چقدر است. به این عده‌ای از گرفتن یارانه نیز ممکن است مقایسه‌های 


ترتمب وبا راا افتسادی 
این روزها می‌توان حدس زد 
که بخش اصلی جامعه ایرانی 
خود را در این سایت متقاضی 
دریافت یارانه اعلام خواهد 
کرد و تعداد انصرافیها چندان 
اقتصاد دانان دولت معلوم شده 
که توان اقتصادی دولت برای 
حفظ شرایط سالم اقتصادی. 
دیگرامکان پرداخت‌این 


رٹیس مجلس,»اجرای آزمایشی آن برای چند سال 
دوباره به تصویب نمایند گان رسید و البته این پایان 
کار نبود چرا که اشکال قانونی دیگری وجود داشت 
واینکه طبق قانون شورای نگهبان پس از اصلاحی 
که توسط مجلس انجام گرفت تنها ۰ ۲ روز فرصت 
نظردهی درباره‌این قانون را داشت. در حالی که 
بررسی حدود ۰ ۰ ماده‌در ۰ روز ماجرایی 
ای ات یز وی ط رسفا را شرا 
نگهبان هم توافق شد که این قانون در چند بخش 
به شورای نگهبان ار سال شود تا آنها فرصت بررسی 
کافی داشته باشند. روند تصویب این قانون یک 
بار دیگر نشان داد که شیوه قانون‌نویسی در ایران 
باتوجه‌به مقررات کنونی, نقصهای جدی دارد تا 
آنجا که اصولاً امکان تصویب قوانین حجیم و بزرگ 
باامقررات کنونی» وجود ندارد. در سال ۰۱۳۹۳ 
یکی از مهمترین مطالیی که مجلس شورای اسلامی 
می‌تواند آن را در فهر ست وظایف خود قرار دهد 
تدوین روش جدیدی برای تصویب قوانین است. 
کاری که به دلیل ستگینی و ظرافت آن سالهاست 
که مجالس مختلف از آن سرباز زده و آن رابه 
همکاران خود در مجالس بعدی واگذار کرده‌اند. 
۰ 


آلودگی هوادر شسهرهاء متوقف شده و با رفع برخی 
محدودیتهای سیاسی و اقتصادی, امکان واردات 
بنزین از خارج کش ور تاحد ۰ ۱ میلیون ليتر در روز 
فراهم شده ام انکته قابل تأمل وپیگیریاینکه. 
مسئول آلو د گی هوای شد ید ایجاد شده‌در سالهای 
اخیر که صدمات فراوانی برای سلامت جامعه 
ایرانی به‌همراه‌داشت و عوارض آن در آینده‌خودرا 
بیشتر نشان خواهد داد. کمیت و خسارت این صد مه 
بزرگ به سلامت ملی ایرانیان راچه کسی خواهد 
پرداخت و آیادستگاههای نظارتی, حال که دولت 
بخشی از چاره رایافته وعلت اصلی آلود گی هم طبق 
تحقیقات علمی از زبان کارشناسان و سیاستمداران 
اعلام شده قدمی برای پیگیری قانونی این صد مه 
ملی بر خواهند داشت؟ ۳ 


نادرست میان مردم شکل گیرد و به این ترتیب 
نارضایتی‌های فراوانی ایجاد شود. ظاهر آ در سال 
۳ چاره‌ای نیست که با یک عزم جدی و جهادی, 
همانطور که کل نظام از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 
دفاع کرد و از پرداخت‌های نقدی حمایت نمود. 
این بار هم تمام دستگاههای نظام در پیشگاه مرد م 
حفظ سلامت اقتصاد ايران بود و باید پرداختهای 
نقدی یارانه‌ای متوقف گردد و به این تر تیب به 
جای اینکه نارضایتی میان مردم و بدبینی نسبت 
به دستگاه اجرایی ایجاد شود کل نظام به اصلاح 
عملکرد تن دهد و مردم رانسبت به باز گشت از 
راهی که طی شد. قانع کند. 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری س 


اگر در ضرب المثل‌های فارسی 

«اگر» از ادات شر ط است. شر ط چیز خوبی است 
به شرطی که در آغاز هر کار و معامله وبرنامه‌ای شرط 
وشروطش رامشخص کنیم.اين جناب «اگر» از آن 
جیزهایی است که گاهی به مادلگرمی می‌دهد که 
نتر س:«اگر عمه‌ات ریش داشت.عمویت بود.»«اگر 
ناخداجامه بر تن درد /خدا کشتی آنجا که خواهد بَرّد» 
«اگر چوپان بخواهد از بز تر هم می‌دوشد.» مترادف 
« کار نشد ندارد» است و برای مثال: می خواهی لیسانس 
وفوقش رابگیری‌ولی سوادش رانداری. پولش رابده 
و مد ر کش را بخر و برو حالش راببر. همه جا آسیاب 
به‌نوبت است‌وتووقتش یاحالش ران داری توی 
صف بایستی. با کی نیست! پولش رابده و بی نوبت وارد 
آسیاب شو.این جناب «اگر» گاهی به ماپند نیز می‌دهد: 
«اگر خاک هم بر سر می کنی, پای تپه‌ی بلند باشد» 
یعنی حتی برای خاک بر سر کردن هم جایی برو که 
هم وعد هوعید می‌دهد ودل ما راخوش می کند.و«اگر» 
عاقل‌باشیم.برای‌چنین«اگر»‌هایی سر مایه گذاری 
عاطفی ومادی‌نمی کنیسم.مولوی‌می گوید: «یک 
غریبی خانه می جست از شتاب /دوستی بر دش سوی 
خانه‌ی خراب//گفت اگراین خانه راسقفیبُّدی / 
پهلوی من» مر تو رامسکن شدی!» و برای آن خانه 
«اگر»‌های دلخوشکنکی ردیف کرد: اگر آن گوشه‌اش 
اتاقی داشت.زنت می‌توانست در آن بیاساید. اگر دو 
تااتاق بز رگ هم آن پشت داشت.می‌توانستی‌مهمان 
دعوت کنی.اگر...اگر... حرف‌های اگ ر آلود آن آژانس 
معاملات ملکی که تمام شد. طرف «گفت آری پهلوی 
جانان خوشست /لیکن‌ای جان درا گر نتوان نشست» 
بیتی هم هست از نظامی گنجوی که ورد زبان عاشقانی 
شده که یا متوهمند یاخود گول‌زن:«اگر بامن نبودش 
هیچ‌میلی /چراجام مر ابشکست لیلی» به دختره‌یا 
پسره‌می گوییم « آخه عزیز دل بر ادر چراچند ساله به 
باق این تارزو نکسی؟ این صا هیچ نمی باتوندارد؛ 
می گوید:«اگر بامن نبودش هیچ میلی... حتمامنودوس 
داره که این قدر اذیتم می کنه و محل نمیذاره.» 

چند «اگر» دیگر:«اگر زخم شتر به خر بود. یک 
ساعتم دوام نمی | ورد» یعنی خدادرد را به اندازه‌ی 
طاقت می‌دهد. برف را اندازه‌ی بام می‌دهد نه پیشتر. 
«اگر می‌خواهی عزیز شوی.یادور شو یا کور» دور شو 
چون دوستی در دوری است. کور شو چون کسی دوست 
ندارد خطاهایش راببینی وبه رویش بیاوری.«اگر بنابه 
مردن باشد. من جگر و قلبش راهم در می آورم.»این 
ضرب‌المثل داستانی دار د:«د کتر محمد کرمانشاهانی 
معروف به د کتر کفری» بسی خودپسند بود. روزی با 
ضد کیلوافاده به مجلس مدنگ متام توا 
درشتی نشان داد وگفت:«این سنگ راامروزاز 


۹وا الاعات مکی 


مثانه‌ی‌بیماری در آوردم. پنج سیر وزن دارد.» میر زا 
اسماعیل خان که به حاضر جوابی مشهور بود. پرسید: 
«جناب د کتر. مریض در چه حال است؟» د کتر گفت: 
«می خواستید سنگ پنج سیری از مثانه اش د ربیاوریم و 
زنده‌بماند؟» میر زا اسماعیل خان گفت:«اگر به مردن 
باشد. من جگر و قلب بیمار راهم در می آورم.» 

«اگر عاقم کنی. عوقت می کنم» داستانش این طور 
است:«پدری از پسرش کاری خواست. پسر سرپیجید. 
هم توراعوق می کنم. پدر پرسید: عوق دیگر چیست؟ 
پسر گفت می‌روم همه جا کارهای بد می کنم تامردم 
هی بگویند لعنت به پدرت.» 

«اگر خودم بالا سرش بودم» پسر زاییده‌بود» مردی 
درسفر بود.خب ر آوردند که‌زنت‌فارغ شد ودختری‌زایید. 
این ضر ب المثل راوقتی می آور ند که بخواهند بگویند هر 
کاری زیر نظر صاحبش بهتر انجام می‌شود. 

یسک قصهی‌دیگر :قرار بودجان‌وران.حضرت 
سلیمان(ع) رابه ضیافتی دعوت کنند.وقتی که نوبت 
به‌مورچگان رسید.ران ملخی به دریاانداختند وبه 
سلیمان(ع) گفتند: به سفره فرود آی که «اگر گوشتش 
و یک قصهی دیگر: « گه خر وسه بدونه /شب تا سحر 
می‌خونه» یکی از معلم‌های مکتبی در روستای نوش باد 
کاشان به شا گردانش بسی سختگیری می کر د و بساط 
چوب فلکش به‌راه بود. روزی خطایی می کند و یکی 
از بچه‌ه ای مکتب می بین د. معلم هم متوجه حضور او 
می‌شود ومی‌خواهد او راتهد ید کند تاچیزی پیش کسی 
بر زبان‌نیاوردامابچه‌می‌ گریزد.فر دادر مکتب»وقتی که 
معلم می‌خواهد بچه‌ای را به چوب فلک ببندد. آن بچه 
می گوید:اگه خروسه بدونه, شب تا سحر می‌خونه‌ها! 
واز آن روز هر وقت معلم می‌خواهد سختگیری کند. 
آن بچه همان ترانه رامی‌خواند و آخرش معلم آنها به 
زمزمه‌ی محبت تبدیل می‌شود. چند تای دیگر: «اگه 
یه بار گولم زدی. کور شی.اگه دو بار گولم زدی, خود م 
کورشم.». «اگه نخوری. همیشه داری»»«اگه گور مفت 
گی ر بیاره میر ه توش می خوابه»» «اگه تو چغندر دیریز 
هستی. من هم د یگ دیرجوش هستم... یعنی من از تو 
پرروترم!»:«اگر جواب پارس سگ ها رابا سنگ بدهی, 
جواب نده!».«اگر گناه ببخش ند. شر مساری‌هست.» 
صائب تبریزی‌می گوید: مر ابه دوز خ بینداز اما به گناهم 
اشاره‌نکن زیرا آ تش دوزخ به سوزند گی عرق خجالت 
نیست:«دردوزخم بیفکن ونام گنه مبر /کاتش به گرمی 
عرق انفعال نیست.» 


تکمله: گاهی «اگرها» آدم رابه توهم می‌اندازند 
واگر مراقب‌این‌سویو آن‌سوی«اگر» نباشیم.به 
افسوس دچار خواهیم شد:«اگر رابامگر تزویج کردند / 
از آنها بچه‌ای شد کاشکی نام». این جناب «کاشکی» با 
«حسرت» هم راه‌است و حسرت هم از اسمش پیداست 
که چیز خوبی نیست. کاشکی هر گز نگویی کاشکی! 


تسس ۱۱۳ 
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دکی ور ای جز ع کنندہ (و بی تحمل اده 


میت است 


امام کاظم (ع) 


دشت شقایقهاء مر تفع ترین دشت ایران, سرزمین 
هزارچشمه» یو گترین دره‌ایران‌ولار مازندران...اینها 
لقبهایی است که به دشت لار می دهند.البته به خاطر 
آب و هوای متغیر آن به لار دیوانه نیز شهرت دارد. 

دشت لاریالاردر کوهپایۀ قله د ماوند واقع شده 
که در تقسیمات کشوری بخش شمالی و شمال شرقی 
آن در استان مازندران وبخش جنوبی و جنوب غربی 
آن در لواسانات شهر ستان شمیران استان تهران قرار 
دارد. دشت لار از شمال به کوههای شهر ستان نور 
مازندران از شرق و شمال شرق به کوه دماوند. از 
جنوب شرق به ايرا شهرستان دماوند و پلور مازندران 
از جنوب به افجه و امامه و لواسان بزرگ و از غرب به 
خاتون بار گاه و گر مابدر کشیده شده است. 

اماچرابه آن لقب دشت شقایقهاداده‌اند زیرا 
اطراف دریاچهلار درماه‌اردیبهشت مملوازشقایق 
می‌شود که بر زیباییهای این منطقه می‌لفزاید .لار با 
گلهای زرد و شقایقهای بی شمارش همیشه جذابیت 
خود راحفظ کرده است. زنبق وحشی بنفش و ارغوانی 
ومرغک وگل زرد. وشقایق دشت لاررادربهار 
رنگارنگ کر ده‌زیبایی آن دو چندان می‌شود. همچنین 
مر تفع ترین دشت اير ان است چون در ار تفاع ۱۸۳۰۰ 
متری قرار گرفته واز این مکان است که می‌توان 
چهره زیب ای قله دماوند رانظاره کرد. به خاطر وجود 
چش مه سارهای فراوان به آن سرزمین هزار چشمه 
نیز گفته‌اند که‌برای فرار از هیاهوی شهر و گذران 
ساعتی از روز در کنار چشمه‌های آن مکان بسیار 
مناسبی‌است.از آنجا که وسعت این منطقه به ۰ ۷۳۵۰ 
هکتار می‌رسد. لقب بزر گترین دره‌ایران رانیز به خود 
اختصاص داده‌است و به همین دلیل ملقب به دشت 
لار شده است. 


تاریخچه 

قد مت تار یخی دره‌لار به قر ون اولیه اسلام می رسد 
ودر چند سده‌اخیر به سبب داشتن آب وسبزه خوب 
مورد توجه خاص بوده‌است در سال ۱۳۵۷ پاره‌ای 
تغیی رات در حد وحد ود منطقه داده‌ش د وازسال 
۱ به منطقه حفاظت شده تبدیل و در مصوبه 
مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۵ شورای عالی حفاظت محیط 
زیست به‌پارک ملی ار تقایافت وقسمتهای گسترده‌ای 
از حوزه آبخیز لار نیز با مصوبه قانونی به عنوان منطقه 


زنبق وحشی بنفش و ارغوانی و مرغک وگل زرد و شقایق دشت لار رادر بهار رنگارنگ 


محدوده‌پارک ملی لار فاقد نقاط مسکونی دائمی 
(شسهر وروستا) بوده‌ودر حاشیه وحریم آن نیز نقاط 
شهری و روستایی وجود ندارد. اما اين یکی از زیست 
خودرادر آن سپری می کنند و دامداران کوچنده‌و 


پوشش گیاهی ۱ 

گیاهان‌دشت لار وبلندیهای دربر گیرنده آن 
گوناگونی چشمگیری‌دارد.شماری از این گیاهان 
خوراکی ودارویی است که در اردیبهشت ماه 
دوستداران سبزی چین رافرامی‌خوان د. مجموعاً 
در منطقه حدود ۰ ۰ گونه گیاهی شناسایی شده که 
متعلق به ۸ ۴ تیره می‌باشند.از این تعداد قریب به ۳۳۸ 
گونه گیاهان دائمی وجند ساله هستند. از گونه‌های 
گیاهی موجود قریب به ۳۵ گونه آن انحصاری ایران 
است .بر خی از گونه‌های گیاهی منطقه شامل خیار ک, 
زرشک. بابونه بومادران. کاسنی. شکر تیغال. شنگ. 
خاکشیر ارس, کون مریم گلی» آویشن است. 


بل 
e ١.‏ اطلاعات سل سارو ۳۹۰۰ 


کرده زیبایی آن دو چندان می‌شود 


آبشار قو (سفید آب). 
در نزدیکی دریاچه 
سد لار و در انتهای 
دره سفیدآب دیده 

می‌شود .این دره محل 
قشلاق دامداران و 
عشایر نیز می‌باشد. 
ابشار قو یکی از 
جذاب‌ترین مناظر 
طییعی دشت لار است 


زمستانهای لار هم با گیاهی به نام «بی خون» که 
در زمستان گل می‌دهد پوشیده شدهاست . به طور 
کلی پوشش گیاهی منطقه از تیپ علفزار مشتمل بر 
گندمیان‌پایاوبوته زارهاوپوششهای آلپی تشکیل شده 
و گیاه ان دارویی‌ صنعتی وغذایی دره‌لار نیز متنوع 
ودارای شهرت و سابقه طولانی است که می توان از 
والک. گلپر. چای کوهی. گل گاوزبان. شیرین بیان. 
کاسنی, آویشن, پیاز ک» موسیر باریجه و قارچ نام 
برد.از ۲۵۰ هزار گونه گیاهان آوندی شناخته شده 
در جهان, حدود ۰ ۰ گونة گیاهی در ایران رویش 
دارند که طبق تحقیقات انجام شده ۲۵ درصد آنها 
انحصاری این مرز و بوم هستند. 

همچنین به دلیل تنوع زیاد گلها در منطقه. 
زنبورداری نیز رواج دارد که این کار از اوایل خرداد 
شروع و تا اواخر شهریور همان سال ادامه دارد. 


جانوران و حیات وحش لار 
به علت موقعیت ویژه کوهستانی و اب منطقه, در 
فصول مختلف سال پر ند گان مهاجر و بومی که شامل 
یکصد گونه چون کبک و کبک دری, با کلان, حواصیل 


در بهار شقایقهای وحشی تپه‌های لار راپوشانده‌اند و درتابستان هم تا اواخر شهریور با 
علفهای قد کوتاهی روبرو می‌شوید که روی دامنه‌ها روییده اند 


رودخانه‌ای که 

از سد لار می‌آید 

و رودخانه‌های 
فصلی دیگر در 
تابستان هم در لار 
جریان دارند و به 
این ترتیب سر اسر 
تابستان برای سفر 


سفید وخاکستری:انواع عقاب است واز پستانداران 
می‌تسوان قوچ ومیش البر زمر کزی, کل وبز.پلنگ. 
گرگ. خر س. گراز. شغال و روباه رانام برد که به علت 
زیستگاه‌های مناسب از رشد خوبی بر خوردارند. 

برخی از خزند گان, دوزیستان و آبزیان پا رک ملی 
لار نیز عبار تند از افعی دماوند افعی البرزی یله‌مار 
بزمجه» مارمولک, قورباغه و آبزی معروف منطقه 
نیزماهی قزل آلای خال‌قر م ز است که‌از نادرترین 
گونه‌های آبزی جهان می‌باشد و وجودش اهمیت این 
مجموعه رادو چندان کرده‌است.ماهی قزل آلای خال 
قرمز ماهی بومی رودخانه و دریاچه لار است. 

این منطقه به علت وجود کوههاو دریاچه لار باعث 
شده‌مورد توجه بسیاری‌از کوهنوردان وصیادان 
صید ورزشی ماهی قرار بگیرد. دوستداران ورزش 
ماهیگیری‌هر هفته برای صیدماهی‌به‌این دره‌می آیند. 
فصل مجاز صید ماهی معمولاً از اول خر داد ماه‌هر سال 
آغاز و تا شهر یور ادامه می‌یابد. دوستداران این ورزش 
با کسب پروانه ویژه صید روزانه که در واحدهای 
محیط زیست قوشخانه, پلور و دلیچای صادر می‌شود. 
می‌توانند به صید ماهی بیر دازند. اولین مسابقه 


ماهیگیری بعد از انقلاب در سال ۰دردریاجه سد 


شده است. 


سد لار 

این سد در مرز استان مازند ران و تهران واقع است 
و جزو پار ک ملی لار نیست. در سال ۱۳۳۰ مطالعات 
سد آغاز شد و در سال ۱۳۵۳ عملیات احداث آن‌در 
استان‌مازندران شروع ودر سال ۱ ۱۳۶ به‌بهره‌برداری 
رسید .این سد بر روی رودخانه «لار» به مساحت ۶۷۵ 
کیلومتر مربع و در فاصله ۷۵ کیلومتری تهران و ۰ 
کیلومتری آمل قرار دارد. 

نوع سد خاکی است ار تفاع از پی ۰۵ امتر. ار تفاع 
از بستر رودخانه ۱۰۷ متر. مساحت دریاچه در ار تفاع 
۱ متر برابر ۲۹ کیلومتر مربع است. 


راههای دسترسی 
دستر سی وورود به پارک ملی لار از سه مسیر 
ماشین روصورت می گیرد: 
مسیر اول از طریق منطقه لواسان بز رگ (گردنه 


OAL‏ اطلامات مکی 


ایرا) می‌باشد.این مسیر از روستای‌ایراتا پاسگاه محیط 
بانی قوشخانه (ورودی جنوبی پار ک ملی لار) امتداد 
می‌یابد . روستای ایراء به وسیله راه آسفالته. از یک سو 
باشهر رودهن واز یک سوباجاجر ود (از مسیر سد 
لتیان) و از دو مسیر دیگر به شهر لواسان مر تبط است. 
رسیدن به روستای ایرا پس از خروج از لواسان با عبور 
از ب رگ جهان و نیکنام ده و یا از مسیر جاجرود باعبور 
از کنار سدلتیان و گذ راز نیکنامده‌وانشعاب از روستای 
کلان به ساد گی میسر می‌شود . 

مسیر دوم, از جاده آبعلی (تهران به سمت آمل) 
در داخل شهر پلور منشعب می‌شود. این مسیر از سه 
راهی پلور تاپیست ورودی پاسگاه محیط بانی دلیچای 
(ورودی شرقی پار ک ملی لار) امتداد یافته و دسترسی 
به پا رک ملی لار رااز طریق جاده آسفالته. ممکن 
می‌سازد . 

مسیر سوم از طریق روستای گر مابدر شهرستان 
شمیرانات در نزدیکی فشم است که به غرب پا رک 
ملی لار دستر سی دارد وبیشتر مورد استفاده دامداران 
بومی وعشایر قرار می گرفته است. عبور از این مسیر 
نیاز به اخذ مجوز از پاسگاه شکار بانی گر مابدر دارد. 


مسیرهای کوهستانی مالرو 

علاوه‌بر سه مسیر یاد شده یک مسیر مالر واز 
طریق روستای افجه لواسان کوچک به سوی پارک 
ملی لار موجود است که در طول مسیر از تفر جگاه 
دشت هویج افجه لواسان گذشته و در ادامه از راه 
مالروبه گردنه افجه بشم رسیده واز انجابه دشت 
لار کوچک که به اصطلاح محلی به آن لار خشک یا 
کلقلک می گویند می‌رسد که یکی از شاخه‌های فرعی 
رودخانه لار نیز ازاین دشت می گذرد و سپس از آنجا 
بعد از عبور از رودخانه و دشت لار خشک و رشته کوه 
میانی به کوه کافر راه‌ودشت لار بز رگ که اصطلاحاً 
به آن مرغسر یامرغزار گویند؛می‌رسد. این مسیر 
قدیمی‌ترین راهدسترسی به لاراست که دامداران 
افجه از دیر باز تا کنون از آن استفاده می کر دند. فاصله 
افجه تالار خشکه (لار کوچک) هشت کیلومتر و تا 
مرغسر (لار بزرگ) هجده کیلومتر است. 

مسیری صعب العبور از روستای امامه لواسانات 
وجود دارد که بومیان مر تع دار و دامدار این روستا 
جهت دسترسی به لار از آن استفاده می کنند. 9 
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رامی‌خوانید.باشنیدن داستان شجاعت فر زندش د رآ خر ین لحظه‌های زن دگی, توانست خود 
راتسلی بدهد وب رایابد به داشتن چنین فر زندی‌افتخا رکند.سال پیش در صفحه یگزارش 
خارجی, ماجرا ی کل یکشتار چند دان شآموز را خواند ید. اکنون بانگاهی‌نزد یکتر به شیوه‌ی 


کشته شدن یکی ا زآن دان شآموزان, خواهید دید که این پسربچه با چه شجاعت ی کشته شد.این 
ماجرای واقعی را از زبان ماد ر این پسربچه بشنوید: 


آخرین صبح من با پسرم «جسی». مثل خیلی 
از صبح‌ه ای دیگر بود. با آهنگ همیشگی, از خواب 
خودش رالوس کرد و به خواب زد اما بالاخره از خنده 
ریسه رفت وبا خوشرویی از رختخوابش بیرون آمد. 
آفتاب کم کم‌داشت از پشت شب بیرون می آمد. 
هواسرد بود ولایه‌ای از برفک یخزده تمام ماشینم را 
پوشانده بود. پدر جسی»«نیل» امد تااو رابه مدرسه 
برساند. ما بر نامه‌های خود را کاملاً هماهنگ کرده 
بودیم تابه زند گی و آیندهجسی و پسر بز ر گترم آسیبی 
نرسد. فر داعصر در مدرسه جسی جلسه اولیا و مربیان 
بود و قرار بود من و پدرش در جلسه شر کت کنیم. 

وقتی به طرف اتومبیل شوهرم رفتم تاباجسی 
خداحافظی کنم.به شیشه ماشین من اشاره کرد و 
خندید.دیدم یک یاد داشت روی‌برفک چسباندهو 
رویش نوشته: «مامان, دوستت دار م». سر بلند کردم 
تاجوابی بدهم.ماشین همسرم راه افتاده‌بود وجسی 
لبخند بر لب مرانگاه‌می کرد ودور می‌شد. بعد آانیل به 
من گفت وقتی به مد رسه رسید ند.ماشین راپار ک کرد 
وباجسی وارد حياط اصلی مدرسه شد و بااو به سالن 
اصلی رفت. جایی که مثل همیشه مراسم خداحافظی 
راروی شانه‌های پدرش گذاشت و گفت:«من, تو و 
مامان روخیلی دوست دارم.» بعد برگشت واز سالن 
دور شد تا به کلاس اول دبستان برود. جسی همیشه با 
محبت هایش مراغافلگیر می کر د ودر جاهای مختلفی. 
«خوشبختم چون تو مادر منی» 

یک ساعتی بود که به محل کارم رسیده‌بودم.سرم 
شلوغ بود. همکارم «تینا» برایم پیام فرستاد:«چیزی 
درباره تیراندازی تو یه مدرسه شنیدی؟» دلهره تمام 
وجودم را پر کرد اما به خودم نهیب زدم و سعی کردم 
آرامشم راحفظ کنم.حتی اگر این خبر راست باشد, 
بعید به نظر می رسید در مدرسه‌ای که جسی در آن 


درس می‌خواند. اتفاق افتاده باشد. در این فکرها بودم 
که زنگ تلفنم مرابه خودم آورد. دوست و همسایه‌ام 
«دیانا» بود:«شنیدی تو مدرسه جسی اینا به یه معلم 
شلیک کردن؟ جند ثانیه بعد نمام وسایل الکترونیکی 
دور وبرم حامل پیغامی وحشتناک بودند.ر گباری از 
تماس‌های تلفنی» اس.ام.اس وایمیل از سوی خانواده. 
دوستان وهمکارانم که از من می‌پررسیدند در مورد 
تیر اندازی در مدرسه چه خبرهایی دارم واینکه ایاخبر 
درست است ؟ دریافت این همه پیام برای مغزم خیلی 
زیاد وسنگین بود ونمی‌توانستم همه راباهم هضم کنم. 
اماحالادیگ یک ماله کاملا روش بود تبراندازئ 
اتفاق افتاده بود. آن هم در مدرسه «سندی هو ک»». که 
جسی در آن کلاس اول بود. 
نفس عمیقی کشیدم و تمر کز کردم تا آرام بگیرم. 
قبلا هم شایعه‌های وحشتناکی درباره تیراندازی 
در مدارس شنیده بودم. شاید این هم یکی از همان 
خبره ای دروغ بود. کمی بعد نیل تماس گرفت. به 
شدت نگران بود. گفتم: «مطمتن باش هیچ اتفاق بدی 
نیفتاده. فراموش که نکردی؟ اونجا مدرسه سندی 
هو که!امنیتش بالاس.حال جسی هم حتماً خوبه.باور 
کن.»نیل گفت به‌مدرسهمی‌رود تاجسی رابه خانه 
برگردات دمن هم نص گر کے همین کار رابک 
شاید جسی به دلداری من نیاز داشت. سر راه مدر سف. 
کنار خانه توقف کردم. به داخل خانه دویدم و با عجله, 
گر دنبند صلیب مادربزر گم رابرداشتم وبه گردنم 
آویختم و به سوی سندی هوک راندم. 
انتظار و فریادهای سیاه 
وقتی به سالنی رسیدم که محل ملاقات والدین و 
بچه‌های دبستان بود.یک مامور جلویم راگرفت و گفت 
اگر هنوز فرزندم راپیدانکرده‌ام,به گوشه‌ای بروم و 
منتظربمانم. آنجاایستادم وبادقت به صورت تک‌تک 
بچه‌ه انگاه کردم تاجسی راپیدا کنم.امااثری ازاو 


نبود.دنبال یکی از همکلاسی‌هایش گشتم اماهیچکدام 
راندیدم.چنددقیقه همان جاایستادم وبه پدرهاو 


مب 
اطلاعات کل پا رو ۳-۹۰۰ 


مادرهایی که پس از در آغوش کشیدن فرزندشان و 
اطمینان از سلامت آنهانفسی از آسود گی می کشیدند. 
خیره‌ماندم.به هر ماموری که از راه می‌رسید. می گفتم: 
«من نمی‌تونم پسرم رو پیدا کنم. اسمش جسیه» آنها 
هم می گفتند به اتاق پشتی بروم و منتظر بمانم. 

نیل تماس گرفت. از او خواستم به مهد کود ک هم 
سری بزند چون از بعضی‌ها شنیده بودم که تعدادی از 
بچه‌ها فرار کر ده‌ودر مهد کود ک پنهان شده‌اند. خودم 
هم به طرف مدرسه رفتم اماهنوز چند قدمی نر فته 
بودم که چند مامور که لباس نظامی به تن داشتند, مرا 
بر گر داندند.نیلپیام فر ستاد:«تو مهد کود ک هم نبود. 
حالا چیکار کنیم؟» بهاو گفتم به سالن برمی گر دم و 
منتظر می‌مانم. همان لحظه, مادرم «مارین» و پدرم 
«باب» همراه دوستم دیانااز راه رسید ند. وقتی پسرم 
جی‌تی تماس گرفت و پر سید آیا می‌تواند به من ملحق 
شود.به او گفتم بیاید. می خواستم پس از پیدا کردن 
جسیهر سه به خانه ب رگردیم. باهم مثل هميشه, 
مثل یک خانواده 

فضای سالن بسیار متشنج شد هبو د. پلیس‌ها مدام 
بین والدین نگران رفت و آمدمی کر دند ومی کوشید ند 
باتوضیحاتی که‌می‌دهند آنهاراآرام کنند.یکی‌از 
مامورها می گفت:«بعضی از بچه‌ها تو حمام یا گنجه‌ها 
قایم شدن وما داریم تموم گوشه کنارها رو می گردیم. 
بعضی‌ها هم ممکنه از ترس از مدرسه بیرون رفته 
باشن.تیم‌های‌مادارن همه جارومی گر دن.هیچنگران 
نباشین.» 

یکی‌ازمامورهاازمی ۱۳۳ 
پرسید واز من خواست اگر آخرین عکس اورادارم. 
نشانش بدهم. همه چیز رامو به موتوضیح دادم. مامور 
دیگری آمد واسم کامل جسی راپرسید تا آن‌رابه 
لیست بچه‌هایی که گم شده‌بودند.اضافه کند.در آن 
شرایط تنها کاری که از دستم برمیآمد. صبر کردن و 
مشورت با خانواده‌ام بود. پسر بز رگم آمد.اوراسخت 
در آغ وش گرفتم وحرف‌هایی را که تمام روز برای 
خودم ودیگران تکرار کر ده‌بودم.به اوهم گفتم:«نگران 


نباش. حال جسی خوبه.» من باید امیدوار می‌ماندم. 

کمی بعد صدای جیغ و فریاد شنیدم. تلخی و 
تیزی فریاد یکی از مادرها که آن طرف سالن بود. 
قلبم رادرید و تلخ کرد. این فریاد. به معنی فقدان 
عزیزی بود که باهیچ کلمه‌ای قابل توصیف نیست. 
صدای اندوه و درد در تمام سالن پیچید. خطر رادر 
چند قدمی قلبم حس می کرد م. پسرم جی تی از شنیدن 
این صداها چنان از جا پرید که انگار چیزی به او ضر به 
زده بود. او رااز سالن به جایی بردم که نیل با پلیس‌ها 
حرف می زد و اطلاعات جدیدی می گرفت. همسرم 
مرا کنار کشید و گفت:«اسکارلت! تاریخ م رگ مادرم. 
پنج سال پیش. درست توی چنین روزی بود.» گفتم: 
«خب؟)»باتردید گفت:«هفته پیش جسی درباره 
که خودش می‌میره. توی بهشت نتونه مادربزر گش 
روبشناسه. بهش اطمینان دادم که خودم قبل از اون 
میرم بهشت وهر وقت بیاد جسی اونجاء مادربز رگ رو 
بهش معرفی می کنم... اسکارلت! چراجسی به م رگ 
فکر می کرد؟ به من بگو که حال پسرمون خوبه و قرار 
نیست بمیر ۵.» 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:«فکر کنم معنیش 
اينه که... این یه هدیه س از طرف تو به جسی. یه پیغام 
اونجا منتظر شه.» 

همین لحظه از پشت سر ما صدای جیغ بلند شد. 
یکی دو تانبود. چند نفر شیون می کردند. باید جی تی 
راتاجایی که می‌توانستم دور کنم. تمام اعضای فامیل 
که همان نز دیکی‌ها ز ند گی می کر دند برای دلداری‌ما 
آمده‌بودند. به آنها گفتم: «لطفاً فعلاً مارو تنها بذارین. 
من به آرامش نیاز دارم. هر اتفاقی که بیفته.به آرامش 
نیاز دارم.» به قلبم رجوع کردم و سعی کردم این 
باشد. به خودم گفتم اگر و فقط اگر. اتفاق بدی افتاده 
باشد.اگر جسی رااز ما گر فته باشند. حتماً پسر شجاعم 
قبل از مردن کار خارق‌العاده‌ای انجام داده.دست‌هایم 
رابه سمت خدا گرفتم ودعا کردم و منتظر ماندم تا 
ببینم چه پیش خواهد آمد. یک ساعت گذشت. شاید 
هم دو ساعت... نمی‌دانم. 

خبر بد 

اواخر عصر. یک د کتر میانسال وارد پار کینگ شدو 
صاف به طرف ما آمد. کنار صندلی من زانو زد و گفت: 
«چیزی که می‌خوام به زبون بیارم. گفتنش اصلاً راحت 
نیست...متأسفانه پسر تون رواز دست دادین» به‌اوزل 
زده‌بودم. نمی‌توانستم چیزی بگویم. در آن لحظه‌ی 
اشک بریزم.مات ومنگ شده‌بودم تااین که هق‌هق 
گریه‌ی جی تی بلند شد وبه خودم آمدم. دست‌هایم را 
دوراوحلقه کردم.در اغوشش کشیدم وباتوانی که 
در من مانده بود. او رابه خود فشردم. 


صبح فر داء قبل از اینکه سپیده سر بز ند به طور 
غریزی‌دستم راجلوبر دم تاموهای‌جسی ناز نینم را 
نوازش کنم. گویی کنارمن.روی تخت دراز کشیده‌بود. 
زیرلب دعا کردم واز خدابه خاطر تمام نعمت‌هایی 
که به من داده, تشکر کردم. تازه چند ثانیه بعد بود که 
متوجه شدم در خانه خودم نیستم. خانه مادرم بودم و 
جسی کنارم نبود. واقعیت تلخ مثل یک لگد. محکم به 
شکمم ضربه زد. دل و روده‌ام پیج خورد. زانوهایم را 
جمع کردم و و مانند جنین در خود مچاله شدم. چند 
لحظه همان ط ور ناامید ماندم تااینکه‌مغزم به یک 
امید چنگ زد: من که هنوز جنازه پسرم راندیده‌بودم. 
این خبر یک دروغ بز رگ است. حتماً جسی گوشه‌ای 
پنهان شده و ماموران نتوانسته‌اند پیدایش کنند. شاید 
شماهم تجربه کرده باشید. وقتی که آدم نمی‌خواهد 
خبر بدی راباور کند. دنبال توجیهات بی‌اساس است. 
من هم چنان حالی داشتم اما درد و اضطر اب درونم 
این را تایید نمی کرد. درد شدید درون قفسه سینه‌ام 
لحظه‌ای بند نمی آمد. خوب می‌دانستم دردی است 
که‌تاابد. تالحظه‌مر گ ودیدار جسی بامن خواهد 


بود. 


خبرنگاران و گزارشگران از من خواستند با آنها 
مصاحبه کنم وعکس‌هایی از جسی به آ نها بدهم.یک 
نفر گفت آگهی در گذشت جسی در روزنامه باید فوراً 
آماده شسود و از من خواست اگر می‌توانم و می خواهم. 
آن رابنویسم. من تنها کسی بودم که از عهده این 
کاربرمی آمد.می‌خواستم مردم تمام دنیا؛ جسی رااز 
دریچه‌ی چشم‌های عاشق مادرش ببینند. روی تخت 
دراز کشیدم. چشم‌هایم رابستم وفکر کردم که کنار 
عبارت رسمی و خشک «این کود ک معصوم. به طور 
ناگهانی در چهار دهم دسامبر ۲ ۱ زمیان مارفت». 
چگونه می‌توانم پسر شیرین و دوست‌داشتنی‌ام را 
توصیف کنم. آه خدای من! جسی مرده بود. 

ناگهان لامپ آباژور کنار تختم خاموش‌وروشن 
شد. صدازدم: «جسی؟» لامپ باز هم چشمک زد. 
باریتمی سریع وپشت سر هم. ومن به فکری عمیق 


فرورفتم: 
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پسری که افتخار آفرید 


هنوز هر صبح آواز بیدار باش صبحگاهی رابرای پسر 
شش ساله عزیزم زمزمه می کردم.اگر دلیر نبود. حالا 
اینجا بود و شمع‌های کیک تولد هفت سالگی اش رافوت 
می کر د. اما جسی همانی بود که بود. شاگرد کلاس اول 
که همیشه تبسمی شیرین روی لبش بود وخداوند به 
او قلبی مهربان عطا کر ده‌بود. قد او فقط ۰ سانت 
بوداماهر گز ندیده‌بودم از چیزی بترسد. او هر گز به 
مشکلات پشت نمی کرد یااز آنهانمی گریخت.باهمان 
سن کم و جثه کوچکش سوار بر اسب مشکلات می‌شد 
وچنان شجاعانه می تاخت که مشکل رااز پادر می آورد. 
بنابراین وقتی از مامور پلیس شنیدم که پس از شلیک 
نخستین گلوله‌ی گر و گانگیر در مدر سه» جسی بر خلاف 
بسیاری از بچه‌ها فر ار نکر د تعجب نکر دم.وقتی شنیدم 
که خانم «سوتو».معلم کلاس اول که جسی عاشقش 
بود. سعی کرد بچه‌ها را در حمام یاجاهای دیگر پنهان 
کند.جسی نپذ یر فت وهمچنان کنارش ماند. شگفت زده 
نشدم. جسی هميشه همین طور بود. به من گفتند وقتی 
که مهاجم وارد کلاس آنها شد وشلیک کرد.این احتمال 
هست که یکی از گلوله‌هایی که خانم سوتو را کشت. 
کمانه کرده وبه سر جسی خورده. بچه‌هایی که از این 
حادثه نجات پیدا کر دند می گفتند حتی وقتی جسی 
مجروح شد.روی پاهایش ایستاد واز آنجافرار نکرد. 
آن‌وقت کاری کرد که حالا مطمئنم متولد شده‌بود تا 
این کار راانجام بد هد و زند گی چند نفر رانجات بدهد: 
لحظه‌ای که مر د مهاجم خواست خشاب گذاری کند. 
جسی با فریاد از هم کلاسی‌هایش خواست فور فرار 
کنند. ٩‏ دانش | موز وحشت زده کلاس اولی با تشویق 
جسی توانستند جان خود رابردارند و بگریزند.ولی 
خود جسی نگریخت و کنار بچه ه او برابر مهاجم 
لحظه ایستاد واز حریم دیگران دفاع کرد. 


بهشت نزدیک است! 


روز خاکسپاری. چند اتومبیل پلیس,من و 
خانواده‌ام رااسکورت کر دند. جلود ر ورودی گورستان 
هم چند پلیس سوار بر اسب ایستاده بودند و به ما 
وجسی‌ادای احترام کردند. وقتی تابوت جسی را 
آوردند. حس کردم روح پسرم همان دور و برهاست. 
دوستم«کلی» به نشانه‌ی ۰ بچه‌ای که کشته‌شده 
بودند. ۲۰ بالن رنگی و درخشان به هوافر ستاد. دست 
جی‌تی را گر فتم وباهم به گوشه‌ای‌بی‌درخت رفتیم و 
بالن جسی راا زاد کر دیم.همان جاایستادیم وتماشا 
کر دیم چگونه بالن با جریان باد به سوی شهر می‌رود. 
0 
قلب شدند.» 

بالن‌ها به هم رسیده بودند و درست بالای مد رسه 
سندی هوک به شکل یک قلب زیبا در آمده‌بودند. 
قلب چند دقبقه بالای مدرسه معلق ماند سپس وقتی 
ادرت کرت فلس با ما هرادا سربان دنه 


سوی بهشت شتافت. 


س جهان و لای از 
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دست که ۱ 


غاز و,دادان نداد دو تنها 


خو دراد گر گون ہی سازد 


۵ فر درش نچه 


بر اساس سرگذشت: نازی 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


نازی پشت میز کارش در دفتر بیمه نشسته بود و 
مثل اکثر صبحها اول وقت. از پنجره اتاقش به درختان 
پا رک نگاه می کرد که مرد جوانی به نام «بهرام» برای 
بیمه ماشینش پابه اتقو گذاشت. جوانی که قراربود 
از غروب همان روز زند گی او راعوض کند. 


همه بچه‌های فامیل معتقد بودند که پدر خدا 
بیامرزنازی برای او که تک فرزند مادرش بود بهترین 
وبامعنی‌ترین اسم راانتخاب کرده و با شوخی و خنده 
می گفتند: 

-اين همه ناز وادعاواسه چیه ؟ درسته که خوشگلی 
اماك ه که‌ترونهکبوترباید ا 
تو چرافکر می کنی که یه جوون ثروتمند و تحصیلکرده 
وخوش قیافه. همه شهر روول می کنه و فقط میاد 
عاشق تو میشه؟ 

نازی‌اما گوشش به‌این حر فهابده کار نبودو 
بارها و بارها به مادرش که از بیست سالگی برایش 
خواستگارهای جور و واجور بیدا کرده‌بود رسماً گفته 
زند گی مستقل تشکیل بدم ولی من به خواستگاری 
که قرارباشه خرجی پدرو مادرش هم به گردن من 
باشه.جواب مثبت نمیدم. اینط وری بود که فر خنده 
خانم.مادر نازی که به افشین. شوهر خدابیامرزش 
در لحظه مرگ قول داده‌بود که از تنهایاد گارش 
بادخترش کناربیاید.زن بیچاره کههرچه دخترش 
بز ر گتر می‌ شد بیشتر غصه می خورد که مبادانازی 
برمی آمددعا کردن‌بودامافر خن ده‌خانم از ته دل 
خودش خبر داشت.حتی یکی دوبار نیز با گوشهو 
کنایه به دخترش گفته بود:«نازی جان آخر کدام مرد 
ثروتمندی حاضر ميشه بیاد باد ختر یه سر ایدار ازدواج 
کنه؟ این حر فهامال توفیلمهاست دخترم کمی عاقلانه 
تصمیم بگیر.» 

امامرغ نازی فقط یک پاداشت ومدام در پاسخ 
به‌اين حرف مادرش می گفت: «فیلمها رو هم از روی 
واقعیت می‌سازن مادر جون.» 

باهمهاینهاامان ازی گاهی خودش‌هم‌نگران 
آینده‌اش می‌شد و خود راراضی می کرد که به یکی از 
خواستگارهای کار مند و حتی کار گر ش جواب مثبت 
بدهد اما وقتی به آینده زند گی مادرش فکر می کرد 
منصرف می‌شد و با خود می گفت: «من باید بامردی 
ازدواج کنم که اونقدر ثروت داشته باشه که بتونم برای 
مادرم یه سرپناه‌تهیه کنم و خرج زند گیش روبدم. 
مادری که‌فقط تاموقعی که کارمی کنه‌د رآمد داره. 
لابد بعد از اینکه پیر شد بايد بره خانه سالمندان ومن 


هم بگم متاسفم.» 


اینطور بود که‌نازی‌باخودش کنار آمد که‌«یازن یه 
مرد ثروتمند میشم یا تا آخر عمر کنار مادرم می‌مونم 
خر جش رو بدم.» اماانگار تقد یر برای دل مهربان نازی 
خوابهای طلایی د یده‌بود جرا که در بیست وهشت 
سالگی وموقعی که کم کم خودش هم داشت قانع 
می‌شد که تقد یر او ازدواج نیست مردی پابه زند گیش 
گذاشت تا آرزوهايش را بر آورده‌سازد. 

«بهرام» که سی و دو سالش بود. ثروت زیادی 
نداشت اما آینده‌روشنی در انتظارش بود. 

آن روز حوالی ظهر. در باز شد و مرد جوانی به اتاق 

-می‌خوام ماشینم روبیمه کنم گفتن بیام پیش شما. 
نازی‌مثل همیشه بااحتر ام پاسخ مراجعه کننده‌اش 
را داد و همانطور که دنبال فرم‌های ثبت مشخصات 
می گشت. سوّال کرد: 

-ببخشید... قصد دارید بیمه شخص ثالث بکنید 
يا بدنه؟ 

نازی این سوّال راپر سید و همان طور که فرم‌ها را 
داخل کشوی میزش جدامی کر د. منتظر پاسخ ماند اما 
جوابی نشنید. وقتی برای مر تبه دوم حرفش را تکرار 
کرد وپاسخی نگرفت. فکر کرد مرد از اتاق رفته بیرون 
اماسرش را که بلند کرد.او رادید که جنان غرق در 
تفکر است که انگار در این دنیا نیست: 

- آقای محترم. چرا جواب سوّال منو نمی‌دین؟ 

مرد جوان به خودش مد و گفت:«عذرمی‌خوام. 
حواسم نبود. چی پرسیدین؟» 

نازی لبخندی زد و گفت:«معلومه حواستون 
«شخص ثالت». 
تاریخ و توضیحات دیگر رانوشت. گفت: «لطفاً کارت 
مردانگار در این دنیانبود وهیچ جوابی نداد. این رانازی 
هم متوجه شد و با شوخی گفت: 

-اگر من جای شما بودم ماشینم رو بیمه بدنه‌هم 
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الاعات کک پا رو ۰° ۰ 


می کردم چون با این اوضاعی که شما دارید. مطمئناً تا 
برسید خونه چند عابر پیاده رو زیر می کنین. 

بهرام به خودش آمد. دوب اره‌عذرخواهی کرد و 
کارت‌هایی را که دختر جوان بیمه گر خواسته بود در 
اختیارش گذاشت و دوباره به نقطه‌ای نامعلوم خیره 
شدوبه فکر فرورفت نازی اماهر گز متوجه نشد که 
5 با یا مرد توا کال 
راخواند که نوشته بود «د کتر بهرام». تصمیم گرفت 
شد و به اتاق آقای مدیر که هنوز نیامده بود. رفت و از 
قهوه گرانقیمت اویک فنجان برای مراجعه کننده‌اش 
ریخت و به اتاق بر گشت و خنداخند گفت: 

-شمامطمئنید حالتون خوبه؟ ولی من توصیه 
می کنم چند دقيقه همین جا بنشینید واين قهوه رومیل 
کنید و حالتون که بهتر شد تشریف ببرید. 

بهرام بادیدن فنجان قهوه‌نیم خیز شد. تشکر 
کرد و گفت: 

سحق‌باشماست.حالم اصلاً خوب نیست. گر به 
خودم بود دلم می‌خواست برم وسط صحراو تنهای 
تنھا زند گی کنم. 

واین آغاز صحبت و آشنایی آن دو بود. بهرام شاید 
مرد ثروتمندی نبود. نازی این رااز پراید او تشخیص 
داد امادختر جوان آ نقدر باهوش بود که بتواند آینده‌نه 
چندان دور موقعیت زند گی اجتماعی یک د کتر جوان 
۱ 
دوستی‌پاک بدش نیامده‌بود. لااقل زیبایی نازی آنقدر 
اورامحوخود کرده‌بود که آن روز نیم ساعتی بااو 
گپ‌بزن د وفرداهم به بهانه کاری‌دیگر به دفتر بیمه 
برود.نازی وبهرام بیشترباهم آشناش دند و کم کم 
مکالمات تلفنی آغاز شد وقرار ملاقاتهاشر وع شدو 
پس از نزدیک به یک ماه حالا نازی دلایل محکمتری 
برای‌اين که عاشق بهرام باشد پیدا کر ده‌بود. دلایلی 
مهمتر از اینکه بهرام در آینده‌پزشک می‌ش ود واورا 
به آرزوهایش می‌رساند ...و آن هم صداقت بهرام 


نازی روشن شد که او برایش درد دل کرد و گفت: 
«قبل از اینکه دانشجوی پز شکی بشم باد ختری به 
اسم بنفشه دوست بودم. ازش تقاضای از د واج کردم و 
حتی به خواستگاریش هم رفتم. دختری از یه خانواده 
کار گر که خودش هم کار می کرد. منم به همین دلیل 
تصمیم‌داشتم که باهاش از دواج کنم چون منم فرزند 
یه خانواده کار گر هستم. قول وقرارهای ازدواج رو 
گذاشته بود که من بعد از چندبار شر کت تو کنکور 
که ه رگز قبول نشد‌بودم بالاخره هفت سال قبل, در 
رشته‌ای که آرزوم بود. قبول شدم.یعنی رشته پزشکی. 
ار ارب ترا 
قضیه به همین جاختم نشد. متاسفانه با ورود من به 
دانشکده‌پزشکی و ایجاد روابط و دوستیهای جدید با 
همکلاسیهام که اکثر شون پابچه پولدازبودن:برای 
جوون بی‌جنبه و تازه به دوران رسیده‌ای مثل من کم 
کم بنفشه کمرنگ شد. به هر بهان ه‌ای ازش دور و 
دورتر می‌شدم. تاجایی که خودش هم متوجه شد. 
بنفشه که برخلاف وضع مالیش. بسیار دختر مغرور و 
با شسخصیتی بود.همین که احساس کرد من دارم اونو 
از سر بازمی کنم.خودش رو کشید کنارورفتارش با 
را 
کم کم روابطمون سرد وسرد تر شد, تاجایی که طبق 
یک توافق دوطرفه ام ابدون کلام ازهم خداحافظی 
کردیم و دنیای جدید من شروع شد. صبح تا شب با 
بچه‌های دانشگاه‌دنبال تفریحات با کلاس بودم و سعی 
می کر دم چند تااز دخترهای همکلاسیم به من علاقه 
مند هم شدن. کافی بود بهشون پیشنهاد ازدواج بد م 
تااوناقبول کنن.اماهرچه به پایان تحصیلاتم نزدیک 
می‌شدم واقعیت بیشتر به چشم می‌آومد این واقعیت 
که رگ و ریشه و طبقه خانوادگی من با اون یکی نیست 
ومی‌تر سیدم بعد از ازدواجمون همین مسئله باعث 
اختلاف بشه.اما راستش رو بخوای مشکل بزر گتر 
عذاب وجدان من بود. موقعی که فهمیدم بنفشه بعد از 
من وبا اجبار خانواده‌اش باجوونی که به خواستگاریش 
اومده بود ازدواج کرده تاحدی ارامش پیدا کردم اما 
موقعی که فهمیدم اون دختر بیچاره. بعد از چهار سال 
تحمل یه جهنم واقعی» از شوهر معتاد و خلافکارش 
طلاق گرفته.اون موقع بود که عذ اب وجدان‌مثل خوره 
به جونم افتاد. واسه همین یکی دوبار به سراغش رفتم. 
بنفشه هنوز هم همون خصوصیات قبلی رو داشت. 
یعنی هم زیبا بود وهم مغرور, برای همین منو تحویل 
نگرفت. حتی باید اعتراف کنم روزی که اومدم دفتر 
بیمه‌شما وبا تو اشناشدم.ازپیش بنفشه‌اومده‌بودم که 
محل کارش نزدیک دفتر شماست. احساس می کردم 
به خاطر حفظ غرورش منوتحویل نمی گیره‌برای 
همین ناراحت بودم اما انگار قسمت این بود که باتو 
آشنابشم ومعنی عشق واقعی رو بفهمم واماراستشو 
بخوای نازی.الان یه مشکل پیش اومده. بنفشه از وقتی 
از زبون خواهرم شنید که‌با یه دختر دیگه آشناشدم, 
انگار متوجه شده‌داره‌منو از دست میده. یکی دوبار هم 
بهم تلفن زد به بهانه حال واحوال باهم صحبت کردیم. 


تااینکه امروز صبح یه پیامک برام فر ستاد ونوشت: 
«نمی خوام روی قصر خوشبختی یه د ختر دیگه خونه 
عشق بنا کنم.اماای کاش دوباره نمی‌اومدی و حالا هم 
که اومدی. به این زودی نمی رفتی.» 

بهرام اینهاروبه«نازی» گفت ونفس‌عمیقی 
کشید وادامه داد:«اینهاروباید بهت می گفتم چون 
نمی خواستم بعد آ از زبون کسی دیگه بشنوی.» 

نازی|اگر چه آن لحظه احساس می کرد خون در 
ر گهایش یخ زده» برای آنکه بهرام او راد ختر بی‌جنبه و 
کم شعوری فرض نکند. به هر سختی بودادای آدم‌های 
خونسرد راد رآورد و گفت: 

-ازت ممنونم که حقیقت رو گفتی اما تو مطمتئنی 
که هنوز دلت پیش بنفشه نیست؟ 

چه لحظات سخت و عذاب آوری برای‌نازی 
گذشت.در آن چند ثانیه که بهرام به فکر فرورفته بود 
واگر جه بلافاصله به او گفت:«نه نازی جان خیالت 
راحت باشه تو انتخاب منی.» اما نازی آنقدر بچه نبود 
که تر دید را در صدای مرد زند گیش تشخیص ندهد. 
شایداگر هر دختر دیگری‌جای‌اوبود واکنش‌نشان 
می داد واخم وقهر می کر دامانازی بلافاصله تصمیمش 
ا ا «باید قبل ازاینکه بهرام 
یاد عشق گذشته‌اش بیفته. کار رو تمام کنم.» وبا خنده 
رو بهاو کرد و گفت:«دیشب مامان می گفت پس این 
آقا داماد کی می خواد بیاد خواستگاری؟» 

بهرام لبخندی زد و گفت: «همین پنجشنبه یعنی 
سه شب دیگه.» 

بهرام این را گفت و خداحافظی کرد ورفت.نازی 
هم از شادی پر در آورده‌بود مدام به این فکر می کرد 
که در سه روز آینده بايد آنقدر به بهرام محبت کند 

در همین افکار بود که موبایلش زنگ خورد. شماره 
خانه را که‌دیدفهمیدمادرش‌بااو کار دارد.فر خنده‌خانم 
که زن مومنی بود و خیلی به حلال و حرام اعتقاد داشت. 
بانازی این قرار رارا گذاشته بود:«مدیر ساختمون به 
من گفته هروقت کار واجبی دارم از تلفن استفاده کنم. 
واسه همین اگر کارم باتو مهم بود اما واجب نبود. بهت 
تک زنگ می زنم تا توبه من زنگ بزنی.» نازی که از 
قول و قرارش با بهرام خوشحال بود. بلافاصله شماره 
خانه را گرفت تاماجرای خواستگاری شب جمعه را 
تعریف کند اما فر خنده خانم انگار خوشحالتر بود که 
تا«سلام» دخترش راشنید. بدون «علیک» گفت: 
«گوش کن نازی جان که یه خبر خوش برات دارم. 
خواهر زاده‌یکی از اهالی‌ساختمون که کارمند بانکه 
چندبار تورو دیده وخیلی ازت خوشش اومده و چون 
فهمیده‌لیس‌انس بازر گانی هم داری بیشتر خوشش 
اومده و گفته می تونه بعد آ که ازدواج کر دین توی‌بانک 
استخدامت کنه. تورو خدادیگه بهونه نگیر دخترم. 
درسته که‌این پسره‌ثروتمند نیست اماخیلی جوون 
تیب او مر تیه زوس 

نازی‌حرف‌مادرش روقطع کرد و گفت:«مادر جون 
دیگه باهیچ خواستگاری قر ار نگذ ار چون به رام قراره 
پنجشنبه بیاد خونمون برای خواستگاری.» 


۰ ر 
وار الاعات کل 


فر خنده خانم سکوت کرد و حرفی نزد و خداحافظ 
گفت.نازی‌هم غروب که راهی خانه شد. یک جعبه 
۴ ۶ کام در ش راشیرین کندتامہادااز 
او دلخور شود. 

بعد از خوردن شام, نازی که تا کنون هیچ رازی 
رااز مادرش پنهان نکر ده بود. کنار پیر زن نش ت. 
کمی با او شوخی کرد و هر طور که بود دل مادر رابه 
دست اورد و موقعی که خنده‌رابر لب فر خنده خانم 
نشاند. گفت: 

-پس حالا که خندیدی گوش کن تابرات ماجرای 
امروزروتعریف کنم.ضمنا مامان خانم ازت یه 
مشورت زنانه هم می‌خوام. 

وبعد هرچه را که از زبان بهرام شنیده بود حتی 


آنچه بهرام در مورد بنفشه گفته بود. مو به مو برای 
مادرش تعریف کرد اما وقتی حرفهایش تمام شد. 
ببیند. غمی در چشمان پیرزن دید و پرسید: «چیزی 
شده مامان ؟» فرخنده خانم آهی کشید و گفت: 

- توهر تصمیمی که بگیری دخترم من کنارت 
هستم اما ته دلم غمگینم. غمگینم بر ای‌اون زنی که همه 
خوشبختیش رو در وجود بهرام می‌بینه اما حالا با خبر 
ميشه که یه رقیب از خودش خوشگلتر و جوونتر قراره 
صاحب آرزوهاش بشه. می ترسم د خترم. می‌تر سم 
«آه» اون دختری که من و توهنوز ندیدیمش ومن حتی 
هنوز اسمش رو هم درست نمی‌دونم. می ترسم «۰1» 
اون دختر تا هميشه پشت زند گی و خوشبختیت باشه. 
بازهم هر طور تو تصمیم بگیری من تا آخرش کنارتم 
نازی‌جان.حرفهای فر خنده خانم دخترش را اتش 
زد.انگار آب یخی بود که بر شعله‌های عشق دختر 
جوان ریخته شده بود. نازی تانز دیک صبح بیدار بود و 
فکر کرد وفکر کرد و آخرسر باخودش گفت:«حق با 
مامانه. من نمی‌تونم تاابد توی چشمای بهرام نگاه کنم 
ویاد بنفشه بیفتم و خوشبخت باشم.» 

صبح زود قبل از رفتن به سر کار نازی از مادرش 
پر سید: 
-راستی گفتی این آقای بانکی کی قراره بیاد؟ 

فرخنده‌خانم آن روز صبح چنان لبخند شادی زد 
که نازی هر گز مانندش راندیده بود! 


«محم ود» شاید هر گز مانند«بهرام» ثروتمند 
نشود.اما شکر خدا آنقدر داشت که بتواند جند ماه 
پس ازازدواجباوامبانکی بک آپارتمان ۶۵متری 
بخرد. اما انچه که نازی راعاشق او کرد شرط محمود 
موقع خرید خانه بود: 

-به‌شرطی که مامانت بامازند گی کنه‌و دیگه 
کار نکنه. 

نازی همه خوشبختی رابا عشق «محمود» در 
وجودش احساس می کرد. او که سه روز بعد به بهانه 
اینکه بهرام قبلا نامزد داشته بااو قطع رابطه کرد 
ا ما بعد تکمیل شد موقعی که بهرام 
برای تمدید بیمه‌اش آمد و گفت: 

-راستی نازی خانم. من با بنفشه ازدواج کردم. 
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من مداقق 


بو دند چیز ی فیا 


مو ختم 


e‏ مارو 


۲ ۲ ۳ از من از دنی‌ابروند. دیگر من چه‌امیدی‌درزند گی 
تعییر خواب خلیفاه داشته باشم ؟» 

روزی‌هارون‌الرشید در خواب‌دید که‌تمام روز بعد خوابگزار دیگری راخبر کردند و خواب 

دندان‌های ش به یک باره‌از دهانش بیرون افتادند. ‏ خلیفه رابااودرمیان گذاشتند. خوابگزار کمی فکر 

صبح روز بعد. خوابگزاری را آوردند و از او پرسیدند کرد و گفت:«این خوابی که خلیفه دیده‌اند دلیل بر 


/باریکتر ا زمو 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


^« ان که تعبیر این خواب چیست. آن است که خداوند عمر طولانی به او خواهد داد. 
سخنی‌های رین ۲ خوابگزار گفت: «زند گانی امیر دراز باد. تعبیر طولانی‌تر از تمام بستگانش.» 
دختری از سختی‌های زند گی به پدرش گله این خواب این است که تمامی نزدیکان پیش از هارون‌الرشید لبخندی از رضایت بر لبانش 
می کر د.از مبارزه‌ای که خسته بود و نمی دانست شمامی مير ند به‌طوری که کسی نمی ماند که‌بااو نقش بست و گفت: «تعبیر همان تعبیر خوابگزار اول 
چه کند.ازاینکه تایک مشکل راحل شده‌می‌دید؛ | زندگی کنید.» است ولی ببینید که کلام با کلام چقدر فرق می کند. 


مشکل دیگری‌سرراهشآشکار می شد وقصد 
داشت خود راتسلیم زند گی کند. 

پدر که اشپز ماهری بود اورابه | شپز خانه برد. 
سه قابلمه را پر از آب کرد و آن‌ها را جوشاند. سپس 
دراولی تعدادی‌هویج.دردومی تعدادی تخم مرغ ودر دیگری مقداری قهوه‌قرار 
داد و بدون این که حرفی بزند. چند دقیقه منتظر ماند. 

دختر هم متعجب و بی صبرانه منتظر بود. 

تقریب اکس از ۰ ۲ دقيقه پدراجاق گاز را خام وش کرد هویچ‌هاوتخم مرخ ها 
رادر کاسه گذاشت وقهوه رادر فنجانی ریخت. سپس روبه دختر کرد و پرسید: 
عزیزم چه می‌بینی ؟ 

دختر هم در پاسخ گفت: هویج. تخم مرغ و قهوه. 

پدر از دختر خواست هر کدام از آن‌ها را لمس کند. هویج‌ها نرم و لطیف بودند 
وتخم مرغ هاپس از شکستن وپوست کندن سخت شده‌بودند. در آخر پدر از او 
خواست قهوه را ببوید. 

دختر دلیل این کار راسوال کرد و پاسخ شنید: دخترم هر کدام از آن‌هادر شرایط 
ناگواریکسانی در آب جوش قرار گر فتند. ولی از خود رفتارهای متفاوتی بر وز دادند. 
هویج‌های سخت و محکم. ضعیف و نرم شد ند. پوسته‌های ناز ک و مایع درون تخم 
مرغ‌ها سخت شدند. ولی دانه‌های قهوه توانستند ماهیت آب را تغییر دهند. 

سپس پدر از دخترش پرسید: حالا تو دخترم وقتی در زند گی با مشکلی رو به رو 
می‌شوی, مثل کدام یک رفتار می کنی ؟ هویج, تخم مرغ یا قهوه؟ 
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هارون با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت: این مردراببری دوبه اوصددینار جایزه‌بدهید که 
«این مردراببرید و چوب به پایش بزنید که‌دیگر ‏ تعبیر خواب رابازبانی شیرین بیان کرد.» 
حرفی به این تلخی نگوید. وقتی تمام نزدیکانم پیش قابوسنامه 


استادی همراه تعدادی از شا گر دان برای خرید موادغذایی مورد نیاز 
مدرسهبه بازار رفته بودند. در بازار میوه‌فر وش‌ها متوجه شدند که یکی 
از فروشند گان نسبت به بقیه فروش بیشتری دارد و با وجود یکسان بودن 
تقریبی تعداد مشتر بان و یکسان بودن کیفیت میوه‌هاء اما مشتری‌های یکی 
از فروشنده‌ها میزان میوه‌بیشتری از او خرید می کر دند. یکی از شا گر دان با 
تعجب دلیل این خرید زیادتر مردم از فروشنده خوش‌شانس را پرسید. 
استادباتبسم به کیسه‌هایی که کنار میوه‌ها گذاشته شده‌بود.اشاره 
کرد و گفت: 
«اگر دقت کنید فروشنده‌ای که میوه‌های بیشتری می‌فروشد. چون 
مهریانی ساده است کیسه‌هاوسبدهای بز رگ تری رادراختیار مشتریان‌قرار می‌دهد.در 
مهریانی ساده است ساده‌تر از آنچه فکرش رابکی کافی است به عودت. ‏ ا قبجه خربداران ناخودا گاه حجم بیشتری میوه راداخل کیسه‌های بزر گ 
جامی‌دهند.اما فر وشنده‌ای که کمتر جنس می‌فر وشد.چون ذاتافردی 
خسیس است وحیفش می آید که کیسه‌هاوسبدهای بز رگ دراختیار 
مشتری قرار دهد.به کیسه‌های کوچک روی آورده است و طبیعی است که 


۱ ایمان داشته باشی و به معجزه مهر... 
کافی است به دستهایت فر مان بدهی تابه جای تنبیه, آرام بر سر کودک 


کافی است به چشهچایت بیاموزی که چشم. آینه روح است وعشق و فشتریوقنی می بيد کسه کوچک زود پ رهی شود ازخرید پیشتر هتصرف 
مهربانی را می‌توان بانگاه در تمام عالم پراکند... می گر دد. در واقع فر وشند هبه قول شمابد شانس به خاطر سود اند کی که 
کافی است به دلت یاد آوری کنی هميشه دل‌هایی هستند که درد امانشان | از کوچک کردن کیسههابه دست می آورد.سود بسیار بز رگ تری‌رادر 
رابریدهو به همدلی احتیاج ذارنڌ... فروش روزانه از دست می‌دهد و دیر يا زود ورشکست می‌شود.» 
کافی‌است به گوشرهایت یاد بدهی که می توانند سنگ صبور باشند حتی وه ره ۱۳ ۱ ۱۳ ۱ 
| اگر صبوری سنگیرشان کند . «شما هم اگر می‌خواهید در زند گی توفیق بیشتری به دست آورید. 
کافی است یاد بگیری انسان بودن فقط زنده بودن نیست و باید زند گی کرد نخست کاسه امید خود رابز رگ تر انتخاب کنید تابه وقت کامیابی, به 


| وزندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریدهای خداوند نیست ... ار کم یود ن ا ی راا و ای و 


| ۱ نصیبتان نشود.» 
ر ۰ N‏ 
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بافت فر سوده بجنورد نیا به با سازی دارد 
تاکنون‌از ۲۲هزارو ۰۳ ۷واحد فرسوده‌در 
شهرستان بجنورد ۲ ۱ هزار و ۸۸۵واحد بازسازی 
۰ ۵درصد واحدهای مسکونی 
ونوسازی شده‌است. 
روسلقاي|سیلین منطقه فر سوده بوده و نیازمند مقاوم 
مناطق روستایی بو افتالیواواخد های فر سوده‌شامل 
عدم رغبت ازسوی‌مالکین.افزایش هز ينه اجرای 
طرح نوسازی نسبت به ارزش افزوده ملک از دلایل 
عدم رغبت از سوی مر دم به منظور بهسازی و مقاوم 
سازی این واحدهای مسکونی محسوب می‌شود . 
بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی 
موردتیازاست تااین تعدادواحد هرایم منطقه 
نوسازی شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تا کسی‌های فرسوده‌در ار ومیه 


حال حاضر تعداد ۵هزارو ۲۰۴ دستگاه خودروی 


تا کسی پلاک قرمز و تعداد یک هزار و ۰ دستگاه 


خودروی پلاک سفید سازماندهی شده در سطح 


می گذ رد. مسئولان بارها قول داده‌اند تکلیف ورودی 
وخروجی این آزادراه‌رابه شهر لوشان مشخص کنند 
اما متاسفانه تا کنون کاری نشده است. 
ایرج فدایی بیورزنی 
وام برای با سازی تخریب موش‌ها 
نیشابور -خبر گزاری مهر :فر ماندار شهر ستان 
فیروزه از پرداخت ۰ ۲میلیون ریال وام قر ض‌الحسنه 
برای‌بهس‌ازی و ۱۴۵ میلیون ریال‌وام قرض الحسنه 
برای بازسازی منازل مسکونی اهالی روستای 
نجف آباد خبر داد و گفت: «این وام به خانه‌هایی تعلق 
می گیرد که موش‌ها به آن خسارت زده‌اند.» 
محمدرضا حاجی‌زاده‌در گفت و گوبا خبرنگار 
مهر اظهار کرد:«به هيچ‌وجه موضوع تخلیه روستا 
مدنظر نیست. در هماهنگی به عمل آمده‌بامردم 
روستاء فقط بخشی از بافت فر سوده که بیشتر انبار 
مواد غذایی حیوانات روستادر آن منطقه بوده در 
حال تخلیه است. موش‌های جر بیل که به روستای 
نج ف آباد حمله کرده‌اند. گوشت خوار نیستند. 
خوراک آنها از ريشه گیاهان و آذوقه دام‌ها است.» 


شهر ارومیه به‌صورت گردشی. خطی و تلفنی ۲۲ 
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می کنندو از این تعداد تاکسی پلاک قرمز تعداد 


۰ دستگاه جزء خودروهای فر سوده محسوب د 


می‌شوند و نیاز به نوسازی دارند. وی گفت: بالا 
بودن قیمت خودروهای جایگزین. حل نشدن مشکل 
تب هیلات بانکی وعدم‌توانایی تعدادی ازمالکان 
از جمله مشکلات مربوط برای تبدیل بهاحسن 
تاکسی‌های فر سوده‌است . 
یک تاکسی دار 
صدا و سیما فارسی راپاس بدارد 
از تهیه کنند گان بر نامه‌ها؛ نویسند گان. مجریان. 
هنرمندان و گویند گان صدا و سیما انتظار می‌رود که 
زبان فارسی راپاس بدارند و از تکرار اشتباهاتی چون 
اوزان‌ها. عملیات‌هاء رموزات بیرهیزند. امید است 
این تذ کر مورد توجه قرار گیرد. 
حبیب کریمی؛ خبرنگار بازنشته 
تکلیف مشکلات آزادر اه رشت قز وین معلوم 
یت 


عاقبت تکلیف ورود وخروج آزادرا‌رشت قزوین 
درشهر صنعتی لوشان‌مشخص نشد.مر دم مهمان نواز 
شهر آفتابی لوشان در استان گیلان همچنان منتظر و 
نگران ورود و خروج از آزادراه رشت قزوین هستند. 
مدتی است زراه‌اندازی آزادراه‌رشت به قزوین 


رئیس شورای تامین شهر ستان فیر وزه با اشاره 
به اینکه تا کنون دو جلسه ستاد بحران ویژه‌روستای 
نجف آباد ب رگزار کردیم.یاد آور شد:«مردم روستا 
زند گی‌عادی خودرادارند. طوری که چند وقت 
پیش در روستا مجلس ازدواج بر پا بوده است. البته 
شبکه بهداشت ودرمان در حال جمعآوری زباله‌های 
اطر اف روستااست و تا کنون دو گر وه‌بهداشتی توسط 
شبکه بهداشت و در مان و دامپز شکی برای آموزش 
مردم اعزام شده‌اند. با کم کردن و جمع آوری تغذبه 
زندگی کردن موش‌ها تنگ کنیم.» 

فر ماندارشهر ستان فی روزه‌از تجمیع فاضلاب 
روستاوحفاری‌چاه‌ه ای جدید خبر داد.به گونه‌ای 
که موش‌هانتوانند به آن خسارت بزنند.» حاجی‌زاده 
یاد آور شد:«با توجه به عملیات اولیه ستاد بحران 
در روستای نج فآباد. تا ۲۵ بهمن نتیجه عملیات 
ستادرابه مردم گزارش می‌دهیم. یکی از محل‌های 
زند گی موش‌ها, کنار جوی آب داخل روستااست و 
قصد داریم هزار و ۰ ۴متر مسیر قبلی جوی آب را 
داخل لوله قرار دهیم.» 
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وار ارات 


که سلام ودرود حق‌بر 
او باد فر مودند: علم و 


آئین مقدس اسلام به علم و استادمحمدکاظم‌نیکنام 
دانش و گام زدن در مسیر کسب فضائل و آگاهی‌های 
سودمند و سعادت بخش بسیار توجه و عنایت دارد. 


به فرمایشی بسیار وال از پیامبر گرامی صلی الله علیه 
و آله توجه کنید. 
اذاجاء مت طالب العلم مات و هو شهید. كسى 
درراه طلب علم و آ گاهی مر گش فرارسد به مقام و 
درجه‌ای از شهادت نائل شده است. 
بطور کلی می‌توان گفت که ارزش و مقدار هر کس به 
میزان ب رخورداری ویازعلم ودانش است.نمی‌توان 
پول و ثروت ودیگر امتیازات مادی رامعیار سنجش 
اشخاص قرار داد به این بیت بسیار لطیف و زیبا 
توجه فرمایید. 
کسی است که از فضل جامه‌ای پوشد 

نه آنکه هیچ نیرزد اگر شود عریان 
در اینجا ممکن است سئوالی مطرح شود که این علمی 
که‌اینقدر به ان توجه شده‌است چه علمی است؟ ایا 
تلاش در راه کسب هر دانستنی و فراگیری هر دانشی 
پسندیده و نیکوست؟ در جواب باید گفت هر گونه عام 
ودانشی که مارادر جهت بهره مندی صحیح و منطقی 
اززندگی انسانی ونیلبه آرمانهای بلندالهی شسدهو 
گام زدن در مسیر کمال و سعادت یاری می‌رساند 
همان علمی است که مورد نظر و دارای ارج و ارزش 
فاص 
مولی الموحدین و امام المتقین فرمودند: 
خيْرٌ اللوم ما اضلحک بهترین دانش آنست که تورا 
اصلاح کند. هم چنین آن امام همام در فرازی دیگر از 
فر مایشات خویش می‌فرماید: 
علم لا یُصلحک ضلال. دانشی که تو را اصلاح نکند 
گمراهی است. 
درسایه فضل و دانش و آ گاهی /باید برهی ز نخوت و 
خود خواهی /علمی که تر انیاورددر ره‌راست نیک 
ارنگری نیست بجز گمراهی 
ابوحامد محمد غزالی می گوید:علمی که ترااز در وغ به 
صداقت. از خیانت به امانت و از کبر به تواضع منتقل 
نسازد آن علم موجب نقصان است. وای بر آنکه علم 
کرو ازع ال وا را ود 
از علم خویش منتفع شده است که طبعا چراغ راه 
دیگران نیز نخواهد بود 
عالم که کامرانی و تن پروری کند 
او خویشتن گم است که رارهبری کند 
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/گزارش خارجی 
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مترجم: مریم نیک پور 
نو یسنده: مک مک للند 
منبع: ربدرز دا یجست. فوریه ۲۰۱۴ 


پدرم خود شیطان است! 


وقتی برای اولین بار پسر خاله‌ام «هاستون»را 
ديدم نخستین چیزی که به ذهنم خطور کر د. جثه 
فوق‌العاده کوچکش بود. جوان ۲ ۲ ساله ریز نقشی رااز 
ان سوی شیشه ملاقات کننده‌ها می‌دیدم وبه خودم 
می گفتم اگر او پسر خاله‌ام نبود. باور نمی کردم بیست 
ودوساله است. از اینها گذشته» قابل توجه‌ترین چیز در 
او مدل حرف زدنش بود.هاستون بسیار ادبی و شمر ده 
حرف می‌زد. کلمه‌هایی که به کار می‌برد معمولا ثقیل 
و شعرگونه بودند واين حالت تالحظه‌ای که در گیر 
پریشان حالی و سردر گمی می‌شد. ادامه داشت. اگر 
بخواهم درباره او یک جمله بگویم» به جرات می گویم 
شبیه قاتل‌ها نبود. 


علائم بیماری در هاستون یک سال پیش از تراژدی 
وحشتنا کی که‌دردوره‌به‌اصطلاح« اغازحمله کلاسیک 
شیزوفرنی» اتفاق افتاد. شروع شد. در آن زمان, تمام 
اینها فقط یک نشانه بودند. یک علامت هشدار و 
زنگ خطر که باید جدی گر فته می‌شدند.هاستون به 
کالج «سانتا رزا» می‌رفت. با مادرش زند گی می کرد 
و رابطه خوبی با او داشت و وقت‌هایی که افسرده و 
گوشه گیر می‌شد.سراغ پدرش می‌رفت وبااو گیتار 
می‌زد. اما عادت‌های زند گی‌اش ناگهان تغییر کر دند. 
تمام روز می‌خوابید بنابراین گروهش از هم پاشید و 
دیگر تقریبا هیچ دوستی نداشت. پدرش «مار ک» و 
مادرش«مرلین»‌سعی کر دندبه‌او کمک کنند.اورانزد 
روانیزشک بردند وروانپزشک در پرونده‌ی‌هاستون 
نوشت:احتمال‌اختلال شیز وفر نی.اوبر ای در مان یا 
بهتر است بگویم کنترل وضعیت‌هاستون هشت ماه 
رژیم غذایی ضدافسرد گی تجویز کرد. اماهیچ تغییری 
دروضعیت او دیده‌نشد.اواز چند شغل اخراج شد و 
کم کم شروع کرد به کش رفتن قرص‌های «آدرال» 
مادرش و وقتی مادرش به این کارهاستون اعتراض 


لیر 


این فقط می‌تواند جنون محض باشد که با چاقو پدرت رابه قتل بر سانی و یا از بیمارستان روانی‌بیرون 
بیایی ود یگر سراغ روانپزشک ودار ونر وی وروز یکه در ظاهر مثل تمام روزهای دیگ راست,خودت 
یا یک نفر دیگر رابه طرز وحشتنا کی بکشی.ای نگزارش ی است از وضعیت بیماران روان یآمر یکا که 
یا در خیابان‌ها آسوده می‌چرخند وآدم م یکشند, یا خو دکشی م یکنند و یا زندانی می‌شوند. 


کرد.اودر جواب گفت که این قرص حالش رابهتر 
و مفصل بحث کر د. مادرش او راپس زد وهاستون به 
پدرش پناه برد. 

عمه‌هاستون درباره‌رفتاراوبعداز آن‌دوره 
می گوید:«این بر ادرزاده‌همیشگی من نبود. اوهميشه 
به من علاقه داشت و شیفته‌ی من بود. ساعت‌هابامن 
حرف می زد اما حالا عصبی, نگران و ساکت شده بود 
و حرف‌های عجیب و غریبی می‌زد. انگار تب داشت و 
هذیان‌می گفت.» از اوپر سیدم درمانش چگونه پیش 
می‌رود. گفت:«وحشتناک.» اواخر دورانی که‌هاستون 
از مر حله‌ای به مرحله دیگر بیماری‌اش پا گذاشت. 
طغیان و شورش وحشیانه و خطر نا کش شروع شد. او 
اسباب و وسائل خانه رامی‌شکست. به شیشه‌ها رحم 
نمی کرد حتی چند بار مادرش را کتک زد و در اتاق 
حبس کرد.پدر ومادرش که کاملا در مانده‌شده‌بودند 
باید چه کنند؟ روانپزشک هم هر بار توصیه می کرد 
پلیس زنک بزند و یسرش رابا دستبند ببیند. شاید 
او حتی این احتمال رانمی‌داد که پسرش آنقدرهاهم 
خطرناک باشد. به نظر ش.هاستون فقط افسرده و 
غمگین بود. ما رک که در جست‌وجوی یک روش 
درمانی موّثر و بادوام بود. به مرلین می گفت: «اجازه 
بده خودم همه چیز رو درست می کنم. تو نگران هیچ 
جیز نباش.» 

مارک با پلیس تماس نگرفت وهاستون هیچ 
کمکی دریافت نکرد.اومدام توهم داشت.درباره 
حرف‌هایی می‌زد. درباره پدر و مادرش که سال‌ها 
پیش ازهم جداشده‌بود ند. همچنین خواهر نوجوانش 
«ساوانا» حر ف‌های عجیب وغر یبی می ز دوجیزهایی 
می گفت که وجود خارجی نداشتند.هاستون مدام با 
دوستان خیالی‌اش حرف می‌زد و می گفت او را وادار 
کرده‌اند روح شیطان را تسخیر کند. اوادعامی کرد 
پدرش می‌خواسته با سرب او رامسموم کند و پدرش: 


داستان زندگی تلخ 
همه‌اینها ادامه داشت تااینکه یکی از شب‌های 


جهار جاقوی مختلف, ۰ #ضر به به نقاط مختلف بدن 


0 
اطلاعات کل پا رو ۳-۹۰۰ 


پدرش زد واو رااز پاد ر آورد. عمه‌هاستون رایک سال 
پس از مر گ برادرش دیدم. او هنوز شو که و عزادار 
بود. می گفت: «حتی فکر کر دن به کاری که‌هاستون 
باپدرش کردهدردناک ومشمئز کننده‌است اما 
تمام اینها دلیل نمی شود که این پسر راقربانی ندانم و 
برایش دلسوزی نکنم. من عاشق این بچه هستم. موقع 
تولدش آنجابودم وبزرگ شدنش رادیدم و می‌دانم 
جقدر بیمار بود.» 

او دیگر نتوانست صحبت کند چون اشک‌های 
بی‌صدایش به هق‌هق تبد یل شده بود. 

«ای. فیولر توری».روانپز شک ومحققی که 
به طور خاص روی بیماری‌های روانی خطرناکی 
مثل شیزوفرنی و اختلال دوقطبی فعالیت می کند. 
جنایت هایی‌شبیه‌هاستونرا«تر اژدی قابل پیش‌بینی» 
ا ا کاک ی ای ارا 
دیده‌است. مثل تیراندازی در سالن «تثاتر ارورا» 
یاتیراندازی در «مدرسهابتدایی سندی‌هوک» و 
نمونه‌های‌بی‌شمار دیگر.امابر اساس گفته‌های د کتر 
«توری». در تمام‌این پرونده‌هایک نکته مشت رک 
وجود دارد:عامل جنایت حداقل در یکی دو موردییش 
از ارتکاب جرم علامت‌هایی از علائم بیماری روانی را 


بروز داده است. بر اساس تحقيق‌ها و یافته‌های د کتر 
توری, ۰ ۱ درصد از قتل‌های جامعه آمریکا توسط 
افر اد ی انجام می‌شوند که بیماری‌روانی در مان نشده 
دارند.مثل پسر خاله من که به ی زوفر نی مبتلا بود. 
در جامعه مااغلب رفتارهای خشن هم توسط همین 
افر اد انجام می‌شوند و در بسیاری از موارد. این افراد 
به خودشان صدمه می زنند. پایان داستان زند گی تلخ 


بیماران مبتلا به شیزوفرنی معمولا به خود کشی يا 
مرگ در خیابان ختم می‌شود اما در مواردی هم مانند 
پرونده پسر خاله من» قتل وحشتناک. عاقبت سیاه 


داستان است. 
اخراج از همه جا 


شیزوفرنی‌هاستون اولین نمونه بیماری روانی 
شدید در خان واده نبود. خاله تتری, خواهر کوچک 
مادرم»درسال 7Y‏ ۱.وقتی نوجوانی شانز ده ساله بود. 
علائم بیماری روانی خود رابر وز داد.او که نزدیک خانه 
مادر «اوهایو» زند گی می کرد. یک روز سر و کله‌اش 
بی‌خبر و سرزده در حياط پشتی خانه ما پیدا شد. قدم 
می‌زد.با خودش حرف می‌زد و زیر لب چیزهایی 
می گفت.مثل فضایی‌هاحر ف می زد و دست‌هایش 
رامثل حالت پرواز بالا و پایین می‌برد. مادرم فورابا 
پزشک خانواده‌تماس گرفت و وضعیت خاله راشرح 
داد.د کتر هم توصیه کرد باهر روشی که می‌شود. 
خاله را هر چه زودتر به بیمارستان روانی «وودراف» 
در «کلولند» برسانیم واین کار فوق‌العاده‌ضروری 
است.مادرم چاره‌ای ندید جز اینکه به خواهرش بگوید 
می‌خواهد او رابه فرود گاه ببرد تا خواننده راک مورد 
علاقه‌اش راببین د.جون‌تنهاجیزی که از حرف‌های 
خاله می‌فهمید. قرار ملاقات با خواننده محبوبش بود. 
اما در بیمارستان, وقتی پنج پرستار سفید پوش رادید. 
پابه فرار گذاشت. پرستارها مجبور شد ند به زور او 
رابگیرند. فریادهای خاله تمام سالن بیمارستان راپر 
کرده‌بود. خاله تری. که هميشه به باهوش و بااستعداد 
بودن معروف بود شیزوفرنی داشت. 

پدربز رگ و مادربزرگ که نمی‌توانستند 
دخترشان رادر آن وضعیت ببینند, تلاش کردند او را 
به خانه بر گردانند. آنه از پزشکی و بیماری خطرناک 
دخترشان چیز زیادی نمی‌دانستند. او فقط دخترشان 
بود.برای‌همین می خواستند او را کنار خود در امنیت 
ببینند. آنهااو رااز بیمارستان م رخص کردند و به خانه 
بر گرداندند. داروهایش راسر وقت دادند وزمان‌هایی 
که وضعیتش بحرانی می‌شد او رابه د کتر می‌بردند. 
ام ابعد از چند بار حمله که آخرین آن در گیری با 
مادربز رگ وشکس تن دست او بود. خاله تری از آن 
خانه رفت وبا چند دختر همسن خودش همخانه شد 
اما به شش ماه نکشید که او رااز خانه بیرون کر دند. باز 
هم پدربزر گ ومادر بز رگ دست به کار شدند واين 
بر خاه‌ای دوبلکس برایش کرایه کردند. صاحبخانه 
اورامدتی بعدبیرون کرد. این بار آپارتمان کرایه 
کرد وباز هم قصه تکر ار شد. دوبار دیگر با چند دختر 
همخانه شد وباز هم اخراج شد. باز هم | پار تمانی اجاره 
کرد و باز هم اخراج شد. بیمارستان روانی کلولند هم 
از مدت‌ه اپیش تعطیل شده ب ود و تری جابی برای 
ماندن نداشت. 

خوشبختانه خاله من در اوهایو زند گی می کرد. 
جایی که مسوولان بخش سلامت روان طر حی را 
بررسی می کر دند و در حال اجرای آزمایشی آن بودند 
تابیماران روانی پس از مر خص شدن از بیمارستان 


زندگی آرامی داشته باشند. واین یک مورد فوق‌العاده 
برای کمک به مشکل خاله تری بود. «النور».زنی 
ریزهب موهای مشکی کوتاه و عینکی باقاب مشکی 
مسوول پر ستاری و مر اقبت از خاله شد. او همان ابتدا 
از ماد ربز رگ خواست یک فکر اساسی برای مشکل 
مسکن خاله کنند و پدر بز رگ ومادربز رگ پول روی 
هم گذاشتند و یک خانه سيار نزدیک خانه خودشان 
برای خاله خریدند. و از آن به بعد زند گی جدید خاله 
ارت اس تاه اور ۳۳ زاو 
پرستاری کرد. او هفته‌ای دو سه بار به خاله سر می‌زد. 
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به وضعیتش رسید گی می کر د. او رابه رستورانی 
که دوست داشت. یعنی مک‌دونالد. می‌بر د.با او به 
پار ک و تفریح می‌رفت واورا به فروشگاه‌های مختلف 
می برد تابا مستمری که از دولت دریافت می کرد. 
برای خواهر زاده‌هایش هد یه بخر د.النور همچنین خاله 
رابه مر کزی می‌برد که در آن مهارت‌های زندگی. 
فعالیت‌های هنری و... | موزش می‌دادند. 

خاله تری نزدیک به دو دهه با بیماری‌اش زند گی 
کرد.درس ال ۰۱۲ ۲.خاله پائولوبه دیدن خواهرش 
آمد تااورابرای‌خر ید هفتگی خوار بارببرداماخواهرش 
راروی علف‌های یخ زده‌زمستان.مرده‌پیدا کرد. آن 
طورها هم که به نظر می‌رسد بد نیست. در حقیقت 
می‌ت-وان گفت پایان سناریوی زند گی خاله تری یکی 
از بهترین‌ه ادر نوع خودش است.او در حياط خانه 
خودش مرد جایی که مال خودش بود و توانست 
خودش باشد. شاید ۵۲ سالگی سن زیادی برای مرگ 
نباشد امانه برای یک بیمار روانی مثل خاله من. این 
روزها کمتر می توان نمونه‌هایی رامثل خاله من پیدا 
کرد.اين نتیجه سال‌ها زحمت مادربز رگ و پدربز رگ 
وفداکاری ۲۳ ساله‌ی پر ستارش بود. کاری که کمتر 
کسی به انجام آن علاقه دارد. کاری که دیگر دولت 
امریکا چندان تمایلی برای تامین بودجه ان ندارد. 

شبکه از بین رفته تامین سلامت روان 

نخستین بیمارستان روانی که مادرم. خاله تری را 
به آنجابرد. دیگر وجود خارجی ندارد. در دهه ۰ ۰1 
بیش از نیم میلیون نفر در کلینیک‌های روانی آمریکا 
بستری بودند. از هر ۰ ۰ مریکایی» یک نفر.در اواخر 
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ل ا ان ۸ راد ره 
سیاستمداران برای مر خص کردن بیماران روانی از 
تخت‌های بیمارستان این رقم به ۱۶۰ هزار رسید. 

آمر وز.به ازای‌هر ۷۱۰۰ آمریکایی فقط یک تخت 
برای‌بستری کردن بیمارروانی وجود دارد.رقمی 
مه ال ها ال سای یه رتاک 
خالی کردن تیمارستان‌هاموجبذ خیره کر دن‌پول 
زیادی می‌شد. و چه کسی با وجود این همه داروی 
رنگارنگ در داروخانه‌ها که به آسانی در اختیار همه 
قرارمی گیر ند.علاقه‌ای به‌بستر ی‌شدن در بیمارستان 
دارد؟ مرخص کردن این بیماران از بیمارستان‌های 
روانی از طرفی حقوق شهر وندی آنها رانجات داد و 
اا ی را ان واه 
آسوده کرد پس بهتر نیست یک بیمار رواب در خانه 
نگهداری شود و در خانه از او مراقبت شود تااینکه 
در کلینیک یا بیمارستان بستری باشد و همه از این 
موضوع باخبر شوند؟ شاید صورت این مساله خوب 
به نظر برسد اما واقعیت چیز دیگری است. 

در سال ۱ ۱۹۶.یک کمیته مشترک متشکل 
از پزشکان و روانپزشکان آمریکایی پيشنهاد کردند 
که بیماران روانی وارد جامعه شوند و با آنهاتر کیب 
کت کے ار کاک اوا کار 
واحدهایی سیار در سطح شهر برای کنترل سرپایی 
بیماران روانی نیاز داشت. کنگره برای تامین بودجه 
لازم برای این کار در سال ۳ قانونی تصویب کرد 
واستان‌های مختلف زیر فشار این جابه جایی حقوق 
بیماران خیلی زودتر ازاینکه کسی انتظارش راداشته 
باشد. بیمارستان‌های خود را کوچک کردند. 

در خلال جنگ ویتنام. بحران عظیم اقتصادیء 
فقدان عزم واراده‌سیاسی وعدم وجود بودجه کافی 
برای خدمات اجتماعی»این کار با شکست روبه رو 
شد. در دهه ۹۸۰ ۱.سیستمی برای فعالیت در زمینه 
سلامت روان برای پر کردن این شکاف تصویب شد 
امایک سال بعد.«رونالد ریگان». خط بطلان بر این 
رید سس وه لرا رای مت رون 
تا ۲۰ درصد کاهش داد و بار این مسوّولیت سنگین را 
به دوش استان‌ها و دولت‌های محلی گذاشت. خدمات 
ضروری اجتماعی برای بیماران روانی که در تحقق 
یافتن باشکست مواجه‌شد, زند گی‌افر اد بیشتری را 
به خیابان‌ها کش‌اند و در همان خیابانها هم پایان داد. 
تاسال ۶ ۰ ۰ حدود یک میلیون‌و ۰ ۰ هزار امریکایی 
مبتلابهبیماریروانیدرجایی خان ه گزیدند که‌از 
آن گریزی‌نداشتند: زندان!بین سال‌های ۱۹۹۸ تا 
۶ تعداد بیمار روانی پشت مبله‌های زندان بیش 
از چهار برابر شد. در برخی از زندان‌های محلی میزان 
زندان‌های‌مبتلا به بیماری‌روانی در ۵سال گذ شته 
تقریبا تا ۰ ۵درصد افزایش داشته است.در زندان‌های 
انفرادی هم ۲۵ تا ۰ ۲ درصد زندانیان به بیماری روانی 
مبتلا هستند واین رقم.هر روز بیش تر هم می‌شود. 
دکترتوری‌می گوید:«لازم نیست هیچکدام از ما 
بگوییم دوست داریم به ۱۹۳۰ بر گردیم. روز گاری که 

بقیه در صفحه ۵۷ 


۹ے حرچه کمن به زند گی و 
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معامله ملک تو قیف شده 


سسوال: چند ماه پی شآپارتمانی رااز یکی ا زآشنایان 
خریدار ی کردم.اين معامله در بنگاه‌همان محل صورت 
گرفت ومبا بعه نامه‌ای بین ما تنظیم شد.من هم حدود 
دوسوم از مبلغ‌خانه رابه فروشنده پرداختم وچند روز 
بع دآپارتمان را تحوی لگرفتم.درقرارداد ی که‌داشتیم 
فروشنده تعهد کرده بود ظرف یک ماه در دفتر خانه حاضر 
گردیده وسند ملک رابه نام من کرده وباقی مانده پو لآن 
رابگیرد.امااواعلا م کرد که چند مشکل اداری پیش آمده 
که بايد حل شود وقول داد هر چه زود ترای نکار راانجام 
دهد.وقتی مدت یگذشت وخبری نشد راجع به موضوع 
تحقیق کردم.مسئول بنگاه ی که معامله راانجام داده بود 
بابررسی مجدد سند مالکیت و مدا رک مالک متوجه شد 
که آپا رتمان در زمان ی که به من فروخته شده در بازداشت 
مقامات قضایی بوده‌است.وقتی بافروشنده تما سگرفتم 
وموضوع رابیان کردم در جواب مگفت که این قضیه‌ صحت 
دارد. ولی نگران نباشم چون او به زودی این توقیف رامنتفی 
خواهد کرد. سپس توضیح داد که حدود یک سال پیش ان 
راد رگر وآزادی یکی از خویشاوندانش قرار داده ودر زمان 


ایور رف رودن 
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بسیاری از والدین برای اینکه فرزندشان تکالیفش 
رادرست انجام دهد یا غذایش را کامل بخورد. مدام 
هیچ عنوان مناسب و پاسخ گو نیست. چون این کار 
باعث می‌ش ود تا کود ک لج کند و درست برعکس 
آن را انجام دهد. 

۲. کوتاه پاسخ دادن 

والدینی که با پاسخ کوتاه فرزند رامجبور می کنند 
از آنهااطاعت کند به هیچ عنوان روش درستی 
برای تربیت کودک خود انتخاب نکرده‌اند. با گفتن 
عبارت: 

«برای اینکه من می گم!»باعث می‌شوید تا کود ک 
هرگز به چرایی مسایل فکر نکند و بااین کار شما 


دکتر طهمورث فروزین 
جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
یکشنبه‌ها از ساعت" الی ۱۱ با شماره 


تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


معامله این موضوع رافرامو شکرده‌است.ازای نگفتگو 
حدود دو ماه م یگذرد وهر بار بااو تماس م یگیرم م یگوید 
به زودی رفع توقیف می‌شود. به شدت نگران هستم. پولی 
که به فروشنده داده‌ايم حاصل عمری زحمت کشیدن من و 
همسرم‌بوده است.می‌خواستم راهنماییام کنید تابهترین 
تصمیسم رابگیرم.آیاباید به حرف فروشنده‌اعتما دکنم و 
همچنان منتظر بمانم؟ آ ی احتمال دارد پول خود رااز دست 
بدهم؟ آیامعامله این خانه از نظ ر قانونی درست بوده‌است؟ 
آیا من مالک این خانه هستم؟ در حال حاضر چه با ید انجام 
دهم تاخطرات احتمالی را کاهش دهم؟ 

حمید اعتماد زاده - تهران 


قابل ابطال است 


پاسسخ:باید در خصوص صحت یاسقم اظهارات 
فروشنده تحقیق کنید.لازم است با توجه به مطالبی که 
در ستون نقل وانتقالات سند نوشته شد ه‌بفهمید که 
توقیف توسط کدام یک از داد گاه‌های کیفری‌یاحقوقی 
انجام شده. سپس به آن داد گاه بر وید و باارائه مبایعه 
نامه خود بیر سید که‌بازداشت بابت جیست؟ آیاهمان 
گونه که فروشنده می گوید وثیقه آزادی یک متهم 
اک با رابت با ی خی را شتخاضی دروف 
قرار گرفته است؟اگر وثيقه آزادی باشد و متهم تبر ثه 
شده‌باشد ملک از توقیف خارج خواهد شد.اما گر متهم 
گناهکار شناخته شود تا زمانی که‌اجرای مجازات او 
شروع نشده ملک در توقیف باقی خواهد ماند. 

ار ار سا 
دیگران از فروشنده باشد تا زمانی که این طلب وصول 
نشده توقیف پابر جاست. حتی امکان دارد ملک به 


قدرت تحلیل و پرسش گرایی را از او می گیرید. یا 
گفتن عبارتی همچون: «هر چه من می گویم را باید 
انجام دهی»به این مفهوم است که هیچ احترامی برای 
فرزند خود قایل نیستید و او نیز در مقابل به شما 
احترام نخواهد گذاشت. بنابراین بهتر است برای 
پاسخ به سوالات او زمان بگذارید و باصبر کامل و 
مرتبط به او پاسخ بدهید. 

۳ کودکانه رفتار کردن 

کود کان بسیار باهوش‌تر از آن هستند که تصور 
می کنید. لازم نیست صدای خود را کود کانه کنید 
یا با کلمات خیلی بچه گانه با او حرف بزنید تا به 

کود کان مکالمات مردم با یکدیگر را می‌شنوند و 
کود کانه حرف زدن را نوعی اهانت به خود می‌دانند. 

۴ مشغول بودن 

کود کان دوست دارند برای آنهاارزش قایل 
شوید. به همین دلیل بسیار مهم است که هنگام 
صحبت با فرزند خود. گوشی موبایل را کنار بگذارید 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری و کارشناس حقوق 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


همین خاطر به نفع طلبکاران به فروش بر سد. در این 
حالت. شانسی برای استقرار مالکیت شما بر آپارتمان 
وجود ندارد زیراحقوق مربوط به آپارتمان مزبور قباً 
وثیقه طلب طلبکاران قرار گرفته است. 

وقتی مشخص شد موضوع با زداشست چیست 
تصمیم گیری شما راحت تر خواهد شد. اما در هر حال 
برای شما حق ابطال قر ارداد وجود خواهد داشت. زیرا 
بر اساس ماده ۸ قانون مدنی «بیع چیزی که خرید 
وفروش آن قانونا ممنوع است ویاچیزی که مالیت ويا 
منفعت عقلایی ندارد یاچیزی که بایع قدرت بر تسلیم 
آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر 
تسلّم باشد.» در صورت ابطال قرارداد به موجب ماده 
فوق, خریدار کلف خواهد بود مبلغ دریافتی رابه شما 
مسترد سازد. اگر نپرداخت می توانید بعد از انجام 
مراحل قضایی» بر گ جلب وی رااز داد گاه‌بگیر ید یا 
هر گونه‌مالی را که‌ازاوسراغ دارید به داد گاه‌معرفی 
کنید تابه نفع شما به فروش بر سد. 

توقیف‌انجام شده‌بر این آیارتمان تاحد 

مبلغ‌معینی است.اگر این آپارتمان بیشتر از مبلغ 
توقیف شده ارزش داشته باشد مازاد آن‌هم قابل 
توقیف توسط طلبکاران دیگر است.اگر قرارداد ابطال 
شود مبلغی که بابت قر ار داد پر داخته‌اید طلب شما 
محسوب خواهد شد.بدین تر تیسب. درصورتی که 
تصمیم به ابطال قر ارداد داشته باشید وملک هم بیش از 
مبلغ توقیف شده قیمت داشته باشد می‌توانید با تقدیم 
دادخواست به داد گاه‌حقوقی به خواسته ابطال مبایعه 
نامه و استرداد ثمن. سریعاً باقی مانده آپارتمان که به 
نام فروشنده است رابه نفع خود بازداشت کنید. 


وبا همه حواس به حرف‌های او گوش فرا دهید. این 
ارزشمندی که دنبالش هستند را از شما بگیرند. 

۵ زیاد حرف زدن 

تحقیقات کارشناسان ثابت کرده است. مغز هر 
انسانی می‌تواند در هر مرتبه, به طور متوسط ۵ تا 
٩‏ موضوع رابه خاطر بسپارد. به همین دلیل است 
که کودکان وقتی بیش تر از ظرقیت شود می‌شنوند. 
دیگر تمایلی به گوش کردن ادامه حرف‌ها ندارند. 
اگر می خواهید مسایل زیادی به فرزند خود بياموزید. 
آن را به چندین بخش کوتاه تقسیم کنید تا نتیجه 
بهتری داشته باشد. 

۶ استفاده از واژه‌های سرزنش کننده 

هر گز از واژه‌هایی که باعث ایجاد حس گناه در 
کودک می‌شود. استفاده نکنید. کود کان از همان 
ابتدا حس همدردی ندارند و بسیاری از چیزها را 
نمی‌توانند درک کنند. نباید برای اشتباهای که انجام 
می‌دهند خیلی آنها را مواخذه و سرزنش کنید. 


5 دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 


هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 


خوت 


پسری ۲۳ ساله وبسیار خجالتی هستم وطی 
مدتی که در دانشگاه درس می‌خواندم هم هیچ وقت 
نتوانستم بااین مشکل کنار بیایم و همیشه بزر گترین 
مشکل من حتی در درس و زندگی این موضوع بوده 
وواقعآًنمی‌دانم باید چه کنم وچگونه از این ناامیدی 

رهایی یابم.لطفا راهتماییام کنید. 
حمید عزیزی -تهران 


خجالت یک عارضه تیست 


باسلام به شمادرواقع خجالتی بودن و کمروبی 
یک عیب واشکال نیست یک عارضه است واگر 
دوست دارید بر خجالتتان چیره شوید. گام‌های زیر 
رادنب ال کنید؛ فقط باید قول دهید که هنگام اجرای 
این‌راهکارهاءبایکی دوشکست,میدان راخالی 
نکنید زیراتسلط بر تکنیک‌های ضد خجالت و کسب 
مهارت‌های معاشرتی.مثل کسب سایر مهارت‌ها: 
نیازمند پشتکار و تمرین مداوم است. 


تظاهر کنید که خجالتی نيستید. 
راحتی می کنید تا اینکه آهسته آهسته اعتماد به نفس 
خودرابه‌دست آورید.امااین کار چگونه‌ممکن 

بهترین راه‌این است که به رستوران یا فروشگاهی 
بروید که‌باآن آشنانیستید. چون‌افرادی که در آنجا 
شوید. از خودتان بپر سید که شخصیت جدید شما 
چگونه رفتار خواهد کر د. آسان‌ترین راه‌چیست؟ وقتی 
به سوپرمار کت می‌روید برای چند لحظه با فر وشنده 
ارتباط برقرار کنید. یک مکالمه کوتاه داشته باشید و 
حتی با او شوخی کنید. 

زبان بدنتان را تغییر دهید. 


(ظاهر افر اد نشان دهنده بخشی از شخصیت 
آنهاست) ا کثر خجالتی‌ها سر شان را پایین می‌اندازند. 
به زمین نگاه‌می کنند. قوز می کنند ودست هایشان را 
در جیب قرار می‌دهند. سعی کنید زبان بد نتان راتغییر 
دهید.تماس چشمی بر قرار کنید.هنگام راه‌رفتن به بالا 
نگاه کنید. به روشنی وبا قاطعیت صحبت کنید. وقتی 
صحبت می کنید دست‌هایتان راحر کت دهید. وقتی 
باشماحرف می‌زنند سر تکان‌دهید وصاف بایستید. 
ای کار به تمرین نیاز دارد بتابراین کار خودراباکسانی 

آقای على نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱(» مشاوره 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ارب دست 


شروع کنید که آن‌هارامی‌شناسید وبا آن‌ها احساس 
راحتی می کنید. 

نقش آفرینی کنید. شما دلتان می‌خواهد وقتی به 
یک جمع واردمی‌شوید,چگونه رفتار کنید ؟مطمئن؟ با 
لبخند باز ؟صمیمانه ؟ خوش بر خورد؟ و...؟ همه این‌ها 
رامی‌توانید در خلوت خودتان و در مقابل آیینه تمرین 
کنید. تمرین‌های مکر ر این چنینی, ناخود آ گاه‌تان را به 
همان سمتی می بر د که بیشتر تمر ینش رامی کنید و کم 
کم شما همانی خواهید شد که دلتان می‌خواهد. 


یاد بگیرید 


وقتی با کسی روبرومی‌شوید که‌برون گراءاجتماعی 
و خوش سر و زبان است. به طرز رفتار. گفتار و حر کات 
بدنش توجه کنید. چهره‌او هنگام صحبت کردن چه 
حالاتی دارد؟ 

چگونه عقاید و تفکراتش رامنتقل می کند؟ سعی 
کنید بعضی از این نکات را در زندگی خود پیاده کنید. 
لازم نیست کسی را الگوی خود قرار دهید یا از او تقلید 
کنید.ولی توجه به رفتار دیگران به شما کمک خواهد 
کرد تا روش خاص خود را پیدا کنید. 


آنچه دراینجا گفته شد به شما کمک می کند تا 
بر خجالت خود غلبه کنید و اعتماد به نفس بیشتری 
داشته باشید. فراموش‌نکنید که قرارنیست معجزه 
اتفاق بیفتد و همه چیز یک شبه درست شود. ولی | گر از 
اراده کافی بر خوردار باشید و این نکات را هر روز اجرا 
کنید. کم کم خواهید دید که خجالتتان ناپدید. 


تلاش می کنید. یاد تان باشد که مثل هر تلاش دیگری. 


ممکن است شکست‌هایی هم در سر راه‌تان باشد. ولی 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوش نبه‌ها از ساعت۱۰ الی ۱۱با 


ف شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


1 ۰ 


۰ ین ۹۳ ات 


0 


پیروزی نباید دست از تلاش بردارید. 

فراموش نکنید که نوابغ هم بارها وبارها در مسیر 
تلاش‌هایش آن‌شکست خورهه‌اندا اما دست از کار 
نکشیده‌اند. 

این راهم یاد تان باشد که شکست شما ممکن است 
ناشی از شر ایط باشد. نه ناشی از اشتباه شما. مثلا ممکن 
است شمانتوانید در ميان بحث دونفر دیگر وارد شوید 
و آن‌ها راهمراهی کنید تنهابه این علت که بحث آن‌ها 
خصوصی بوده و یا ممکن است سر صحبت رابا کسی 
باز کرده‌باشید که‌اودر آن لحظه به گرفتاری‌هاو 
مشکلات دیگر زند گی‌اش فکر می کر ده و اصلادل و 


دماغ صحبت کردن نداشته است. 


خوش بینی را تمرین کنید. 

بسیاری از خجالتی‌هانسبت به زند گی وسایر 
افرادنگاهی بدبینانه دارند. ممکن است کار تان را 
دوست داشته باشید ولی از بر قراری ار تباط با دیگران 
خوشتان نیاید. ممکن است نسبت به کسانی که‌از 
شماخوشحال‌تر يا موفق ترند دید بدی داشته باشید. 
مطمئنا آن ابر خاکستری بدبینی که با خود به هر کجا 
می‌برید. به عزت نفستان صد مه خواهد زد. پس 
دید گاه‌ها و تفکرات منفی را کنار بگذارید و خوش بین 
باشید. به زودی در می‌یابید که وقتی نسبت به دیگران 
ودنیای اطرافتان دید مثبت تری داشته باشید. اعتماد 
به نفستان بیشتر خواهد شد. 

حرف آخر: 

انجام دادن تمرین‌هایی که از آن‌ها حرف می‌زنيم. 
به عهدهء خودتان است. نه دیگران. 

قرارنیست که یک شبه متحول شوید و ناگهان 
تبدیل بشوید به آدم بذله گوو پُرحرفی که مجلس 
آرایی می کند و... این حتی با تلاش شما هم به سرعت 
به دست نمی آید. آدم‌ها ذاتشان با همدیگر فرق دارد. 
اما معاش تی شدن.یک مهارت است که با تمرین به 
دست می آید.به مهارت‌های ضد خجالت هم باید یکی 
یکی تسلط پیدا کنید. وقتی انرژیتان رادر هر مقطع 
زمانی روی یک يادو مهارت به خصوص می گذارید 
خیلی زود تر به نتیجه می رسید.مثلاپیش دستی در 
سلام گفتن راباید تمرین کرد. وقتی به آن تسلط پیدا 
کردید. شروع به صحبت بالبخن د راتمرین کنید. 
ارتباط چشمی,دویدن به دنبال کمک به دیگران. 
کمک به سایر خجالتی‌های جمع و تعریف های به جا. 
هم همین طور.به دست آوردن یک مهارت ممکن 
است یک سال طول کش درجالی کابه‌دست آوردن 
یک مهارت دیگر. ممکن است فقط دو روز وقتتان را 
بگیرد. هر چه سخت تر به دست بیاورید. سخت تر از 
دست می‌دهید. 

خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


» 


ا دند 


داز ان کسانی است که به استشاش می روند 


ر دریش ذیچه 


/ سلسل هگزارش‌های زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


هان ای دل عبرت بین 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
س ر ے ہے 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 
ی ی سے 


کے 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


قسمت اول 


ت تد وچ ارات ۳ 


تازه وارداتاق مدد کاری شده بودم و داشتم وسایلم 
را آماده می کردم که تقه‌ای به در خورد و در به آرامی 
باز شد. در میان قاب نیمه باز در. »نیم رخ چهره مردی 
نمایان شد. مر دی با موهای یک دست سپید ومحاسنی 
که به سختی می‌شد در لابه‌لای آن موی سیاهی پیدا 
کرد وارد اتاق که شد. با صدای بم و دور گه‌ای سلام و 
احوالیرسی کرد و در حالی که پای راستش رابه سختی 
حر کت می‌داد. به سمت من امد و اهسته و تقریبا 
زیر لب گفت: 

به من گفتند شما مصاحبه انجام می‌دهید. من 
برای صحبت کردن مشکلی ندارم فقط... فقط خواهش 
می کنم اسمم راننویسید. من فقط به اندازه کورسوی 
شمعی اميد دارم که اگر از اینجا بیرون بروم زندگی 
عادی راشروع کنم.امااگر اسمم چاپ شود همین 
شمع هم خاموش می‌شود. 

به‌اواطمین ان خاطر دادم که به هیچ وجه اسم و 
مشخصاتش درج نخواهد شد. وقتی او از این بابت 
کاملاً مطمئن شد گفت: 

-آبان‌ماه ۵۰ سال قبل در یکی از محلات جنوبی 
تهران‌به دنی | آمدم.فرزند دوم خانواده‌بودم.پنج 
خواهر و برادر بودیم که در آن میان سه تا ناتنی بودند. 
اماهیچ وقت‌این ناتنی بودن باعث نشد که بین‌ما. 
اختلاف به وجود بیاید. پدرم کار خانه‌دار بود ویک 
کارخانه بز رگ سنگ بری‌رااداره‌می کرد.مادرم 
خانهداربود.یک زن کد بانوو خانه‌دار. هیچ وقت در 
زند گی مشکل خاصی نداشتیم. یعنی بقیه نداشتند. 
آمامن بر خلاف کلیه افراد خانواده سر کش و شرور 
بودم.سر کشی وشرارتی که هميشه باعث اخراج من 
از کلاس و درس ومدرسه می‌شد.اما در عین سر کشی 
وشرارت وشیطنت. درس خواندن رادوست داشتم. 
اخراج می‌شدم اما درسم را می‌خواندم. شاید به همین 
خاطر بود که همیشه با پادر میانی یک نفر. مسوولان 
مدرسه قبول می کر دند دوباره بر گردم سر کلاس. 
چون همه می گفتند حیف است بچه درسخوان و 
بااستعدادی رابه صرف شیطنت از مدرسه اخراج 
کنند. دیپلمم را که گرفتم.باید می‌رفتم خدمت.اما ان 
سال یک معافیت عمومی اعلام شد که شامل حال من 
هم شد و من از خدمت معاف شدم. معافیت از خدمت 
فرصت طلایی بود برای من تادانشگاه شر کت کنم. 


اصاععات سم 


دلم‌می‌خواست پلیس شوم به دنبال این آرزو دانشگاه 
پلیس ثبت نام کردم و مشغول تحصیل شدم هم زمان 
در کنکور دانشگاه تهران هم شر کت کردم. 

دقیقاً هشت ماه بعد از شروع تحصیلم در دانشگاه 
پلیس. در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران هم 
پذیرفته شدم. طبیعی بود که پذیرش دراین رشته 
آنق در برایم باارزش بود که آن زمان مبلغ شصت 
وهشت هزار تومان بابت غرامت به دانشگاه پلیس 
پرداخت کردم و از تحصیل در دانشگاه پلیس انصر اف 
دادم و وارد دانشکده دندانپزشکی شدم. 

هم ان‌سالهابود که تصمیم گرفتم ازدواج کنم. 
ازدواجی که ریشهاش در عشق دوران کود کی بود. 
دخترخاله‌ای داشتم که هميشه آرزویم بود یک روز 
اوزن زند گی ام باشد. از نگاه‌های اوهم فهمیده بود م 
که مرادوست دارد.برای من اوانتخاب‌اول و اخر 
بود.اما... اما در این میان مشکل بزر گی وجود داشت 
و آن مخالفت مادرم با ازدواج ما بود! تعجب کردید؟! 
الان برایتان می گویم که چرامادرم مانع بز رگ و تنها 
مخالف ازدواج ما بود. مادرم. سالها قبل از پدرم جدا 
شده‌بود. آما هنوز کینه پدرم رابه دل داشت. اما در این 
ميان خاله‌ام چه نقشی داشت؟ مادرم می گفت پدرم 
همیشه برای خواهر او-یعنی همان خاله‌ام -احترام 
خاصی قائل بود.آ نقدر که حتی بیشتر از آن که‌نگران 
مادرم باشد نگران خواهرزن ش _خاله‌ام -بود. البته 
من احساس می کنم این حرفهای مادرم بیشتر از روی 
حسادتهای زنانه بود. شاید هم به خاطر رفتارهای 
موقرانه خاله‌ام. چون‌همه می‌دانستند خاله‌ام خیلی 
عاقل‌تر و منطقی تر از مادرم با مسائل بر خورد می کند. 
شاید همین موضوع باعث شد من روی ازدواج با 
و منطقی مثل خاله‌ام احتیاج داشتم و به این ترتیب با 
پافشاری و ابرام و اصرار خودم و به پشتوانه عشق و 

زند گی خوبی‌داشتم. آنقدر خوب که کاملاًاحساس 
خوشبختی می کردم.اما...اما آتش کینه توزی‌مادرم 
نه تنهافروکش نکرد که هر روز بیشتر از قبل زبانه 
می کشید. برای مادرم مهم نبود من و خواهرزاده‌اش 
خوشبختیم. فقط بااین مساله مشکل داشت که 
و ا 


ساره 1۰ 


اتمامی اسامی مستعار است | 


خودش بیشتر از او مورد توجه پدرم بود. من اما دلم 
نمی‌خواست به خاطر این کهنه زخم خیالی. ز ند گی از 
هم بپاشد. لیسانس|م را که گرفتم.به پیشنهاد دانشگاه 
برای ادامه تحصیل در زمینه آما ر گان شناسیبه ایتالیا 
اعزام شدم. آن زمان جنس چینی تازه ابداع شده بود 
ودانشگاه تصمیم گرفت چند نفر از بهترین دانشجوها 
راسرای تسیل در این ر میت به تال رتست ومن 
هم جز آن تعداد معدود دانشجوها بودم.اين فرصت 
مناسبی بود. تا حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده 
از خانواده خودم دور شوم. 

دخترم ایتالیابه دنی آمد. احساس می کردم تولد او 
محکم‌ترین میخ به چهارچوب زند گی‌ام است.اما... اما 
بررخلاف تصورم. دوری مااز ایران. حتی تولد دخترم 
نتوانست ماد رم رابه‌ این باور بر ساند که دیگر بایدبااین 
موضوع کنار بیاید و دست از لجاجت و کینه‌توزی اش 
بردارد. از ایتالیا که بر گشتیم, متوجه شدم تولد دخترم 
مادرم را جری‌تر کرده. کار به انجا کشید که مادرم 
نفت روی خودش ریخت و تهدید کردا گر همسرمرا 
طلاق ندهم خودسوزی می کند. 

خبر از خانه‌مابه گوش خاله‌ام رسید.رفتارهای 
مادرم دیگر از حالت طبیعی خار ج شد ه‌بود وحالا شکل 
خطرناکی به خودش گرفته بود. هیچ وقت روزی که 
خاله‌اممرابه متزنش دعوت کرد رافراموش نمی کنم. 
آن روز خالهام بعد از کلی مقدمه‌چینی گفت که بهتر 
است دیگر ادامه ندهیم. گفت رفتاره ای مادرم 
غیر طبیعی است واز او اصلا بعید نیست که یک روز 
اقدام به خودسوزی کند. 

او گفت که خودش, دخترش ومن در برابر او 
مسئولیت داریم واگر روزی خدای نکر ده‌مادرم دست 
به کار نابخردانه‌ای بزند. همه ما مقصریم. شرایط به 
گونه‌ای بود که‌انگار از طرف همه داشت التماسم 
می کرد که تور به عشقات قم این ماجراراقبل 
از آن که به معضل تبدیل شود. تمام‌اش کن. خاله‌ام 
می‌ترسید.می‌تر سید مبادامادرم یک روز دست به 
کاری بزند که تاابد من. همسرم واو ناچار باشیم به 
همه توضیح بدهیم. ۲ 

باورش برای همه سخت است چه رسد به ان که 
در آن شرایط باشی,زند گی خوب. شغل خوب. زن و 
بچه دوست ‌داشتنی ومهربان امامجبور شوی زیر ورقه 


طلاق راامضا کنی.سوگواره شام آخر رادیگر نمی گویم 
که حتی هنوز هم بعد از سالها یاد آوری آن شب عذابم 
می‌دهد. شما فقط به این فکر کنید که من سن کمی 
داشتم و آدم موفقی بودم وحالابای د برای‌اولین بار 
طعم تلخ شکست را تجر به می کر دم. شکستی از سوی 
مادرم به من تحمیل می‌شد. ما انگار چاره‌ای نداشتم. 
آن روز وقتی از پله‌های دفتر خانه پایین می آمدیم, هم 
به هق هق افتاده بودیم. 

دخترم رابه همسرم سپردم چون حق او نبود 
که باگرفتن بچه از نظر روحی وروانی بیشترازاین 
آزرده‌اش کنم.از آنجا که پسرخاله‌ام ایتالیازند گی 
می‌کرد.همسرم به همراه‌دخترم از ای ران به ایتالیا 
رفتند و زندگی جدیدی را آغاز کردند. 

من برای‌فراموش کردن‌اين شکست سنگین 
خودم رابه شدت در گیر کار کردم. دو مطب گرفتم. 
صبح‌ه ادر یکی و بعدازظهر ها در مطب دومم کار 
می کر دم.مجال نفس کشیدن به خودم نمی‌دادم. به 
شدت از بیکاری می تر سید م. همین که بیکار می‌شدم 
هجوم فکر و خیال دیوانه‌ام می کرد. برای فرار از افکار 
آزاردهنده فقط وفقط کار می کردم چهار_پنج نال 
از این ماجرا گذشت و بالاخره به این نتیجه رسیدم که 
بایدازدواج کنم.همسر دومم هم از همسرم اولم چیزی 
کم نداشت. او خانم د کتر داروساز بود زنی که در تمام 
سالهای خوب و بد زند گی‌ام در کنارم ساخت و عاقبت 
هم ... بگذریم به موقع در مورد او هم می گویم. 

ثمره‌ازدواج دوم من پسری است که سالهاست 
اورااز پشت شيشه زندان می‌بینم و نمی‌دانم بالاخره 
طلسم این ماجرا کی شکسته خواهد شد و بالاخره کی 
من روزی پسرم رادر آغوش خواهم گرفت.اماچه شد 
که من سر از اینجا در آ وردم. برای گفتن این ماجرا باید 
به عقب بر گردیم. به سالهای شرارت من... سالهایی 
که من به قول قدیمی‌ها گنده‌لات محل بودم و چندین 
و چند نوچه وزیردست داشتم. همه از من حساب 
می‌بردند.دعواودر گیری‌نبود که‌من در آن‌باشم 
و پیروز میدان نشوم. هی چ وقت از هیچ کس در هیچ 
دعوایی نخورم. خیلی‌ها به اسم مرامی‌شناختند واسمم 
برای ترساندن یک محل کافی بود. البته ما فقط در کار 
زدو خورد بودیم وبه ناموس مردم کاری نداشتیم. 
فقط سر مان درد می کر د برای کار های‌شر و شرارت. 
سالهامن اینجوری زند گی کردم تااینکه رفتم ایتالیاو 
بر گشتم.بعد از بر گشتنم هر وقت پدرم می‌دید که من 
در صندوق عقب ماشین‌ام. چوب و چماق و قمه دارم. 
گله می کرد که پسر جان تو دیگر تحصیل کر ده‌ای. 
مطب دار کار دندانپز شکی می کی اینهارااز عقب 
ماشین‌ات بر دار. برای تو دیگر این کارها خوب نیست. 
اما کو گوش شنوا؟ پدرم همیشه نگران بود که مبادا 
من کاری کنم و نتیجه تمام تلاش‌هایم رااز بین ببرم. 
خدا رحمت‌اش کند. حالا می‌فهمم نگرانی آن روز او 
بی‌دلیل نبود. این روزها که دیگر نه یک موی سیاه‌در 
سر دارم ونه توانی در پاهایم. 

بگذریم... تامد تهاسلاح سرد همیشه هم رآهم بود. 


احساس می کردم بودن این سلاحها به من امنیت 
خاطر می‌دهد. امابه هر حال وقتی آدم 

به یک سن وسالی‌می‌رسد.افتاد گی 
خاصی پیدا می کند انگار آتش 


آن‌همه شرارت وجسارت 
ناگهان فروکش می کند. 
مدتی که گذشت یک روز 
و قمه‌ام را دور انداختم. 
برای من دیگر دوره 
لات بازی‌پایان گرفته 
بود. نمی‌توانم بگویم از 
این بابت خوشحال بودم 
چون به هر حال دریک 
برهه زمانی زند گی‌ام. کلی 
برایم اسم ورسم آورده بود 
قدرت می‌داد و حس قدرت همیشه 
لذت بخش است. اما حالا در این بر هه سنی. 
وجهه اجتماعی‌ام به دست ورده‌ام. برایم به مراتب 
لذت بخش تر از احساس قدرتی است که از قدرت 
نمایی و ترساندن‌مردم به‌دست آورده‌ام. آن روز که 
به‌این‌معرفت رسیدم.شکستم آنچه را که از دوران 
قد رت‌طلبی بر ایم باقی مانده بود. پدرم وقتی دید من به 
این در جه از عقل و منطق رسیده‌ام نفس راحتی کشید. 
آن روز فهمیدم این پیرمرد در این سالها چقدرنگران 
من و شرایطم بوده! 

فقط در یک مطب کار می کر دم. دو شیفت صبح و 
عص.. مابین این دوهم برای خودم وقت استراحت 
گذاشته بودم. گاهی در مطب می ماندم و گاهی به خانه 
می‌رفتم. اعتراف می کنم که بیشتر از هر وقت دیگری 
از آرامش حاکم بر زندگی‌ام لذت می‌بردم. دیگر نه از 
استرس‌های شر ارت خبری بود ونه از دلوایسی برای 
خود کشی مادرم.انگار بعد از پشت سر گذاشتن یک 
شب طوفانی در یک دریای سهمگین, در یک صبح 
آفتابی به ساحل رسیده‌باشی.دلم نمی‌خواست این 
آرامش راباهیج چیز در دنیاعوض کن م.اما... اما 
فقط یک اشتباه کوچک. یک خطا یک ندانم کاری 
یاهر چیزدیگری که شمااس مش رامی گذارید. همه 
چیز رابهم ریخت و دوباره زند گی‌ام دستخوش تلاطم 
شد. هر گز باور نمی کردم بعد از سالهایاغی گری که 
هیچ وقت برایم سوء‌سابقه و پر ونده‌ای همراه نداشت 
ناگهان درست زمانی که حتی فکرش رانمی کر دم. 
همه زند گی و هستی‌ام را ببازم. ماجرا از آن روز شروع 
شد. آن روز که رضا رفیق چندین و چند ساله‌ام به 


هم پیدامی‌شه؟» 


سرمایه‌ام رادر جریان کار تولیدی قرار داده باشم. 


سراغم آمد.ساعت استراحتم در مطب بود که زنگ در 
رازدند.از چشمی‌نگاه کر دم.رضا که فهمید دارم اورااز 
چشمی در می بینم برایم زبان در آورد وبامسخره‌بازی 


گفت:«باز کن د کتر دو تومنی پشت در قایم نشوا» می کشد. 
هنوز هم مثل سالهای دور شرار تهایمان شوخ بود.در ادامه و پایان در شماره آینده 
مب 
۰ وار ٩۳‏ طلاعات کل کے 


راکهباز کردم شیرجهزد داخل که:«بابامردیم از 
گر ما... نتر س کار دندونی‌نداریم.یک‌لیوان آب یخ 
وراک رات رر این آب 


آن روز کلی گفتیم و خندیدیم ودربین حرفهاو 
صحبت‌هایمان در مورد کار و کاسبی هم حرف زدیم. 
رضاتولیدی داشت. چند تاچ رخ خیاطی صنعتی خریده 
بود و سری دوزی می کرد.امامی گفت سری دوزی با 


من پس‌اندازی در بانک داشتم. سرمایه‌ای که 
راک دبه‌نظر می‌رسید نه نقدر کم بود که بتوانم از 
راکد بودنش بگذرم ونه | نقدر زیاد که بتوانم کاری 
با آن راه‌بیندازم. تازه مشغله کاری من جوری بود که 
اجازه نمی‌داد دنبال کار دیگری بروم. وقتی رضا گفت 
لنگ پول است و اگر پول داشت چند تا چرخ می خرید 
و کارش راتوسعه‌می‌داد.یاد سر مایه مرده‌ام افتادم وبه 
او گفتم: «اگر ناراحت نمی‌شوی من مقداری پول دارم 
وبدم نمی آید این سرمایه خوابیده رابه کار بیندازم.» 
برخلاف انتظار م ر ضا ناراحت که نشد هیچ خوشحال 
هم شد وقرارشد در اولین فرصت باهم بر ویم و چند 
تاچرخ بخریم واو کارش راتوسعه دهد ومن‌هم 


تابستان بود و روزها طولانی و کشدار. قرار یک روز 
غروب را گذاشتیم.رضارفت ومن‌هم کم کم آماده 
شدم تامطب راباز کنم.راست گفته‌اند هیچ کس از 
یک ساعت بعد خودش خبر ندارد. آن روز وقتی من 
ورضادست هم رابرای یک کار مشت رک فشردیم. 
هیچ کدام. هیچ وقت حتی تصور هم نمی کردیم که 
این شراکت نه تنها سر نمی‌گیرد. بلکه کار من به اینجا 


آن‌هایی که در زدان 


۰ 


دازی مهار ت به خر ج می دهند. اغلب 


» 


٩ 


بات نادا 


کی در قلب خود می ,و ور اذند 


EU 


به‌ جای مقد مه:از مدتها قبل درنظر داشتم برای 
مصاحبه سراغ «حاج نورعلی تو کلی» بروم.پیرمرد 
مهربانی که بادستان توانمندش بی هیچ توقع و 
چشمداشتی درد رااز جسم زنان ومردان و کود کان 
می‌زدای د.برای دیدن حاج نورعلی عصر یکی از 
روزهای آغازین اسفندماه که هوااز حیث دلچسبی 
چیزی از روزه ای بهاری کم نداشت. راهی شهر 
کوچک ,«زاویه» واقع در ۷۰ کیلومتری جنوب تهران 
شدم.در کوچه پس کوچه‌های این شسهر. خاطرات و 
یادهای کود کی‌ام پیش چشمانم دوباره‌جان گرفت. 
دوران بچگی هم عالمی دارد برای خودش. گمان نمی 
کنم هیچ دورهایی از زند گانی‌ام همچون روزهای 
کود کی با طراوات و سر شار از حسی سبز باشد. یادش 
بخیر.هفت هشت سال بیشتر نداشتم. به گمانم روز 
سوم عید بود. میهمانان تهرانی مان همراه بچه‌های 
افاده‌ای شان که فقط بلد بودند فخر زند گی در تهران 
رابه من بفروشند و گریه‌ام رادر بیاورند هم خانه‌مان 
بودند. آن روز با بچه‌های دیگر در حياط قدیمی خانه 
مان مشغول بازی‌بودم که نا گهان‌هنگام پریدن از روی 
تابی که پدرم زیر طاق نصرت حياط انداخته بود پایم 
پیچ خورد و نقش زمین شدم. بچه‌ها دورم جمع شدند. 
نامردها بی آنکه کمکم کنند. مسخره‌ام می کردند و 
می گفتند: «خواست به ما بگه تو پریدن خیلی ماهره 
ومثلارومونو کم کنه اما خودش خیط شد!» من اما 
قوز ک پایم به شدت درد می کرد و اهو ناله‌ام همه جا 
راپر کرده بود. ماد ربز ر گم -ننه -به صدای فریادهای 
من از خانه بیرون آمد ودر حالیکه‌می گفت:«قادان 


آلوم. نمنه اولده قيزیم جان؟ ۱» خود ش را به من رساند 
ودر آغوشم گرفت و به داخل خانه برد. درد امانم را 
بریده بود. در عرض کمتر از یکساعت قوز ک پایم و 
اطرافش حسابی ورم کر د. طوری که حتی نمی توانستم 
کوچکترین حر کتی به پایم بدهم. پدرم تندوتند پایم 
رامالش می داد و دستمال گرم می کرد وروی قسمت 
آسیب دیده‌می گذاشت امامگر افاقه می کرد؟ ننه 
اوضاعم را که اینگونه دی د در حالیکه صدایش بابت 
گریه‌ه ای من از ناراحتی می لرزید خطاب به پدرم 
گفت: «حیوانگی قیچه چیخیب. دو تز بیلسینه آ پاراک 
چیخچی یانون ا! "» همان روز بود که برای‌اولین بار 
«شکسته بند» معر وف روستای همجوار مان رادیدم. 
مردی حدوداشصت و سه ساله که مهربانی خاصی در 
چهره‌اش موج می زد. شکسته بند مهر بان در حالیکه 
سعی می کر د باصحبت‌ها و لبخندهایش حواسم را 
پرت کند با دس عاش پاب راما از می داد.قاگهان 
تمام بدنم گر گرفت. چشمتان روزبد نبیند. چنان 
دردی در پایم پیچیده بود که حتی توان اه کشیدن هم 
نداشتم. فکرش رابکنید؛ در آن حال وروز آن وقت ننه 
و پدرم و مرد شکسته بند رامی دیدم که می خندیدند 
و می گفتند: «گوچولدی. دوشده یرینه! "» شکسته بند 
پس آزاینکه به فول خودفن پا را برخانش اه اشت 
باچیزی خمیر مانند و باند پایم رابست و سفارش کرد 
تاچهارده روز بپربپر و شیطنت نکنم. حال, سالها از آن 
روز می گذرد. هر چند خداراشکر دیگر سرو کارم به 
ان شکسته بند نیفتاد اما بد ندیدم برای تهیه مصاحبه 
ویژه‌نوروز سراغ «حاج نورعلی تو کلی» که آوازه‌اش 
در تمام شهر ستان زر ندیه پیچیده. بروم. 

نزدیکیهای اذان مغرب بود که به منزل شکسته 
بند رسیدم و در زدم. حاج نورعلی با چهره ای خندان 
وبشاش در استانه در ظاهر شد و سپس باهم راهی 
مطبش شدیم. مطب که می گویم منظورم آن چیزی 


حاج نورعلی به همراه 
نوه‌هایش محمد و حسین 


نیست که شاید در ذهنتان متصور شوید. محل طبابت 
حاج عمواتاق کوچکی است که ظاهرا قبلا مش اور 
املاک بوده. وارد مطب که می شوم روی یکی از چهار 
صندلی چوبی می نشینم و به میز وسط خیره می شوم. 
روی میز. همچون مطب دیگر پزشکان مجله‌ها و 
روزنامه‌های گوناگون دیده‌نمی شود. فقط یک کتاب 
روی آن خودنمایی می کند.ارتباط با خدا! تنها تابلویی 
هم که به دیوار نصب است کاردستی پولک دوزی‌شده 
اسم جلاله خداوند است. تا حاج عموبرود واز خانه‌اش 
که چسبیده به مطب است به نوه‌هایش زنگ بز ند و 
آنهاراهم خبر کند که‌بيایند.نگاهی به اطراف می 
اندازم. برای یک لحظه. صدای اه و ناله زنان و مردانی 
رامی شنوم که برای درمان دست وپای شکسته و 
دررفته شان, به حاج عمومراجعه و درمان گر فته اند.از 
زوایای مختلف این مطب که شاید یکی از بی نظیر ترین 
وعجیب ترین مطب‌هاست عکس می گیر م... سر تان را 
درد | وردم‌بااین مقد مه طولانی! از این بابت پوزش می 
طلبم. بیش از این معطلتان نمی کنم. من که از گفتگو با 
این مصاحبه لذت ببرید. 


#۶خدا راشکردست وپایم سالم است‌حاج عموجان! 
این بار از روی کنجکاوی ترغیب شدم به اینجا بيایم 
تاباشما گفت و گویی‌داشته باشم اماهمین که‌وارد 
مطبتان شدم مو بر تنم راست شد! دردی که موقع در 
رفتن قوز ک پایم و جا انداختنش داشتم هیچوقت از 
ذهنم پاک نمی شود. 

بز ر گترین آرزویم سلامتی همشهریان و 
هموطنانم است. امید وارم هیچکس به چنین مشکلاتی 
برنخورد که مجبور به م راجعه به من شود. من هم 
همیشه‌شاکرم واز خداوند ممنونم که‌اين قدرت و توان 
رابه من داد تابتوانم به خلقش خدمت کنم.دختر م. 
حق‌داری. وقتی دست و پاو یا کلا استخوانی از بدن‌از 


وسایل طبابت حاج نورعلی 


جایش خارج می شود یا به اصطلاح خودمان در می 
رود به شدت ورم می کند. درد شدیدی هم دارد. چند 
روزبعدازاینکه استخوان سر جایش افتاداین علائم 
از بین می رود. 

#حاج عموجان! خاطرم هست پایم ابا یک ماده 
خمیر مانند بستید. تر کیبات آن خمیر چه بود؟ 

#بسته به نوع آسیب وارده به استخوان و ميزان 
آن‌زرده‌تخم مرغ؛ ریشه گیاه‌رناس,پودر استخوان 
سگ, پود ر تخم یونجه» پودر نخود و گاهی‌هم آرد رادر 
اندازه‌های مختلف با هم مخلوط می کنم و همراه باند و 
دستمال به بخش آسیب دیده می بندم. اگر نیاز باشد 
از اتل هم استفاده می کنم. این خمیر خاصیت تر میمی 
دارد و باعث می شود استخوان آسیب دیده‌به خوبی 
جوش بخورد.اینکه محل استخوان آسیب دیده چند 
روز بسته بماند هم بستگی به شدت آسیب دارد. 

#پودر استخوان‌سگ ؟! این رادیگر برای چه 
استفاده می کنید؟ مگر خاصیتی دارد؟ 

در واقع کار اصلی را پودر استخوان سگ انجام 
می دهد. برای تهیه آن استخوانهای سگ رااز بیابان 
جمع می کنم و آنها را خوب می سوزانم. استخوانها را 
می کوبم و بعد از اینکه تبدیل به پودر شد آن‌رابا پارچه 
الک می کنم. پودر باید کاملانرم باشد. 

#روی‌میز تان‌چند عکس راد یولوژی‌دیدم.اینها 
دیگر برای چیست؟ شکستگی و دررفتگی راازروی 
عکس تشخیص می دهید؟ 

۶ بدون عکس رادیولوژی کسی رابرای‌درمان 
نمی پذیرم.انگشستان من به خوبی محل شکستگی 
ودررفتگی راتشخیص می دهند.اینکه از مر اجعه 
کنند گان عکس می خواهم فقط به‌اين دلیل است که 
خیالشان راحت شود که من‌محل آسیب رادرست 
تشخیص داده‌ام و دقیقا روی همانجا کار می کنم. 

#چه‌شد که‌به‌این کارروی آوریدحاج عمو؟ 
شکسته بندی را از کجا و چه کسی یاد گرفتید؟ 

##عمویم شکسته بند حاذقی بود. خوب به 
خاطر دارم که از همان روزهای کود کی وردستش می 
نشستم وبادقت کارهایش رانظاره‌می کر دم. عمویم 
شکسته بندی را از پدربزر گم یاد گر فته بود. هر که به 
عمویم مراجعه می کرد او از من می خواست خوب 
به کاری که روی استخوان انجام می دهد توجه کنم. 
فقط تو می توانی راه مرا ادامه دهی. هیچ وقت یادم نمی 
رود. یکبار یکی از اشنایان نزد عمویم آمده‌بود. به او 
گفت اگر این کار رادر تهران انجام دهی می‌توانی پول 
خوبی به جیب بزنی. عمویم در جواب گفت همین که 
مردم بگویند خدا پدرش را بیامر زد برایم از یک دنیا 
باارزش‌تر است. حرف عمواز همان روز آویزه گوشم 
شد.باخودم عهد کردم که اگر روزی توانستم جای 
عمویم باشم و راه او را ادامه دهم. جز خدمت به مردم 
به چیز دیگری فکر نکنم. ۱ 

#۶چند فرزند ونوه دار ید حاج عمو؟ انهاهم دلشان 
می خواهد راه شما را ادامه دهند؟ 

۶ یسرو ۲دختر دارم که همگی ازدواج کرده 


بارها پیش آمده که بیمارانم را 
بی هیچ دستمزدی که صرف 
هزینه خرید وسایل و لوازم 
کارم می شود. مداواکرده ام. 
از این بابت هم ناراضی نیستم 


وسرخانه وزند گیشان هستند.به لطف خداوند 
فر زندانم همه خوب و سر به راهو تحصیل کر ده هستند 
واز بابتشان خیالم راحت است.بازده نوه دارم که از 
بین فرزندان و نوه‌هایم «محمد». فرزند پسرم بسیار 
به کار من علاقمند است.اورا که می بینم یاد کود کی 
و نوجوانی خودم می افتم. با دقت همه کارهای مرایاد 
می گیر د. یکبار دست محمد شکسته بود. بی آنکه به 
کسی بگوید خودش دستش را بسته بود! 

#پزشکان و متخصصان ار توپدی کلابا کار شما 
مخالف هستند وبیماران رااز مر اجعه به شکسته بند 
نهی‌می کنند. آیااین درست‌است که‌می گوینددرمان 
شکستگی‌های استخوان توسط شکسته بندهای سنتی 
سبب کچ جوش خوردن استخوان می شود؟ 

6اینکه جرا پزشکان با کار ما مخالف هستند 
رانمی‌دانم(باخنده) امامن خودم به شخصه به‌یاد 
نمی آوردم درمانی که روی استخوانها انجام می دهم 
سبب کج جوش خوردن آن شود. خب. گاهی پیش 
آمده که اسیب وارده به استخوان انقدر شدید بوده 
که من نتوانستم کاری انجام بدهم. یعنی درمان فقط 
باعمل جراحی انجام می شده. اینجور مواقع به بیمار 
گفته‌ام که کاری از دستم برنمی اید و باید نزد پزشک 
برون دو آنچه که انجامش در توانم بوده‌رابه بهترین 
شکل‌انجام داده‌ام. به ط ور میانگین هر روز پنج الی 
شش مراجعه کننده‌دارم که علاوه‌بر همین شهرستان 
خودمان از تهران و ساوه و جاهای دیگر هم پیش من 
می آیند. در این ۴۷سالی که کار شکسته بندی را 
انجام می دهم تابه حال پیش نیامده مراجعه کننده‌ای 
بیاید وبگوید استخوانش کچ جوش خورده است. 
حتی خیلی پیش آمده‌مواردی که یس از مراجعه 
به متخصصین ار توپدی نتیجه ای نگر فته و نزد من 
آمده‌اند و درمانشان انجام شده‌است. خداراشاکرم 
که تا به حال کسی از کارم ناراضی نبوده است. 

#چه مسئله ای باعث کج جوش خوردن استخوان 
می شود؟ 

۴ جفت وجور کردن ودرست قرار دادن دو 
سراستخوان کنار هم بسیار مهم است که در همان 
مرحلهاول‌انجام می‌شود.اگراین کازبه درضتی 
صورت نگیرد استخوان کج جوش می خورد وبدشکل 
می شود. 

#اين مسئله درمان هم دارد؟ 

هر چقدر زمان بیشتری از جوش خوردن 
استخوان بگذرد و کهنه‌تر شود. صاف کردن آن 
سختتر می شود. برای این کار بايد استخوان رابه 
اصطلاح خودمان نرم کر د. خرماودمبه گوسفند را 
می کوبم و به محل جوش خوردن استخوان می بندم. 


۰ ن۹۳ اطلامات مکی 


بعد از چند روز استخوان نرم می شود که دراین صورت 
می توان دوباره عملیات جفت و جور کردن آن را انجام 
داد. سال‌ها قبل بیماری داشتم که پسری کوچک بود. 
استخوان دست پسر ک کج جوش خورده‌بود. از پدر 
ومادرش خواستم تاچند روز خرما ودمبه گوسفند را 
باهم بکوبند وبه محل جوش خوردگی ببندند. بعد 
از حدوداده‌روز استخوان چنان نرم شده‌بود که انگار 
تازه شکسته! استخوان شکسته شد ه رادرست کنار 
هم قراردادم و آن‌رابستم.بعد از چند روزاستخوان 
دست پسر ک صاف به هم جوش خور ده‌بود. نمی دانید 
پسر و خانواده‌اش از اینکه دست فر زندانشان‌از ان 
حالت در آمده‌بود چقدر خوشحال بودند.می گفتند 
توئواب بز ر گی کردی‌حاجی. پسرمان رادوستان و 
همکلاسی‌هایش مسخره‌می کردند وبه اومی گفتند 
کج و کولهاتوبااین کارت این لقب زشت راازروی 
بچه مان برداشتی! 

#بابت این کار چقدر دستمزد می گیرید حاج عمو؟ 

من از دستمزد حرفی نمی زنم ومبلغی تعیین 
نمی کنم. خودشان هر چقدر بدهند. دادند. من گله 
وشکایتی ندارم. بارها پیش آمده که بیمارانم رابی 
هیچ دستمزدی که صرف هزینه خرید وسایل و لوازم 
کارم می شود. مداوا کر ده ام. از این بابت هم ناراضی 
نیستم چون این خواست خداوند بوده که بتوانم دردی 
از مردم دوا کنم.من که از خودم چیزی ندارم.هر چه 
هست متعلق به آن بالایی است. 

#حاج عموجان! تابه حال پیش آمده که خود تان 
رادرمان کرده باشید؟ منظورم این است که تابه 
حال پیش آمده دست وپایتان بش کند و خودتان ان 
رامعالجه کنید؟ 

##خیلی سال قبل تصادف کردم. تصادف 
سنگینی بود. دنده‌ها و استخوان لگنم بدجوری اسیب 
دیده بود. وقتی از اتاق عمل بیر ون و به هوش آمدم به 
پزشکم گفتم تااینجا به شما مربوط می شد اما از این به 
بعد نمی گذارم حتی به من دست بزنید. لطفاوارد مقوله 
ارتوپدی‌نشوید.د کتر که از طرز حرف زدنم رنجیده 
بودب‌اناراحتی گفت یعنی‌چی ؟ بای داز پایت وزنه 
آوی زان کنند. گفتم نه د کترجانانیازی به این کارها 
نیست. با مسئولیت خود م از بیمارستان بیرون آمدم 
ودرخان هطبق آنچه دراین‌سالها | موخته و تجربه 
کسب کرده بودم. شروع به درمان کردم. به لطف 
خدااستخوانهايم درست جوش خوردند و مشکلی 
هم پیش نیامد. 

#تاجائیکە می دانم اینجا شکسته بند حاذقی 
جز شماندارد. آن روزها که در بستر بیماری بودید 
مراجعه کنند گانتان چه می کردند؟ 

از هم ان زمانی که کارم را آغاز کردم به آن 
نه به چشم کار بلکه به چشم وظیفه و مسئولیت نگاه 
کردم.هر گز تحت هیچ شرایطی کسی رااز در خانه‌ام 
نران‌دم. شب وروز وقت وبی وقت مراجعه کننده 
داشتم. گاهی پیش آمده که حتی نمازم را شکسته‌ام و 
کار مر دم راراه‌انداخته‌ام. در سرماو گرمااز روستاهای 
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/ ماجراهای خواستکاری 


رن a e‏ 
کورش کاشانی 


عبور از بزرکترین مانع خواستگاری 


به همه گفمبه شین هم گنت م اگرزند یام 
راهم به هم بزنند بازروی حرف خودم می‌مانم. 
احترام پدرم سر جای ش بود ولی صحبت یک عمر 
زندگی بود. نمی‌توانستم با دختری ازدواج کنم که 
می‌دانستم مرادوست ندارد. مگر می‌شد یک نفر را 
به زور سر سفره عقد نشاند ؟! 

پدرم می گفت صلاح همین است. پدر شبنم هم 
همین رامی گفت ولی د ختر ک بیچاره حق داشت از 
من خوشش نیاید. درس خوانده بود خوش بر و رو 
واهل‌هنر...من‌چی؟دیپلمم رابابد بختی گرفته 
بودم واز ۶ ۱ سالگی تو کار گاه پدرم کار کر ده بودم... 
کار گاهی که حالا شده‌بود کارخانه و ثروتی به حساب 
می آمد وازدواج من وشبنم این کار خانه رابرای نسل 
بعدی زنده نگه می‌داشت. 

امابز ر گترهاانگار گوششان بدهکار نبود...هرچه 
می گفتم این وصلت نباید سر گر فته شود حرفم را 


/ در پیچ و خم دادگاه 


a 
راشین مختاری‎ 


نمام رازهای بک مادر 


یک دفعه هوای مادر را کردم. به ناصر. شوهرم 
زنگ زدم و گفتم از سر کار می‌روم کرج خانه مادرم. 
گفتم یک دفعه دلم برایش تنگ شده.غروب بود 
که‌رسیدم کرج.مادر از دیدنم نه خوشحال شد نه 
ناراحت.انتظار داشتم سر زده که می‌روم کلی ذوق 
کند اما هیچ عکس العملی نشان نداد. از صورتی که پر 
ازغصه‌است و خير هبه جایی نامعلوم. خواندم که‌اتفاق 
بدی‌افتاده.از ان جور اتفاق‌هایی که هیچ وقت راجع 
بهشان حرف نمی‌زد.بزرگ‌تر که شدیم.خودمان 
می‌فهمیدیم. گفتم بابا کجاست. گفت همین الان‌ها 
پیدایش می‌شود. سرش راپایین‌ انداخت وشانه‌اش 
لرزید. زیر لب گفت: 

دیشب توی محل قشقرقی به پا شد. باز بابات... 

آبلندی کشسیدم.باز اب همه این مال 8ا10 


جدی نمی گرفتند. دست آخر فکر کردم بهتر است 
قید همه چیز رابزنم و از تهران فرار کنم.یک روز 
رفتم ترمینال و بلیت کرمان را خریدم و راهی سفر 
شدم.دایی مادرم خیلی سال پیش رفته بود | نجاو 
ماند گار شده‌بود. امید داشتم بی‌هیچ سوال وجوابی 
بتوانم مدتی پیش او بمانم. اما تارسیدم انجا داستانم 
و حکایت ازدواجم زودتر از خودم رسیده بود! 

دایی‌شروع کرد به نصیحت کردنم. گفت آبروی 
دختر را برده‌ام. حالا همه فکر می کنند حتما ایرادی 
در او هست که تو نمی خواهی با او ازدواج کنی... همه 
واقعیت را به ا گفتم...دایی تعجب کرد. گفت: محال 
است اجازه بد هد شبنم به زور زن من شود. 

صبح روز بعد ماشینش راروشن کرد و گفت باید 
بر گردیم تهران...همهراه‌باهم صحبت کردیم.از 
هر دری... به تهران که رسیدیم دیگر همه چیز گفته 
شده بود. دایی بهم اطمینان داد جلوی این وصلت را 


عذابش داده بود.اوهم مانده بود و طاقت آورده‌بود. 
بدون‌اینکه جزییات ماجرارابشنوم.دست مادررا 
گرفتم: پاشو مادر! پاشو بریم خونه من. میریم تهران. 
تاج سرم میشی. نمی گذارم آب تو دلت تکون بخوره. 

مادرمتل یک بچه حرف گوش کن بلند شد. 
چادرش راسر کرد.ساک کوچکی با خودش آورد. به 
پشت سرش نگاه کرد و در رامحکم بست. 

دراتوبان کر جتهران‌هر دوسا کت بودیم.انگار راه 
اول سکوت را شکست و با صدای لرزانی گفت: 

زنه خیلی جوون بود هم سن و سال‌های تو شاید 
هم کمتر.می گفت زن رسمی باباته. کوچه روروی 
سرش گذاشته بود. می گفت بابات رفته سراغ یه زن 


ب 
اطاعات کی ارو ۳-۹۰۰ 


می‌گیرد.همین کار راهم کرد.موضوع راخیلی جدی 
وبه قول خودش مردانه با انها مطرح کرد ودست 
آخر پدرم پذیرفت... 
ازدواج با مرد مناسب تری باشد. 

از من تشکر کرد وبهم گفت هیچ وقت این 
جوانمردی من رافراموش نمی کند. 

این ماجرا گذشت. سه ماه‌بعد پدرم یک ویلا 
درشمال خر ید و همه فامیل رابرای تعطیلات عید 
دعوت کرد. شبنم هم همراه پدر ومادرش آمده‌بود. 
خبر داشتم یک خواستگار خوب دار د وممکن است 
به او جواب مثبت بدهد. از قضا وقتی در ویلابودیم 
ان پسر هم همراه خانواده‌اش به بهانه عید دیدنی به 
ماسر زندند. از لحظه اول از ان پسر بدم آمد.حس 
می کردم یک جورایی متظاهر است و شبنم برای او 


دیگه. یه منشی دیگه. 


باصدای بلند زدم زیر خنده. قهقهه‌ای از ته دل. 
قصهای تکراری. این مرد هنوز درشصت سالگی 
فهمیدم پدرم با زن دیگری رابطه دارد. یازده سالم 
بود.اوراهمراه‌زنی جوان و زیبا در پار ک دیده‌بودم.با 
دست به اواشاره کر دم.مادرم گفتنه اشتباه‌می کنی. 
پدرم برملا شد.مثلا وقتی‌ماد رفهمید همسردایی 
مرحومم راصیغه کرده تب کرد. چهل روز از جا بلند 
نشد. بعد دهانش کج شد. از آن موقع داروی اعصاب 
شد نقل و نبات روزانه‌اش. 

همین شد که ناصر اولین و آخرین خواستگارم بود 


زیاد بود... خوب یاد م است همان شب وقتی همه دور 
هم نشسته بود یم شبنم خیلی دوستانه از من پر سید 
نظرم راجع به آن پسر چیه... من هم سعی کردم 
منظورم رابا واژه‌های مناسب به او برسانم. دختر 
باهوشی بود سریع منظور مرافهمید و با خنده گفت: 
اشتباه می کنی... یک کمی پر حرف هست ولی.... 

دیگر بحثمان ادامه پیدانکرد. ولی شبنم بعد ها به 
من گفت که خیلی به حرف من فکر کرده و آخرش 
هم جواب منفی داد. بعد از عید خبر دار شدم که 
خواستگاری به هم خورده. به شبنم زنگ زدم و گفتم 
کار خوبی کردی. 

برای‌اولین بار حس کردم دنبال بهانه ای هستم 
که باز به شبنم زنگ بزنم... تعطیلات ان سال به‌همه 
ما خیلی خوش گذشته بود و شاید همان جا بود که به 

هر دفعه که به بهانه ای به شبنم زنگ می‌زدم 
در صدایش نوعی ذوق زد گی حس می کردم. به 
خودم می گفتم نباید خودم را گول بزنم.این‌همان 
دختری بود که التماسم کرده بود جلوی همه بایستم 
و ازدواجم با او رابه هم بزنم... 

خلاصه رابطه ما به شکل غریبی ادامه پیدا کرد... 
به خودم که آمدم دیدم هر روز آن هم چند بار دارم 
به اوتلفن می کنم.ازهر دری صحبت می کنیم و 
انگار دلمان نمی آید تلفن را قطع کنیم... گیج و منگ 
بودم.یک روز انقدر مستاصل شده بودم که با یکی از 
دوستانم درد دل کردم. او هم باخونسردی گفت: 


و تافهمیدم مراپسندیده جواب مثبت دادم تااز آن 
خانه فرار کنم.از آن محل»از آن همه چشم‌هایی که 
مارا می‌شناختند و پدرم را... 

برای اولین بار مادر داشت صراحتا برایم درد دل 
می کرد. پرسیدم: پدر از کی به تو خیانت کرد؟ 

زیر لب گفت: نمی‌دونم. اولین باری که فهمیدم 
برادرت رو باردار بودم. یه زن بیوه همسایمون بود. 
ده‌سالی از من بز رگتر بود. دوتابچه هم داشت. 
پدرت می گفت دلش براش سوخته وبهش کمک 
مالی می کنه ولی یه روز اون زن ورقه صیغه‌اش رو به 
من نشون داد. گفت حاضره بچه‌م رو بز رگ کنه به 
شرطی که من‌بی سر وصداب ر گردم خونه پدرم.پدرت 
هم همین رو از من خواست. گفتم نه. سه ماه بعد اون 
زن رفت. زن‌های دیگه‌ای اومدن و رفتن. 

مادر با نگاه گنگی به من گفت: سی سال! 

انگار باورش نمی‌شد این همه سال پدر راتحمل 
کرده.به تهران رسیدیم. دم در خانه. وقتی خواست 
از ماشین پی‌اده‌شود. گفت: چقدر می‌تونم اینجا 
بمونم؟ 

گفتم: برای همیشه ماد ر. برای‌ابد. تو تاج سر م 
هستی. ۳۷ 

نفس راحتی کشید و | مدداخل خانه.ناصر عاشقانه 
مادرم رادوست دارد. وقتی پچ‌پچ کنان ماجرارابرای 


خب چرانمیری خواستگاریش؟ 

باورم نمی شد. روز بعد به شبنم زنگ زدم ودل 
به‌دریازدم و گفتم ازاوخوشم م یآ ید.شبنم هم بر 
خلاف تصورم سکوت کرد وهیچ نگفت. امامشکل 
بگوییم. حتماً فکر می کر دند ما مسخره شان کردیم. 
حق هم داشتند. ولی این دفعه شبنم انتخاب خودم 
بود. 
خیلی سخت بود ولی به هر شکلی که می‌شد 
وبیراه گفت که چرا همان اول که پدرم پيشنهاد داده 
بود قبول نکردم و حالا.... 

اول مادرم بعد پدرم و خانواده شبنم و دایی 
مادرم و... خلاصه همه از من یک توضیح قانع کننده 
قابل قبول نبود.دست خر شبنم حرفش رازد و گفت 
با شناخت بهتری که از من پیدا کر ده به من علاقه 
مند شده و دیگر اختلافات تحصیلی و دیگر تفاوت‌ها 
برایش قابل حل است... 

خلاصه ما سه‌ماه بعد باهم ازدواج کردیم. حالا 
هجده سال از ازدواجمان می گذرد وهنوز وقتی 
صحبت ازدواج من و شبنم می‌شود همه می گویند: 

مابالاخره نفهمیدیم چطور شماها با هم ازدواج 
کردید...اولش سفت وسخت گفتید نه بعد هم گفتید 


ناصر تعریف کردم. شبانه میز کامپیوتر و وسایل 
شخصی‌اش راز اتاق بیرون آ وردو به مادرم گفت 
این اتاق متعلق به اوست. صبح روز بعد پد رم زنگ زد. 
گفتم مادر دیگر بر نمی گردد. باورش نمی شد. تهدید 
کرد که اگر تافردابر نگردد. زن دیگری رابه آن خانه 
می آورد. من‌ هم با خنده‌معناداری گفتم: شماسی ساله 
که زن‌های زیادی رو وارد زندگی مادرم کردین. 

تلفن را که قطع کردم. دیدم برق غریبی افتاده تو 
چشم مادرم. با حیرت گفت: 

_چه خوب جوابش رو دادی. 

به‌اوقول داده‌ام طلاقش رابگیرم.بابا رامجبور 
می کنم همه حق و حقوقش رآ بدهد. با یک وکیل هم 
صحبت کردم.از وقتی فهمیده می تواند به ساد گی از 
اب جدا شود انگار جان تازهای گرفته. روزی چند بار 
از من می‌پرسد مطمئنم که طلاق آنها زند گی مرابه 
هم نمی‌زند. 

تازه‌فهمیدم همه این سال‌ها به خاطر ما این زند گی 
راتحمل کرده.به او اطمین‌ان دادم طلاق او نه مايه 
آبروریزی است.نه خدشهای در زند گی من ایجاد 
می‌کند. چند بارهم به برادرم ز نگ زده‌تااز اوهم 
مطمئن شود. امروز پرونده باز می‌شود. دلم می‌خواهد 
مادرم در آرامش روزهای پیری‌اش راشروع کند. 
سی سال ظلم کافی است. 
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(فیسیوک تا فیضیوک!‎ 


حالت بلاتکلیفی. خیلی بد است. در این حالت 
انگار که آدم در زمان ضد حال استمراری به سر 
می‌برد. به عنوان مثال, شما همین ماجرای فیسبوک 
کذایی رانگاه کنید. هنوز که هنوز است. تکلیفش 
مشخص نشده. یک عده از مسولان می گویند 
بلااشکال است؛یک عده دیگر می گویند اشکال 
دارد. یک عده دیگر هم گاهی می گویند اشکال 
دارد. گاهی می گویند اشکال ندارد. این وسط. 
کاربران اینترنتی ماندند سفیل و سر گردان که چه 
کنند؟ یعنی راحت و صمیمی اش, چه خاکی بر سر 
فیسبوک بریزند که خدا را خوش بیاید؟ 

-یکی این کاسه چه کنم چه کنم را از دست ما 


اینترنتی بود. چون جوابی ندارم بدهم, بهتر است 
که پرانتز را یبندم!) 

یکی از مسوولانی که باز به تاز گی در خصوص 
فیسبوک اعلام نظر کرده و از تمثیلاتی هم در 
این راستا استفاده کر ده؛جناب وزیر ارشاد خودمان 
است. آقای علی جنتی -دامت ار شاده-فیسبو ک را 
یک شبکه اجتماعی دانستند که در آن» هم می‌شود 
زیادی دارد. 

تمثیل وزير ارشاد: «فیسبوک مانند تلفن 
است. همه چیز می‌توان در آن گفت. هم می‌توان 
حرفهای خوب و هم حرفهای نامناسب زد. هم 
می‌شود ارشاد کرد و هم می‌توان گمراه کرد. زیرا 
یک وسیله ارتباطی است.» 

عرای_ض فوق الذ کر. طبق معمول, به نقل از 
جراید است واز آستین‌مان در نیاوردیم. استین 
مااين قدرها هم گشاد نیست. فعلاً چشمان ما از 
تعجب گشاد شدها ست.یعنی در ابتدای آمدن 
تلفن هم همینطور بوده که یک عده بگویند خوب 
است. یک عده بگویند خوب نیست ؟....پس چه 
عذابی کشیده الکس‌اندر گراهام بل تا توانسته آن 
راجا بیندازد. 

بسته پیشنیادی:خیلی خلاصه عر ایضی راتقدیم 
و منگ نشوند. خدابگویم با این مخترع اینترنت چه 
کار کند که این جوری ما راعلاف خودش کرده. به 

۱-صنعت تلفیق: با توجه به قرابت و شباهت 
میان تلفن و فیسبوک. به نظر ما برای آن که ترس 


ملت از فیسبوک بریزد و عادی شود؛ آن راروی تلفن 
نصب کنیم و اسمش را بگذاریم: «تلفبو ک»! 

۲ آشنایی زدایی: این اسم‌های خارجی غالبا 
نچسب هستند. | دم احساس خوبی ندارد و نمی‌تواند 
خیلی راحت با آنها ارتباط برقرار کند. در خصوص 
فیسبوک نیز هم. فلذا این«فیس»غربی آن رادر 
آوریم. به جایش«فیض»عربی بگذاریم و صدایش 


خودمانی تر شود و ترسش ريخته شود؟ 
چگونه ار آسیپ‌های 
تَلغن همراه یکاهیم؛؟ 

موبایل, این دم و دستگاه ار تباطی مخوف. پدیده 
عجیبی است. دم و دستگاه پیچیده‌ای که روز به روز هم 
با نصب انواع و اقسام نرم افزارهای ار تباطی اینترنتی 
بر روی آن, بیشتر از پیش پیچیده می‌شود. چنان که 
کم کم دارد از حالت تلفن همراه خارج و به یک شعبه 
اینترنت و بانک و بازار و بازی‌های الکترونیکی و نقشه 
شناسی و رستوران یابی و.... الی ماشاءا... امکانات 
دیگر, تبدیل می‌شود. 

حال آن که قراراولیه ما این نبود و ازاين وسیله 
ارتباطی( که اخیر آ شنیدیم توسط وزیر محترم ارشاد. 
ار تقاء مقام یافته و به فر قه بلاتکلیف فیسبو کیه تشبیه 
شده است)فقط انتظار ایجاد یک مکالمه سالم و بدون 
اشکال تلفنی داشتیم که نه الکی بگوید مشتر ک 
موردنظر در دسترس نمی‌باشد.؛حال ان که ممکن 
است مشترک مورد نظر در کنار شما یا در اتاق 
بغلی شما باشد و نه بیخود و بی‌جهت. به صورت 
ضربدری, خط روی خط بیفتد و طرفین مکالمه گیج 
شوند که دارند با کی صحبت می کنن د؛ ونه برخی 
اشکالات دیگر از قبیل قبض‌های آن چنانی _چنان 
که افتد و دانی! 

این وسط فقط کم بود که این تلقن همرا, 
اسیب‌هایی هم برای مصر ف کننده در بر داشته 
باشد. گل بود. به سبزه هم آراسته شد. اگرچه ثابت 
نشده اما برخی از محققان وارد بر این اعتقادند که 
این وسیله ارتباطی می تواند در دراز مدت و کوتاه 
مدت. اثراتی را بر سیستم حیاتی بدن انسان بگذارد. 

بسته پیشنیادی: از آنجا که سلامت شماء انگیزه 
ماو باعث خوشحالی ماست :فلت در انعاق آنچه که 
دانشمندان فرض وعرض کردند. نکاتی برای کاستن 
از خجم این آسیب‌های احتمال به شسدت عرض 
میک 

۱-کاستن از زمان مکالمه: کاربران عزیز باید 
حداکثرزمان مکالمه با موبایل را به یک تا دو دقیقه 
در هربار کاهش دهند.هر چند که شاید خیلی سخت 
باشد؛به خصوص برای نسوان محتر مه اما برای 
کمک به این کار. می‌توانید قبض‌های تلفن همراه را 
قاب کنید و بزنید روی دیوار مقابلتان: یاهم که در 
جاعکسی کیف جیبی تان قرار دهید. 
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۲-استفاده از هند زفری: در طول مکالمه از 
هند زفری‌های مطمئن که راست از گوشی شما به 
گوش شما می‌روند. استفاده کنید. نترسید؛ کسی 
خیال نمی کند که سمعکی شده اید. فقط یاد تان 
نرود که آن گوش دیگرتان که خالی است. 
بلااستفاده یک گوشه‌ای نیفد و حتماًاز آن برای 
شنیدن دیگر صداهای اطراف از قبیل بوق و ترمز 
ماشین‌ها در خیابان یا صدای ارباب رجوع در 
محل کار و امثالهم. استفاده کنید. 

۳-به کار بردن دوگوش:فقط با یک گوش 
خود کار نکنید.در حین مکالمه. گوشی را از این 
گوش تا آن گوش,جابه جا کنید. هیچ مزیتی 
نداشته باشد. حداقلش این آست که آسیب‌های 
احتمالی. سر هر دو گوش. سرشکن می‌شود. 

ع-دور نگیید اشتن گوشی:محققان می گویند 
درمواقعی که میزان تشعشعات بیشتر است. 
گوشی را از سر خود دور نگه دارید. مثلاً زمانی که 
طرف دیگر آن سوی خط دارد صحبت می کند. 
حالا بعداً او را از نزدیک می‌بینید. می‌پرسید که 

۵-پرهیز ماد ران بار دار: خانم‌هایی که حامله 
هستند و بچه در رحم دارند. در دوران بارداری. 
تا جایی که امکان دارد. از موبایل استفاده نکنند. 
بقیه استفاده بکنند. ممکن است بچه شان تا به 
دنیا می‌آید. گریه‌اش را هدفمند کرده, در خواست 
موبایل کند. 

۶ حفظ فاصله: می گویند که کودکان 
زیر ۲ اسال به اندازه یک متر از با گوشی موبایل 
فاصله داشته باشند.اگر هنگام مدرسه رفتن, با 
خودشان گوشی به همراه می‌برند. حتماً آن راسر 
یک چوب وصل کنند و چوب را بر روی دوش 
عود نگه دارند سایق براین سا بقچه کوچک نان 
وپنیر و ماست. همین کار را می کر دند. با این که 
آن بقچه امواج هم نداشت. فقط بوی ماست و پونه 
ونان تازه ذاشت: 

۷-شستن موبایل: چون معتقدند که گوشی 
موبایل در صدر آلودگی‌های روزانه قرار دارد؛لهذا 
لازم است که هراز چند گاهی کاملا ضدعفونی 
شود. فقط داخل آب یا ماشین لباس شویی انداخته 
تلفن همراه شما هست. 

۸-حمل‌درست: کار بران نباید گوشی موبایل 
خود را در هر جایی بگذارند. جاهایی مثل جیب 
کنار یا روی قلب. خیلی خطر نا که حسن؛ و همچنین 
قرار دادن آن در پهلوها, ناحیه سر کمر وجیب 
شلوارنیز خطرات خودش را دارد. بهترین جابه 
نظر ماء داخل کفش پای کاربر یادر کیفی چسبیده 
به بغل مچ پا است که دور ترین فاصله را از قلب 
و مغز و معده و کلیه وسایر جوارح داخلی دارد. 
فوقش. گوشی که زنگ زد. پایتان را بالا می آورید 
و گوشی را با دست می گیرید. به همین ساد گی! 


سا 


کیانا نصرت‌زاده 


همه چیز به من ربط داشت. اگر جواب مثبت 
می‌دادم کارخانه سر جایش باقی می‌مان د واگر 
می گفتم نه همه چیز چوب حراج می‌خورد. 

پدرم هیچ وقت به من آمیدی نداشت. از اولش 
هم به هر کس می رسید می گفت کاش این یکی پسر 
هم دختر می‌شد... مادرم ناراحت می‌شد. غر می زد 
و میگ گفت همین حرف‌های پدرم مراناامید کرده. 
هیچ وقت اهل درس و مدرسه نبودم. دست آخر 
پلاستیک فروشی داشت. همه‌ی عمر چشممان به 
همین کارخانه بود. پسر عموهایم درهمین کار خانه 
صاحب زند گی شدند. خواهرهایم به اعتبار پدر و 
کارخانه‌اش توانستند شوهرهای خوبی بکنند. اما بعد 
از این که پدرم ناگهان تصمیم گرفت دست از کار 
بر دارد و خودش رابازنشسته کند همه چیز به هم 
خورد. همیشه فکر می کردم این کارخانه دست آ خر 
به یکی از پسر عموها می رسد. ولی پدرم دو راه پیش 
روی من گذاشت. یا سر به راه شوم و کارخانه را زنده 
نگه‌دارم یا کار خانه فروخته شود وسهم مرابدهد و 
ف ۱ 

اگر به میل و اراده خودم بود راه دوم برایم ايده آل 
به نظر می‌رسید. ولی مادر شب و روز التماسم می کرد 
بروم سر کار و نگذارم این کارخانه که دست رنج یک 
عمر زند گی پدرم بود از بین برود. 

مانده‌بودم معطل که چه بکنم. ۲۶ سال عمر کرده 
بودم و هنوز نمی‌دانستم از دنیاچه می‌خواهم... از 
وقتی ۱۳و ۱۴ سالم بود پدرم تابستان‌ها مراباخودش 
می‌رفتم. از سربازی که بر گشتم رسماً اعلام کردم که 
دلم نمی‌خواهد در کارخانه کار کنم... 

مدتی با یکی از دوستانم یک مغازه الکتریکی باز 
عاشق عکاسی بودم ولی پول زیادی در نمی آوردم. 
خوبی‌اش این بود که دیگر برای پول تو جیبیم به پدرم 


خواهش و تمنا نمی کردم. 

اماحالا در دو راهی بدی قرار گرفته بودم. اخرش 
هم همانی شد که آ نها می‌خواستند. لباس پوشیدهو 
اماده به خدمت راهی کارخانه شدم. 

همان روز اول متوجه شدم پسر عموهایم از دیدن 
من جندان خوشحال نیستند. انتظار داشتند این 
مسئولیت به آنها محول شود. پدرم سعی کرد مرا 
با کار اشنا کند. از حساب دار امینش خواست ریز و 
دوقت ف اتل ما رانا من دران گا هروروز 
که می گذشت بیشتر متوجه می‌شدم کار چقدر سخت 
است و یک وقت‌هایی دلشوره برم می‌داشت که ایا 
می‌توانیم چک‌هایمان راوصول کنیم اه کم کم کار 
به جایی رسید که بعضی از شب‌ها از دلواپسی خوابم 
نمی‌برد. می‌دیدم پدرم با | رامش دارد روزنامه‌ اش را 
می خواند و انگار نه انگار این همه گر فتاری در کار خانه 
وجود داردا 

مادرم وقتی مرا با این حال می‌دید احساس خوبی 
پیدا می کرد. می گفت دارم مرد زند گی می‌شوم. اما 
من حس می کردم این زند گی خیلی سخت تر از آن 
است که در آن تاب بیاورم. 

شش ماه گذشت. بالاخره پدرم با همه کار کنان 
شر کت خداحاقطی کرد و خودش زابازتشسسته 
کرد. من مان دم ۱۵و ۰ تاکارگرو کارمن‌دو 
کار خانه فرسوده‌ای که هر روز یک جایش به مشکل 
برمی‌خورد. 

خلاصه این کار خانه حسابی مراسر به راه کرد. 
سال بعد ش ازدواج کردم و افتادم توهمان چرخه‌ای 
که همه می‌افتند. اما ته دلم همیشه به این فکر می کردم 
که من برای این کار ساخته نشدم. 

درست ده‌سال گذشت. پسر خواهرم بز رگ شده 
بود و خیلی علاقه مند بود در کارخانه کار کند. من 
هم مشتاقانه این امکان را به او دادم. بهش گفتم این 
کار خانه میر اث خانواد گی است و اگر بتواند آن رازنده 
نگه دارد کار بزرگی کرده. 


۰ رن ۹۳ یارس 


سل 


ن 


اوبرخلاف من مشتاق و سر زنده و پر انگیزه بود. 
ظرف دو سال کارخانه را به یک کارخانه نو و کوچک 
و سود ده تبدیل کرد. دستگاه‌های جدید خرید و همه 
چیز انگار زنده شد. در طول آن ده سالی که من در 
آنجا بودم هیچ چیز عوض نشده بود. تازه میدید م 
چقدرروحیه آدم‌ها با هم فرق دارد. 

زند گی در جریان بود. من مثل هر روز کت و شلوار 
پوشیده‌می آمدم کارخانه وبعد از ظهر هم برمی گشتم 
خانهامادر واقع این خواهر زاده‌من بود که داشت 
کارخانه را می‌جر خاند. 

با همسرم صحبت کردم و به او گفتم کار زیادی 
برای من باقی نمان ده و این جوانک خیلی با لیاقت تر 
است.همسرم به من پیشنهاد کرد از کارخانه بيایم 
من احساس خوشایندی بدهد... 

همین توصیه ساده همسرم دریچه‌ای به روی من 
باز کر د. کارخانه راسپردم به خواهرزاده‌ام و سالیانه 
سهمم رااز سود آن می گرفتم. خودم هم راهی سفر 
شدم. به جاهای دور افتاده رفتم و عکاسی کردم... 
عکس‌هایی که در یک کتابچه چاپ شد وناگهان 
خودم را در جمع عکاسان معتبر دیدم... 

خلاصسه اینکه من به همین سا دگی شسدم یک 
عکاس‌معروف البته د رتمام‌سال‌های یکه د رکارخانه 
کار م یکرد م دوربین عکاسی| مکنا ر دست م بود وا زهر 
سوژه‌ای عکس م یگرفتم بعدها یک مجموعه عکس 
به نمای شگذاشست مک هکار گ رها د رحا لکا رکردن 
بودن د که خیلی مورد توجه قرا رگرفت. 

حالامن در سن ۶۷ سالگی یک عکاس مشهور 
هستم. بعضی از عکس‌هایم جهانی شد و وقتی 
به گذشته‌ام فکر می کنم می‌بینم تنها با شکار یک 
موقعینت ان هم دل کندن از کار خانه وسپردن آن 
به خواهر زاده‌ام و همین طور توصیه همسرم زند گی‌ام 
را کشف کردم و شور زندگی رابه خودم و خانواده‌ام 
بر گرداندم. 5 


۰۰ 


ر وی هم اذباشته شده است 


ون 


, تس 
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زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ماشاا... فرمانی -«بیجار» کر دستان 


«رها شده...»نوشته «ماشاا...فرمانی» بامضمون وموضوعی 
ب رگرفته شده از واقعیت, در قالب یک داستان فشرده و 
پا کیزه از حاشیه‌پردازی‌های زائد. شکل و ساختاری 
نمایش یگرفته است. 

«باورپذ یری »اتفاق به ظاهر نامتعارف ومحوری‌این‌داستان 
با زم یگردد به دی دگاه عمیقاانسانی ون‌گاه معطوف به 
آسیب‌شناس ی اجتماعی 


«زن‌اين کاروبامن وبچه‌هات نکن خودت که‌بابات 
رو خوب می‌شناسی. اگه بری نمی‌ذاره بر گردی.» 

«جه بهتر.از دست تو واین زند گی فلا کت بار 
راحت میشم!» 

«زن! مگه روز خواستگاری‌بهت نگفتم که‌من 
بچه‌ی روستام وبرای هميشه توروستا زند گی می کنم. 
توهم که گفتی‌هر کجا شمازند گی کنید منم اونجا 
زندگی می کنم...» 

« حالا می گم غلط کردم که قول دادم.خوبه!» 

«زن؛توالان دوتابچه داری, بايد به فکر اونا 
باشی!» 

«عارف! نه تورو می‌خوام نه بچه‌هات و دیگه 
نمی‌تونم توی‌اين خراب شده‌بمانم. این همه سال هم 
اشتباه کر دم که موندم.من خودم دارم عذاب می کشم 
اون وقت تو...» 

«زن»بیین چی میک پول محصول امسال همه اش 
مال تو. هر کاری خواستی باش بکن.» 

«بچه گول می‌زنی عارف؟!من می گم دیگه 
نمی خوام تو دهات زند گی کنم تو داری چی می گی!؟ 

«زن نرو!» 


« چادرم و ول کن...» 
آشفته حال به پریشانی زند گی‌اش در روزهای 
گذشته می‌اند یشد که وانت کنار خیابان می‌ایستد. 
خودش راجمع وجور می کند. پیاده می شود و گونی 
خیارش رابا کمک راننده,پایین می کشد و آن‌را 
در پیاده‌رو بر زمین می گذارد. کنار گونی می‌ایستد 
وباچشم‌هایش اطراف رامی کاود تابلکه رهگذری 
بیابدتابا کمک او گونی خیارش رابردوش بگیرد و هر 
چه زودتر خودش رابه بازاربررساندامااز بد شانسی 
هیچ کس از آن‌جانمی گذرد.می‌خواهد خودش آن 
رابلند کند ولی هر چه سعی می کند نمی تواند گونی 
سنگینش رابردارد. ناچار کنار گونی خیارش می نشیند 
وباخودش زمزمه می کند: «متل‌اين که خیلی زود 
اومدم شهر. هنوز مردم از خواب بیدار نشدن!» 
لحظاتی می گذرد. حوصله‌اش سر می‌رود. بلند 
می‌شود. گونی خیارش را محکم با دو دست می گیرد 
ولنگ لنگان شروع می کند به کشیدن آن برروی 
سنگ فرش پیاده رو که یک دفعه صدایی او رابه خود 
می‌آورد:«برادر من.جه کار می کنی!؟ گونی راپاره 
کردی!اصبر کن تا کمکت کنم.» 
می ایستد و به پشت سرش نگاه می کند مرد جوان 
رهگذرلبخند زنان به‌اونزدیک می‌شود. گوشهی 
گونی رابااوبلند می کند و می‌گوید:«حالا باهم میریم 
بازار روز.» 
«آخه به زحمت می‌افتین..» 
کل« اشکالی نداره, اومده بودم خیار بخرم. جه بهتر 
که حالا میریم اون جا و از شما می‌خرم!» 
« دستت درد نکنه.» 
محل بازار روز بر خلاف خیابان.مملواز جمعیت 
است. فر وشنده‌ها باصدای بلند از میوه‌های تازه‌شان 
تعریف وتمجید می کنند و خریداران کیسه‌ی نایلونی 
به دست از کنار یک دیگر می گذرند. به همراه مرد 
رهگذر گونی خیارش راازلابه لای جمعیت عبور 
می‌دهد و آن رادرانتهای‌بازارچه, کن ار دیواری‌بر 
زمین می گذارد و رو به مرد رهگذر می گوید:« خیلی 
زحمت کشیدی»خدااجرت بده» ورهگذرپاسخ 
می‌دهد: «باشه بابا. کاری نکر دیم به جای‌این حرفا 
زود باش گونی خیارت راباز کن تا ۲ کیلو خیار قلمی 
سوا کنم.» گونیش راباز می کند و یک کیسه نایلونی به 
مرد می‌دهد. بعداز پر شدن کیسه‌باوزن سنج ان 
رامی کشد و به دست مرد می‌دهد و 
پس از تعارف زیاد. مرد رهگذر پول 
خیار رامی‌دهد و می‌رود. پس از 
| رفتن‌اوشروع‌می کندبه‌دادزدن 
:۰«باللّه, بيا که خیار تازه ورده‌ام. 
[ خیار محلی...» دقایقی نمی گذرد 
الگ که مشتری‌ها احاطه‌اش می کنند 
۱ وتمام خیارهایش را می‌خرند. 
بعد از فروش همه‌ی خیارها؛ 
وسایلش راجمع می کند و آهسته 
اهسته به طرف خانه‌ی پدر خانمش 


دو 

«واسه‌چیاومدید نبال لیلا!؟اون‌بار که‌بهت گفتم 
تا تکلیفت رو با خودت معلوم نکردی نیا دنبالش.» 

۸« بابا به خدا من نمی‌تونم بیام شسهر. من که توی 
شهر کاری ازم بر نمیاد. توشهر کسی بهم کار نمی‌ده. 
توروستالااقل می‌تونم چیزی بکارم و چشمم به دست 
خودم باشه.» 

«نمی‌تونی؟ باشه!لیلا پیش ما می‌مونه تاطلاقش 
بدی یا خونه‌ات رو بیاری شهر!» 

«آخه خدا رو خوش نمیاد. بچه‌ها م آواره‌ان.» 

» اواره‌ان که اواره‌ان به‌جهنم اپس‌مادرت‌اون 
جا چه کاره س! مگه اون پیششون نیست؟» 

(«مادرم که هست.امااون که نمی تونه جای خالی 
مادرشون رو پر کنه! تازه مادرم بازم روماتیسمش 
عود کرده. پیر و مریضه؛ نمی تونه خوب بچه‌ها رو ترو 
خشک کنه.» 

«آها. پس برای مادرت پرستار می‌خوای!؟» 

«نه به خداشما که خود تون می‌دونین.!من خودم 
از مادرم پرستاری می کنم. فقط لیلا بیاد پیش بچه‌ها. 
آخه خیلی دلتنگش شدن!» 

«شدن که شدن. من که دختر از سر راه نیاوردم تا 
بذارم توی اون خراب شده زندانیش کنی!» 

«زندانی کدومه؟مگه روز خواستگاری به 
لیلانگفتم من بامادرم برای‌هميشه توروستازند گی 
می کنم؟» 

«چه حرف ا!بلند شو بلند شوخودت برو تا 
ننداختمت بیرون!» 

«بذارین خودم بالیلا حرف می‌زنم. راضیش 
می کنم بر گرده سر زند گیش.» 

«خفه شو پسر ک نفهم. برویه کلفت بگیر برای 

کل آخه...» 

دراین یک ماه گذشته‌این سومین باری است که با 
خفت وخواری از منزل پد ر خائمش رانده‌می شود.اماچه 
کند که زند گیش فلج شده‌است, از یک طرف مادرش 
مریض‌شده واز طرف دیگر پسر بز رگش تاچند روز 
دیگر به کلاس‌اول‌می‌رودو باید اورابر ای مدرسه اماده 
کند. پسر کوچک چهار ساله اش هم هر روز گریه می کند 
و بهانه مادرش رامی‌گیرد. مستاصل ودر مانده راهی 
ترمینال می‌شود تا دو باره به روستا پر گردد. در تمام 
مسیر بر گشت به روستاخودش راسرزنش می کند که 
چراعلی رغم مخالفت مادرش بالیلا ازدواج کرد وبا 
این که در همان سال اول ازدواج فهمید که لیلا میلی به 
زندگی در روستا ندارد با هزاران وعده و وعید و ترفند او 
را این همه سال در روستا نگه داشت.اماعاقبت تحمل 
لیلا تما شد ورخ در رخش ایستاد و گفت دیگر در روستا 
زندگی نمی کند و به خانه‌ی پدریش باز گشت. 


سه 


«سلام مادر.» 
«نه مادر!پدرش میگه تا خونه‌ت رو نیاری شهر 


دخترم برنمی گرده» 

×۸« پسرم. زند گیت داره از هم می‌پاشه. دیروزهم بهت 
گفتم.این چار تابز و گوسفند روبفروش وبرو توشهر يه خونه 
اجاره کن.» 

«مادر دوباره شروع نکن! من نمی‌تونم تو شسهر حمّالی 
کنم. آخه کی به یه مر دلنگ کار میده؟اتازه, باغچه و زمین‌ها 
مون‌روچه کار کنم؟امن به | قام قول دادم نذارم زمین‌هاش 
خراب بشه...» 

×« خدا کریمه پسرم !می تونی بعضی وقت‌ها بیای به 
زمین‌ها سر بزنی» 

«مادر, تو رو خداولم کن! آخه من امسال کلی گوجه و خیار 
کاشتم و باید هر روز بهشون آب بدم و گرنه خشک میشن.» 

(«پسرم.زند گیت وزن وبچه‌ه ات از همه چیز مهم 
ترن. 

«مادر جان. مگه روز خواستگاری لیلا بهم قول نداد برای 
همیشه توی روستا زند گی کنه؟ پس چرا حالا...» 

(«عیب نداره پسرم. به خاطر بچه‌هات...» 


چهار 

وانت نیسان جلوی کا رگرهای میدان می‌ایستد. پیمان کار 
پیراز آن پیاده‌می شود وبه میان کار گرهامی‌رود. کار گرها را 
وراندازمی کند وبلند می گوید:«چهارتا کا رگر می خوام برای 
بتون‌ریزی»روزی چهل هزار هم میدم ولی صبحانه وعصرانه 
نداریم...« کار گرها باهم شروع می کنند به پچ پچ کردن. چهار 
نفر آمادگی خود راب رای کاراعلام‌می کنند.پیمان کار به 
آن‌هامی گوید بروند وپشت نیسان‌سوار شوند. چهار کار گر 
راه‌می‌افتند تا سوار نیسان شوند که یک د فعه پیمانکار متوجه 
لنگی پای عارف می‌شود. جلویش رامی گیرد و می گوید:« شما 
نه! شما نمی تونید. یه نفر دیگه به جای این پسره بیاد!» و کار گر 
دیگری از جمع جدامی‌شود وبه سه کار گر قبلی می‌پيوندد. 
وعارف خجالت زده‌به میان کار گرها باز می گر دد. لحظاتی 
بیش تر نمی گذرد که کسی دیگر می‌آید:« یک کار گر می‌خوام 
a‏ ماد 

کار گزها خواب نمی دهند. 

«چیه؟ همه تون سیرین. مگه سی هزار تومن. کمه؟» 

و باز هم کار گرها فقط نگاهش می کنند. 

«یعنی کسی این جانیست که باروزی سی هزار تومن 
بیاد چهار تا آجر بیاره جلو دست بای ما...؟ «عارف به حرف 
می‌آ ید: « آقا من میام.» 

» آفرینبیا بریم» وبه دنبال صاحب کارراه می‌افتد. اما 
هنوزچند قدمی بیش تر نر فته‌اند که صاحب کار متوجه لنگی 
پایش می‌شود:« | بر ادر من شماپایت مش کل داره! کار تو 
نیست. بر گرد...» 

غروب می‌شود. مثل روزهای قبل عارف بیکار ماندهو 
درمان دهو آزرده آرام آرام راه خان ه رادر پیش می گیرد. 
به خانه که‌می‌رسد همسر وبچه‌هایش رانمی‌بیند. چشمش 
به تکه کاغذی که همسرش نوشته و آن رابه در یخچال 
چسبانده, می‌افتد «مابرای شام رفتیم خونه‌ی پدرم.» کاغذ را 
با خشم مچاله می کند. گوشه‌ی اتاق می‌نشیند و غرق در اندوه 
ودرماندگی, به باغچه‌ی خشکیدهاش در روستا می‌اندیشد, به 
مادر مریضش که‌در خانه‌ی پدری تنهامانده‌وبه چند روزدیگر 
که صاحب خانه کرایه پس افتاده خانه‌اش رامی‌خواهد... 


/ پیام و پاسخ 


×«خانم فاطمه آهنگران -تهران 

آنچه زیر عنوان «فر دای امروز» نوشته‌اید. در 
بهترین حالت یک «پیش داستان» ناقص است که 
شتابزده‌بر قلم امده‌است.زبان ونثر ساده‌ای‌دارید 
که به‌یاری آن می‌توانید برای روزنامه‌های عامه 
پسند خبر. گزارش و مقاله بنویسید. موفق باشید. 

×خانم صبا مهربانیفر -کرمانشاه 

نوشتن و باز آفرینی «تک گویی ذهنی» با 
آنچه از روز گاران قدیم «خطابه» می‌خوانندش: 
تفاوتی فنی, بارز و ماهوی دارد. در نوشته‌ای که 
باعنوان «به خاطر فاطمه» فر ستاده‌اید. به ظاهر 
تلاش کرده‌ایداز تکنیسک تک گویی ذهنی برای 
رساندن والقای‌حس وحال‌عاطفی مردی که 
فرزن دش در آستانه به دنیا آمدن است بهره 
بگیرید. اما به علت نداشتن تجربه و تسلط در 
کاربرد تک گویی ذهنی از یک سوو کم وبیش 
بی‌ربط بودن «موضوع» محوری موردنظرتان با 
مفهومی-شایدا!-نمادین که خواسته‌اید در ذهن 
مخاطب جان بگیرد. از دیگر سو به توفیق برای 
نوشتن یک «داستان» -ولو در سطح متوسط - 
نر سیده‌اید. از شما نویسنده باقر یحه که شماری از 
داستان‌های کامل وارزشمندتان تا کنون در این 
مجله به چاپ رسیده انتنظار می‌رود در هر گام 
که روی خط داستان‌نویسی به پیش می‌روید کار 
راجدی‌تر بگیری د. ضمناء هر گز فراموش نکنید 
که برای ایجاد «لحن گفتاری» اساسا نیازی به 
شکستن املای کلمات در «نوشتار» نیست. به 
جای نوشتن «میرسه», «بگیر ه»: «نبینه»؛ همان 
بهتر و صحیح تر این است که بنویسید: می رسد 
بگیرد. نبیند. سر فراز و تندرست و شاد باشید. 


×خانم زهرا پیریستهران 

با پوزش خواهی از تأخیری ناخواسته که در 
نوشتن‌پیام‌وپاسخ بر ای‌شماداشته‌ام,بدون‌ه رگونه 
تعارف و خوشامد گویی,باید بگویم که قریحه‌ای 
نیرومند و تخیلی قوی در کار داستان‌نویسی 
دارید. در مجموع با کاربرد عنصرهای داستان. 
منل برنک «(plot)‏ شخصیت پردازی. 
ایجاد صحنه, به پیش ران‌دن روایت در نهایت 
سنجید گی زبان چندین حسی و چندین ظرفیتی 
رال اس تا والقل نیت اه ا 
داستان«امشب نوبت مر گ توست»-کهالبته 
حجمی دارد بیش از آنچه در «شرایط شر کت در 
مسابقه بزر گ داستان‌نویسی» تعیین شده-همه 
کش ش وتعلیق یک داسحان جنایی رادار د لا 
نارسایی در «یایان‌بندی» به «حقیقت‌مانندی» و 


«باور پذیری» آن‌لطمه‌زده‌است به‌شر ایط‌شر کت 


۰ رن ۹۳ طلاعات سل 


در این مسابقه عنایت بفر مایید و داستان‌های 
جدیدتان رابرایمان بفرستید. برایتان نشاط و 
آ ای احسان مرادی -ساوه 


به شسمانویس نده‌جوان سلام می گویم واز 
ابر از لطفتان سپاسگز ارم.با تأمل بر نوشته‌هاو 
چند داستانی که فا کون فرستاده‌آید و توفیق 
خواندنشان راداشته‌ام. می‌توانم_بدون تعارف 
و خوشامد گویی -بگویم که از ذوق و قریحه لازم 
برای «داستان‌نویس» شدن در مفهوم حقیقی آن 
بر خوردارید. البته طبیعی و بدیهی است که نه فقط 
شمابلکه هر نوقلم دیگری, در شروع راه و کار 
دشوار داستان‌نویسی,به شکیبایی و سختگیری بر 
خود برای رسیدن به جایگاه «نویسنده حرفه‌ای» 
بای دلزوماً توجه کند وتن دهد. نوشته‌ای که زیر 
عنوان «بوی خوش خون» فر ستاده‌اید گر فتار 
ساختار پریشی درونی و بیرونی است. پيشنهاد 
می کنم برای تسلط یافتن در کاربردهر عنصر 
داستان.بیشتر ودقیق تر از گذشته مطالعه کنید 
واز خواندن و بازخواندن داستان‌ها و رمان‌های 
ماند گار وارزشمند نویسند گان تثبیت شده‌و توانای 
ار 
نکنید. علاوه بر این به مطالعه کتاب‌های مربوط به 
آموزش‌صناعت(تکنیک)داستان نویسی_به مثابه 
کتاب درسی_بپردازید. در مور د«جایزه»تان هم 
مسئول محترم روابط عمومی مجله برایم نوشته‌اند 
که‌میلع موردنظر در تاریج ۱۲/۲/۲۵ یرای شسما 
واریز شده است. شاد و سر فراز باشید. 


آ ای صفر مدانلو کردی -بایلسر 

مطلبی که با عنوان «مردی که شادی راهدیه 
می آورد!» فر ستاده‌اید اساساً کوچکترین ربط و 
شباهتی به «داستان» ندارد. شاید بتوان گفت که 
آمیزه‌ای است کم و بیش آشفته از «خاطره». 
«گزارش». «خبر» و نهایتاء انشا. موفق باشید. 

× خانم نسیم گندم دوست -تهران 

اگر قرار باشد «مثلث برمودای انسان» شما 
رابرای سنجش استعدادتان در «داستان‌نویسی» 
ملاک بگیریم خیلی روشن و صریح باید عرض 
کنم که شماداستان‌نویس نخواهید شد. پس 
خیلی بهتر است که در این زمینه وقت و نیرویتان 
راه در ندهید و خودتان رامعطل نکنید. شاید 
بتوانید مقاله و مطالبی برای روزنامه‌های عمومی 
بنویسید. البته به شرطی که دست کم به زبان 
«نوشتاری» ونثر ساده روزنامه‌ای عنایت داشته 
E CS‏ 
سهل‌انگاری در رعایت نحو و دستور متعارف 
زبان معیار, در آن عرصه هم سر گردان خواهید 


ماند. پیر وز و تندرست باشید. 
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نعمت خداست.در این گفته تردیدی وجود ندارد. 
اما گاهی باران‌های عجیبی باری ده که لطافت طبع 
شاعرانه‌ی باران را زیر سوال برده است. البته منظور 
ماباران‌های سیل آسایی نیست که پیآمدهای 
ناگواری بر جای گذاشته‌اند.بلکه باران‌های عجیب 
وغریبی است که حتی یک قطره آب هم در آن 
وجود نداشته است. این باران‌ها به اندازه‌ای زیاد 
و متنوعند که درباره آن‌ها می‌توان کتاب جداگانه‌ای 
نوشت. در شماره‌های پیشین درباره سقوط ماهی 
از آسمان و بارش اسکناس و سکه برایتان نوشتیم 
اما در سه شماره‌ی آینده می‌خواهیم به سراغ دیگر 
باران‌های شگفت‌انگیز برویم. برخی از آن‌ها خوشمزه 
وبرخی دیگر ترسناک ورعب آورند اما در هر حال, 
واقعیت‌های عجیب این جهان پر رمز و راز را باز تاب 
می‌دهند.اجازه دهید از باران سبز شروع کنیم که از 
همه متداول‌تر بوده است. 


باران سبز 
در بام‌داد یکی از روزهای بهاری سال ۱۹۸۹۱ 


© تس | 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


رای ای دايا 


میلادی اهالی شهر «نافیلون» در جنوب یونان. 
از خواب بیدار شدند و در کمال تعجب دیدند که 
خیابان‌ها به رنگ سبزدر آمده‌اند. 

ابت‌دافکر کردند که خواب می‌بینند اما همین که 
از خانه بیرون آمدند. با هزاران قورباغه کوچک سبز 
رنگ رو به رو شدند که از آسمان به زمین ريخته 
بودند.دانشمندان یونانی طبق معمول همان توضیح را 
دادند و گفتند که گردباد شدیدی که از شمال آفریقا 
ی 
و پس از پیمودن مسافتی در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر 
بر فراز دریای مدیترانه در استانه‌ی دروازه‌ی شهر 
«نافیلون» خالی کرده است. 

نکته قابل توجه اینکه» در جریان این سفر دور و 
دراز.فقط تعداد اند کی از این قورباغه‌ها جان خود را 
از دست داده بودند اما بقیه کاملاً قبراق و سرحال 
بودند. هرچند پوشش سبز خیابان‌ها منظره‌ی جالب 
و استثنایی به شهر بخشیده بود. اهالی محل از سر و 
صدای این میهمانان ناخوانده دادشان به اسمان رفته 
بود و از این شاکی بودند که این موجودات دو زیستی 
باسر و صدای خود آسایش رااز آنهاسلب کرده‌اند و 
نمی گذارند آنها بخوابند. 
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قورباغه‌های صورتی 

شش سال بعد نیز در آاسمان «گلاستر» در 
انگلستان, تعداد زیادی قورباغه فروریخت که توجه 
دانشمندان رابه خود جلب کرد. ما ان قورباغه‌ها 
بر خلاف معمول به رنگ صورتی بودند. شوخ طبعان 
می گفتند: «لباس مهمانی خود را به تن کرده‌اند.» 

خانم سالخورده‌ای به انجمن حفاظت از محیط 
زیست آن‌شهر تلفن کر دواطلاع داد که‌هزاران‌قورباغه 
کوچک و صورتی همراه باران به زمین ریخته‌اند. این 
قورباغه‌ها جست وخیز کنان در پیاده‌روها می‌لولیدند 
وروی چتر رهگذران و رودخانه‌ها وباغ‌های اطراف 
می‌افتادند. یکی از کارشناسان می گفت رنگ صورتی 
این موجودات دوزیستی بی آزار و سبک وزن, احتمالاً 
به خاطر رنگ خون آنها بود که از زیر پوست نا زک 
و رنگ پریده شان پدیدار شده بود. دو هفته قبل نیز 
مشابه همین قورباغه‌های صورتی رنگ در نقطه‌ی 
دیگری از انگلستان همراه با طوفانی فر ور یخته بودند. 
آنجا نیز دانشمندان نظریه‌های دیگری ارائه و اعلام 
کردند که طوفان سهمگین آن قورباغه‌ها را به هوا 
بلند کرده و در آن نقطه فرور يخته است. 

چندی بعد. بارانی دیگر از قورباغه‌های صورتی 
در شهر «چلمتن هم» فرو ریخت. 

جالب اینکه در همان زمان فیلمی به نام «بچه 
نامشروع» «6-011110 11610۷7 در سینماها اکران 
می‌شد. بر حسب تصادف, پوستر فیلم. تصویر تعدادی 
قورباغه صورتی را نشان می‌داد. در این فیلم موزیکال 
ترانه‌ای پخش می شد که «قورباغه‌های صورتی» نام 
داشت.این همزمانی به راستی عجیب بود.اما موضوع 
هنگامی عجیب‌تر شد که تماشاگران از سالن سینما 
خارج شدند و هزاران قورباغه صور تی رنگ را جلو 
پای خود در خیابان مشاهده کردند. 

انجمن حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که 
این قورباغه‌های کوچک که قد و قواره شان از ناخن 
شصت دست تجاوز نمی کرد بر اثر گرد باد شدید 
همراه با شن از یک ناحیه کویری- احتمالاً «صحرا»- 
به آنجا آمده‌اند و رنگ صورتی آنها نیز برای استتار 


وپوشش است.اين موجودات کوچک می‌توانند 
شنها پنهان می کنند تا از جنگ دشمنان خطر ناک در 


امان بمانند. فرو رفتن قورباغه‌ها به درون شن. یک 
علت دیگر هم دارد. آنها برای فرار از گرمای شدید به 
درون شن پناه می‌برند و به خاطر وجود کریستال‌های 
موجود در داخل شن» به رنگ صورتی در می آیند. 

یک نظریهی دیگر هم ادعا می کرد که اين 
قورباغه‌ها پس از زاد و ولد به رنگ طبیعی خود یعنی 
سبز باز می گر دند. 

به هر حال, شواهد و مدارک روشنی که نشان دهد 
این موجودات دو زیستی از نوع قورباغه‌های صحرا 
هستند. وجود نداشت و معلوم نبود چرا انجمن مذ کور 
نوع و گونه‌ی آنها رامشخص نکرد. از این مهمتر: هیچ 
خاک و شنی همراه آنها به زمین نريخته بود. 


قورباغه‌های تماشایی 


پس از انتشار خبر مربوط به این بارش عجیب. 
یکی از اهالی شهر «بدفورد» انگلستان 
به‌نام خانم «ویدا مک ویلیام». 

در نامه‌ای که برای یکی از روزنامه‌ها 
فرستاده بود. خاطره‌ای را در این باره 
تعریف کرده بود: 

«تاریخ دقیقش يادم نیست. اما 
ماه‌ژوئن ۱۹۷۹ بود. ه وا بارانی بود و 
تندباد چون تازیانه‌ای بر پیکر شسهر فرود 
می‌آمد. رطوبت هوا خیلی زیاد بود. در 
حياط خلوت, قفسی برای گربه‌ام ساخته 
بودم که پراز قورباغه شده بود. قد و 
قواره‌شان به اندازه‌ای کو چک بود که به دو سانتیمتر 
هم نمی‌رسید. خیلی بامزه بودند. به نظر می‌رسید که 
بچه قورباغه باشند. بعد ا متوجه شدم که همه جای 
خانه را گرفته‌اند.به خانواده‌ام گفتم از اسمان قورباغه 
باریده‌است. آنها اولش حرفم راباور نکر دند. اواسط 
هفته» وقتی برای زدن چمن‌ها به باغ رفتیم. با منظره‌ی 
عجیبی رو به رو شدیم. چمن باغ از قورباغه‌های 
بسیار کوچک به رنگ سبز و سیاه پوشیده شده بود. 
تعداد دیگری هم به بوته‌ها آویخته بودند که به نظر 
می‌رسید تازه سر از تخم بیرون در آورده بودند. به 
کمک نوی کوچکم.اين مس‌افران کوچولو راز روی 
بوته‌ها جمع آوری کردیم وبه آرامی آنها راپایین 
کا اسع خیلی رقي بودین سی به آنا ترت 
سایه بانی هم برایشان درست کردیم. تمام تابستان 
آنهارا تماشا می کردیم. موجوداتی شاد و شنگول 
بودند و جست و خیزشان باعث تفریح و شادی بچه‌ها 
می‌شند اما متاسفانه سال بعد فقط سه‌تای آنها باقی 
ماندند که رشد کردند و به اندازه طبیعی رسیدند. 
از بقیه اثری نیافتیم. معلوم نبود باهم به کجا کوچ 
کرده بودند.» 

تشویق کننده‌های سبز پوش 

چند سال پیش نیزشخصی که زمانی مسئول 
تحویل جوب گلف در مسابقات بود. در نامه‌ای به 
یک روزنامه آمریکایی خاطره‌ای قدیمی را تعریف 


کرد: 


(«در تابستان A۶‏ قرار بود یک مسابقه گلف 
بر گزار شود. خشکس الی عجیبی بود. رودخانه‌ها 
هم خشک شده بودند. آن روز بعد از ظهر. ناگهان 
طوفانی وزیدن گرفت و متعاقب آن,ر گبار شدیدی 
آغاز شد. قورباغه‌های کوچکی که اندازه آنها از یک 
سکه بیشتر نبود. همراه قطره‌های باران از آسمان 
فرو ریختند.زنده بودند و جست و خیز می کر دند. 
من و گلف بازان با تعجب به هزاران قورباغه چشم 
دوخته بودیم که زمین راسبز کرده بودند. یکی از 
گلف بازان که لباس ورزشی سبز رنگی به تن داشت. 
تشویق من به اینجا آمده‌اندا» 

به‌هر حال آن روز به خاطر هجوم سبزپوش‌ها 
مسابقه انجام نشد.» 


قدو قواره برخی از قورباغه‌ها ‏ < 
از ونیم سانت هم کوچکتر بو , 


باران سبز در نیمه شب 

یک رویداد جالب دیگر در شهر «لستر» در 
ایالت «ماساچوست» اتفاق افتاد. خیابان‌ها و چمن‌ها 
به خاطر ازدحام این موجودات دوزیست زنده و 
متح رک به نظر می‌رسیدند. چون اند کی پس از نیمه 
شب بود و بچه‌ها در آن ساعت خواب بودند. برخی 
از والدین فرزندان خود رااز خواب بیدار کردند تا اين 
منظره جالب راتماشا کنند. بچهها نیز باعشق و علاقه 
زیاد. با دست. سطل‌ها را از این وزغ‌های کوچک پر 
می کر دند. توضیح دست به نقد در این باره آن بود 
که بر اثر طغیان بر که‌هاء قورباغه‌ها به خیابان سر ازیر 
شده‌اند. اما کدام بر که معلوم نبود! تحقیقات بعدی 
نشان داد که این موجودات کوچک بر فراز بام‌ها و 
درون ناودان‌ها نیز وجود داشتند. این موضوع به هیچ 
وجه بافر ضیه «طغیان بر که» مطابقت نداشت زیرا 
اگر قورباغه‌ها بر اثر طغیان بر که‌ای به آنجا رانده‌شده 
بودند. پس آن بالا چه کار می‌کر دند؟ 


میهمانان ناخوانده 

در تابستان سال ۱۹۶۱ میلادی. آقا و خانم 
«سیسیل موس» در کارولینای شمالی: از دیدن 
هزاران مهمان ناخوانده کوچک غافلگیر شدند. آن 
روز ؛ابتدا باران بارید. بارانی معمولی که آن منطقه 
شدیدآبه آن نیاز داشت. اما همین که باران قطع شد و 
آقای «موس» پایش رابیر ون خانه گذاشت.دید سطح 


وار اطلامات مکی 


خیابان از وزغ های کوچکی پوشیده شده است که قد 
و قواره‌شان به اندازه یک سکه ۰ ۱سنتی است. اقای 
«موس» و دیگر کس‌انی که این موجودات دو زیستی 
رابه چشم دیدند. تخمین زدند که هزاران وزغ به 
همین اندازه در حياط خانه‌ی او و نیز مزرعه‌ی مجاور 
ریخته ومجموعاً مساحتی در حدود یک جریب را 
فرا گر فته‌اند. این میهمان‌های ناخوانده روز بعد نیز 
آنجا بودند سپس غیبشان زد. تعدادشان چنان زیاد و 
فشرده‌بوده که بدون لگد کردن وله نمودن تعدادی 
از آنها امکان راه رفتن وجود نذاشت.: 

کارشناسان شناخته شده‌ی محلی طبق معمول با 
توضیحات همیشگی خود قدم به میدان گذاشتند و 
ادعا کر دند که این وزغ‌ها از بر که‌ای در همان نزدیکی 
به آنجا آمده‌اند. 

از آنجا که وزغ‌هابرخلاف قورباغه‌ها در بر که 
زند گی نمی‌کنند. این نظریه ارزش نداشت. 


وزغ باران 

بخش بارش قورباغه از آسمان رابایک 
ماجرای جالب دیگر به پایان می‌بریم که در 
شهر «اورلندو» در ایالت «فلوریدا» اتفاق 
افتاد. 

همراه با ر گبار شدید, وزغ هم از آسمان 
بارید. هنگامی که باران شروع شد. سه دختر 
کوچک آقای «راسل» در حياط خانه سر گرم 
بازی بودند. پیش از انکه بتوانند خود رابه 
زیر طاقی جلوی خانه برسانند. چندین وزغ کوچک 
بر سرشان فر وافتادند. تردیدی وجود نداشت که این 
وزغ‌ها از آسمان فرو می‌ريختند. این سه دختر همراه 
پدر و مادرشان به تماشای این موجودات کوچک 
نشستند که باحر کاتی مضحک و خنده دار.روی 
سقف و کاپوت اتومبیلشان بالا و پایین می‌جهیدند. 
آنها پس از فرو نشستن ر گبار. صدها وزغ کوچک را 
جمع آوری کردند.قد و قواره این وزغ‌ها از یک سکه 
۰ پنسی به قطر ۲/۵ سانتیمتر هم کوچکتر بود. 

اقای «راسل» جریان رابه روزنامه محلی اطلاع 
داد اما به حرفهای او توجهی نکردند و به او گفتند 
که احتمالاً این وزغ‌ها از درون زمین خارج شده 
اند. اگر این مطلب درست بود. می‌توانست داستان 
شسگفت‌انگیز دیگری رابه وجود آورد زیرادر آن 
صورت. وزغ‌ها با چنان شدت وسرعتی از درون 
زمین بیرون جهیده بودند که به ار تفاع چند متر به هوا 
پرتاب شده و روی سقف اتومبیل فرود آمده بودند. 
از قضاهمان شب رگبار دیگری بارید و هزاران وزغ 
از آسمان به زمین ریختند. با این حساب بايد گفت 
که این وزغ‌هانسبت به انواع قبلی خود. از قدرت و 
توان بیشتری برخوردار بودند و همگی قهرمان پرش 
ارتفاع بودند زیر بام خانه‌ها را نیز اشغال کرده بودند. 
به هر حال, این بارش زبان کارشناسان محلی را به 
کلی بست زیر | نتوانستند توضیح دهند که این وزغ‌ها, 
اگر از زمین به هوا نرفته‌اند. چگونه از اسمان فرود 


آمده‌اند. 


بر دی ان 


دست 


که‌حر گز زي 


ن نخوری آن است که بعداز هر زمین خور دنی ر خی 


© مھاتما گاندی 


# کوشه وکنار جهان lL‏ 


پیروزی ضعیف ترین نیم دنیا 
تیم شسهر تانستال تاون در انگلیس که بعنوان بد ترین تیم فوتبال جهان شناخته 
توا مار تس ی ورهار ار که 
بودند دریک مسابقه پیر وز شوند در ماه سپتامبر ۰۰۷ ۲.یعنی حدود شش سال و 
نیم قبل بود. از آن زمان این تیم ۱ بازی داشته است که‌در ۱۶۹ بازی شکست 
خورده و در دو بازی دیگر نیز به نتیجه مساوی رسید.اما کمی قبل تیم تانستال تاون 
در آخرین‌بازی خود که در بر ابر تیم استافوردشایر بود توانست بعد از مدت‌هابه 


پیروزی برسد. آنها با نتیجه دو بر یک تیم حریف را شکست دادند. 

«جورج دی» مربی ۵۰ساله این تیم گفت:«همه هیجان زده و خوشحال بودند و 
بالاو پایین می پرید ند و یکدیگر رادر آغوش می گر فتند». این در حالی بود که شرایط 
موجود به گونه‌ای نبود که حتی کوچکترین شانسی برای پیروزی در اين مس‌ابقه 
داشته باشند. آنها که ۱۷۱ بازی قبل رابا ناامیدی به خانه رفته بودند. در آن روز هم 
با اب و هوای نامناسب در میان بازی مواجه شدند. علاوه بر این تا نیم ساعت مانده 


به شروع بازی‌نیز ۴نفر از بازیکنان تیم نتوانسته بودند خود رابه محل برسانندو 
حضور شان مشخص نبود.اين تیم پیش از این نیز توانسته بود به نحوی د یگر خبر ساز 
شود.در آن زمان مجموع سن باز یکنان خط دفاع و میانی اين تیم بالای ۰ سال 
بود که ر کورد دیگری در میان تیم های سراسر جهان بشمار می‌رفت. 


وی 


شکافته شدن اقبانوس 
جزیره جیند و سومین جزیره بز ر گ در کره جنوبی است که در کنار چند جزیره 
دیگر,ایالت جیندوراتشکیل می دهند. این جز ی رهاز آنجا که محل پیروزی کره 
ای‌ها بر ژاپنی‌هادر سال ۱۵۹۷ می‌باشد بسیار معر وف بوده و نیز بلند ترین پل 
معلق رد طول و ای یسیع 
شهرت آن افزوده است. ام دلیل اصلی که هر ساله صدها هزار توریست از سراسر 
دنیایه آن سفرمی کد انفاق جالی ات که در روز عاصی هنگام فصل بهار با 


اگر شماهم از جمله طر فداران فیلم‌ها و کار تونهای «بتمن» هستید حتمایک 
بارهم که شده فکر استفاده از وسایل او و بخصوص ماشین غول پیکر و عجیبش را 
داشته‌اید. جالب است بدانید که جدید ترین مدل ماشین بتمن که آن رادر سری 
فیلم‌های شوالیه تار یکی دیده‌اید باقیمت یک میلیون دلار به فروش گذاشته شده 
است. طبق اطلاعات اعلام شده در سایت جیمز ادیشن که معمولا کالاهای لوکس 
طراحی‌شده‌است ومجوز رانند گی در شهر راهم دارد.امااز نظر ظاهر واندازه‌به 
شکلی نیست که بتوانید مانند دیگر خودروهابا آن رانند گی کنید. مطمثنا در این 
ماشین خبری از موشک و اسلحه نخواهد بود. ماشین بتمن مجهز به سیستم استر یو 
بلوتوث وپخش کننده 10۷1611 است.همچنین ۵دوربین در بدنه خودرو تعبیه 
شده‌اند که در هنگام پارک در مکان‌های کوچک بسیار مفید هستند.چرخ‌های غول 
پیکر و ۴اینچی آن‌دارای‌رینگ‌های مخصوص وسفارشی هستند. این ماشین 
افسانه‌ای مجهز به یک موتور قدر تمند هشت سیلند ربادیفر انسیل عقب است. 
سیستم تعویض دنده اتوماتیک نیز از ویژگی‌های بدیهی چنین ماشینی است. افراد 
پولداری که‌مایل به خرید این ماشین هستند بهتر است زود تر تصمیم بگیر ند چرا 
که فقط ۵دستگاه از این ماشین منحصر بفر د ساخته شده است. 


سس ۳35 


تابستان‌می‌افتد. در یک روزبر اثر پایین رفتن سطح آب اقیانوس, مسیری خاکی 
ازمیان | ب بو جود می | يد که از جز بر ه«جیندو» تجزیره«مودو» کشیده‌می‌شود 
ودر آن زمان می توان مسافت بین دو جزیره را پیاده‌طی کرد.این مسیر حدود ۳ 
کیلومتر طول دارد و عرضش تا ۰ ۴متر می رسد. این اتفاق حدود یک ساعت ادامه 
پیدامی کند و دوباره بامد آب اقیانوس به زیر آب می‌رود. هر ساله حدود ۵۰۰هزار 
نفر برای مشهده‌این اتفاق جالب وپیاده‌ر وی در این مسیر به جزیره جیند وسفر 
می کنند. روز رخ دادن این پدیده‌بادیگر مراسم محلی نیز همراه‌می‌ شود و تاپایان 
روز و ناپدید شدن مسیر. مر دم به جشن و پایکوبی می‌پردازند. 


آوچ کم_ 


هزار جزیره 

«جزایر هزار گانه» یک مجمع الجزایر متشکل از ۱۸۶۴ جزیره کوچک است که 
در مرز کاناداو امریکاو اب‌های دریاچه انتاریو قرار دارد.اين جزایر در مسیری 
به ول لو کش یو وید امیس رین داد نها در مطقه بین ساحل 
الکس‌اندریااز آمریکا و شهر کینگستون از کانادااست. بر خی از آنهابیش از ۱۰۰ 
کیلومتر مربع مساحت دارندوبر خی دیگر آنقدر کوچک هستند که فقط فضای کافی 
به‌اندازه یک خانه دارند. تعدادی حتی از این هم کوچکتر بوده و فقط مجموعه‌ای 
از سنگ صخره و گیاهان هستند.البته تعداد جزایر بسیار بیشتر ی در این منطقه 
ا راد اس ا ا هر ارت را 


انتخاب شد.معیار مذ کور به این صورت بود که اولاً جزیره باید در تمام طول سال 
بیرون از آب باشد. ثانیاً مساحتی بیشتر از یک متر مربع داشته باشد و ثالثاً حداقل 


یک درخت زنده‌روی آن وجود داشته باشد. بزرگترین این جزایر, جزیره والف 
باطول ۲۹ کیلومتر وعرض ٩‏ کیلومتر است که محل زند گی حدود ۱۳۰۰ نفر 
می‌باشد. کوچکترین جزیره‌قابل سکونت نیز جزیره‌ای به نام «فضای کافی زند گی» 
ا ا یکت فبری روی آن سم اه تست ممواره 
قایق‌های کوچک و تندرو برای رفت و آمد میان جزیره‌ها در حر کت هستند و تمام 
خانه‌ها از طریق کابل‌های زیر آب به برق و تلفن مجهز هستند. حدود ۲۰ عدد از 
این جریر ها با رک ملی جح ار هرا گانه را کل که‌قدیی رین بارک 
لی در اتادلا این مار ۰ 
منطقه ارزشمند طبیعی اعلام شد. 


3 


شیر جه به سمت ببر ها! 


دریک باغ وحش در چین» یک مر د که از لحاظ روانی دچار مشکل بود سعی کرد خود راطعمه ببرها 
کند.نگهبان ان بلافاصله برای نجات مر د که «یانگ جینهای» نام دار د اقدام کر دند ودر همین فاصله 
یکی از ببرها پیر اهن یانگ را گر فته واو رابه سمت خود کشید. خوشبختانه یانگ ۲۷ ساله با جراحات 
کوچک زاین حادنه جان الم به دربردویرای آرام کردن بیرهانیزتیرببهوش کننده بهآنها شلیک 
شد. ماجر از این قرار بود که یانگ با دیدن این حیوانات زیبا درون قفس و اينکه نمی‌توانند در طبیعت 
باشند ودر محل زند گی واقعی خود به شکار بپر دازند احساس غم و اند وه کر ده و بعنوان حر کتی برای 
حمایت از حیوانات تصمیم به قربانی کر دن خود گرفت. یکی از شاهدان عینی می‌گوید: «او به یکباره 
از دیوار بیرونی قفس بالا رفت و به داخل قفس پرید و گویی منتظر بود تا توسط ببرها مورد حمله قرار 
گیرند. امادو ببر نر و ماده‌ای که در قفس بودند به نظر رسید بسیار ترسیده‌اند و ببر ماده‌فرار کرد. 
سپس یانگ سعی کرد با فر یاد و حر کات مختلف ببر ها را خشمگین کرده و کاری کند به او حمله کنند. 
کمی بعد ببر نر به سمت او آمد و بعد از چند بار پنجه زدن به سمت او هجوم آورد و قبل از اینکه بتوانند 
آن رابا تیر بیهوش کنند ویانگ رانجات دهند. او را گاز گر فت.» خانواده پانگ در مصاحبه باارسانه‌ها 
اظهار داشتند مد تی طولانی است که یانگ احساس افسر د گی دار د و پیش از این چندین بار شغل خود را 
تغییر داد چرا که هیچ کدام رامناسب نمی دانست و همواره‌می گفت زند گی معنای بسیار ارزشمندتری 
از انجام چنین کارهایی دارد. یانگ هم اکن ون در خانه خود تحت مراقبت و مداواقرار دارد تاازلحاظ 


روانی و ذهنی مورد درمان قرار گیرد. 

ٌ 8 از هر زمان دیگری 

دجبر ریس دار احساس زن بودن 

این دختر چندین سال است که موهای صور تش را اصلاح نکر ده است. «هارنام می‌کند. او اکنون 

کاور» ۲۳ ساله از نوعی بیماری خاص رنج می‌برد که‌موجب رشد زیادمومی‌شود. پس از گذشت 
اواز ۱۱ سالگی به این بیماری دچار شده است و دوران نوجوانی اش را به تلاش‌های هفت‌سال ازتصمیم ۲ 

بی سرانجام برای رفع موهای صور تش کرد.اینطور که خودش می‌گوید هفته‌ای دو خود پشیمان نشده 

بار صورتش راموم می‌انداخته است.او در میان هم کلاسی‌هایش مسخره‌می‌شد . ومی‌گویداعتمادبه 

و در خیابان‌همه به صورت پر مویش نگاه‌می کر دند و روز به روز افسرده‌تر شدهو ‏ نفس بیشتری پیدا . 
اعتماد به فسش کمتر می‌شد. تا آنجا که‌دیگر حاضر نشد به‌مدرسه‌برودودرس کرده‌است. تصمیم 
رارها کرد. وقتی او در بد ترین شرایط روحی قرار داشت شروع به آسیب رساندن‌به اوشاید برای همه 


خود و حتی اقدام به خود کشی کرد. اما در سن شانز ده سالگی تصمیم متفاوتی گرفت 
وسعی کرد خود راهمان گونه که هست بپذیرد.اینکه موهای صورتش رابپذیرد وبر 
این باور بود که بايد به بدن اجازه داد به شکل طبیعی خود رشد کند.اوا کنون می‌گوید 
بدون در نظر گرفتن چهره ظاهری خود. کاملا احساس زیبایی می کند. در واقع بیش 


عجیب باشد امااو 
موضوع اصلی راپذیرفتن خود دانست و گفت: «امیدوارم هر فردی که این مشکل یا 
مشکل دیگری در ظاهر خود دار د بتواند باشنیدن داستان من احساس بهتری پیدا 
کند و با پذیرفتن خود. به آرامش خاطر و اعتماد بنفس بیشتری دست یابد». 


اګر بر ناتوان خشمگین شوی. دلبل و این است که وی 


۰ 2 
هه اګ 


وار 


وا چو با ان او فطلب 
افزود: خوردن نارنگی در ساعات 
| انتهای‌شب به خواب ‌عمیقو 
راحت‌افراد کمک می کند.وی 
ادامه داد: نارنگی مانند سیب 
خواص خواب آوری دارد و به 
دلیل داشتن ویتامین‌های ۸8و 
)مفرح قلب است. جودت تصریح کر د:نارنگی می‌تواند اعمال قلب را تنظیم 
و تاحدودی از چسبند گی خون و در نتیجه تصلب شرائین پیشگیری کند. وی 
اظهار کرد: این میوه پر خاصیت مقادیر زیادی منیزیم دارد و از این طریق در 
فعالیت عضلانی, دستگاه گوارشی و سیستم عصبی موّثر است. 


وشم دای سالمید فتاه 


بیماری های چشمی از جمله بیماری های شایع در سر اسر جهان است. 
این درحالی است که می توان با اتخاذ راهکارهایی از بروز بیماری های چشمی 
پیشگیری کرد. 

هر چند بسیاری از بیماری های جد ی چشم مانند تباهی لکه زرد به طور 
کامل قابل پیشگیری نیست ما نتایج بررسی هانشان می دهد که علایم این 
بیماری مربوط به سن با اتخاذ شیوه های زند گی و تغذیه مناسب کاهش 


می یابد. 

سالم بخورید:شکی نیست که سالم خوردن, در حفظ سلامت نقش بسیار 
مهمی دارد. مواد غذایی مانند کلم بر و کلی و اسفناج غنی از انواع ویتامین و 
مواد معدنی است که برای سالم ماندن چشم و پیشگیری از بیماری چشمی 
مربوط به سن ضر وری است. ماده‌مغذی نه تنها خطر بر وز بیماری های چشمی 
خوردن سبزیجات مشکل دارید. به فکر مصرف مکمل های مفید مانند لوتئین 
باشید. این مکمل برای دید بهتر در افراد مبتلا به تباهی لکه زرد مفید است. 

از چشم خود در برابر اشعه 1۱۷محافظت کنید:اگر هواروشن و آفتابی 
است. از عینک دودی استفاده کنید تا چشم در معرض این اشعه قرار نگیرد. 

وزن را ثابت نکه دار بد:در کشورهای توسعه یافته. یکی از علل عمده‌از 
ناسالم و شیوه زند گی بدون تحر ک ارتباط دارد. به طور معمول در افراد مبتلا 
به دیابت. به تدریج قدرت بینایی کاهش می یابد. 

از تماشای زیاد تلویزیون و رایانه بپرهیز ید نتایج بررسی های اخیر نشان 
می‌دهد. کود کانی که اغلب وقت خود را جلوی تلویزی ون و رایانه صرف 
می کنند با خطر نزدیک بینی مواجه می شوند.صر ف وقت زیاد مقابل رایانه و 
تلویزیون باعث نزدیک بینی می شود. سعی کنید به طبیعت بروید و از مناظر 

از چشم ها محافظت کنید:سالانه هزاران نفر به علت استفاده نکر دن از 
وسایل محافظتی برای چشم, هنگام کار آسیب می بینند. بنابراین افرادی که 
رو ای ار 
عینک های محافظتی استفاده کنند. 
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= 
کے ازور ںای کو ار 
که چرا زود خسته می‌شوند و چگونه می‌توانند انرژی بیشتری کسب کنند. تنها 
ایا ان سا رای ای وال دار عاد ای غا ورو ردد 
انتخاب یک الگوی ناسالم است که به خستگی زودتر و بیشتر می‌انجامند. برخی 
از رفتارها و عادت‌های روزانه که باعث می‌شوند زودتر خسته شویم و در طول 
روز کم‌انرژی باشیم عبار تند از: 

۱ -الگوی خواب نامنظم:در صورتی که چر خه خواب فرد منظم نباشد. 
بدن وذهن تمام مدت در تلاش برای جبران آن هستند. این مشکل می‌تواند 
پیامدهای جدی همچون افسردگی. تغییر خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال 
داشته باشد. 

۲- حذف وعده غذایی صبحانه: شروع فعالیت‌های روزانه بدون خوردن 
صبحانه و با معده خالی. بدن را بیش از ضر ورت تحت استرس قرار می دهد. 
بنابراین مصرف این وعده غذایی که شامل غلات. پروتئین. مواد لبنی و میوه 
می‌شود در اولین ساعات روز و پس از بیدار شدن از خواب می‌تواند فرد راتا 
پایان روز پرانرژی نگه دارد. 

۳- کاهش مصرف مایعات:از دست رفتن آب بدن فر آیند متابولسیم را 
کندتر می‌سازد. با نوشیدن مقدار آب کافی, عملکرد سیستم ایمنی بدن بهبود 
می‌یابد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که نوشیدن آب پس از مدتی 
خسته کننده می‌شود 1 به همین دلیل گنجاندن مواد خوراکی آبدار در وعده‌های 
غذایی ضروری ات 

۴-نوشیدن بیش از حد قهوه:یکی از راه‌های کسب آنرژی‌بیشتر. کم کر دن ميزان 
او زیی ددا 
در اواخر روز دردسرساز می‌شود و به افزایش احساس خستگی می‌انجامد. 

۵-خیره شدن به صفحه مانیتور:استراحت ندادن به چشم‌ها موجب 
سردرد. خستگی و تاری دید می‌شود. برای پیشگیری از خستگی چشم‌ها 
می توان هر ۲۰ دقیقه یک بار مدت ۲۰ ثانیه روی خود رابه سمت یک شیء 
دیگر بر گرداند. 

۶-مصرف کربوهیدرات‌های نامناسب: گنجان دن کر بوهیدرات‌های 
طبیعی و غیر فر آوری شده همچون غلات. میوه‌ها و سبزیجات یکی از شیوه‌های 
موثر کسب انرژی است. زمانی که فرد میزان کافی کربوهید رات سالم وطبیعی 
مصرف نکند مغز مجبور می‌ شود آنرژی مورد نیازش رااز ماهیچه‌ها دریافت 
کند و این امر موجب خستگی بیشتر می‌شود. ۱ 

۷-داشتن زند گی به‌هم ر يخته و آشفته: خانه شلوغ و ذهن آشفته به یک 
اندازه عامل خستگی ذهنی و جسمی هستند. 

۸- کم تحر کی یا فعالیت بدنی شدید:هر ساعت یکبار به خود استراحت 
کوتاهی دهید. حر کات کششی سبک انجام داده یا در فاصله زمانی کوتاهی 
ا واا ا ا وا اک 
شروع کار خودداری کنید چرا که موجب می‌شود بدن مقدار زیادی هورمون 
استرس ترشح کند. 

-٩‏ کمبود استراحت:فعالیت‌های روزانه خود رابه گونه‌ای دسته‌بندی کنید 
که مدت زمان کافی برای استراحت کردن داشته باشید. 

۰ ار تباط باافراد افسرده و مضطرب, روابط اجتماعی می‌تواند تاثیر 
چشمگیری بر رفتار وذهن فرد داشته باشند. گر فکر می کنید در زند گی‌تان 
افر ادی وجود دارند که موجب می شوند شما افسر ده و خسته شوید در رابطه‌تان 
با آنان تجدیدنظر کنید. 


هر / 
III e‏ 
زنی در دام مزاحم تلفنی 


مرد تبهکاری با پيامک‌ه ای تهدید آمیز, زن جوانی را آنقدر به وحشت انداخت که 
بالاخره سرنوشت شومی را رقم زد. 

چن دی پیش زن جوانی باچهره‌ای نگر ان به دادسرای خارک تهران مر اجعه واز مرد 
ناشناسی به خاطر مزاحمت‌های تلفنی و ارسال پیامک‌های تهدید آمیز شکایت کر د. او گفت: 
کارمند بانک هستم. حد ود هفت ماه پیش مر د ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفت وبه من 
ابراز علاقه کرد. هیچ گونه شناختی از وی نداشتم وباتندی جوابش رادادم وخواستم دیگر 
مزاحم من‌نشود.آمابی‌فایده‌بود.اوهر روز بر ایم پیامک‌ه ای عاطفی وحتی گاهی مبتذل 
می‌فر ستاد و اين در حالی بود که در اولین تماس تلفنی به مر د مزاحم گفته بودم شوهر دارم. 
اما وی دست از سرم برنمی‌داشت. تا اینکه یک روز در مسیر بانک به خانه این مرد در کمین 
من نشست وتا خانه تعقیبم کرد و وقتی با کلید در خانه راباز کردم ناگهان وی مرابه داخل 
هل داد و در حالی که شو که شده بودم. وقتی بر گشتم دیدم مرد ناشناس باچاقوپشت سرم 
ایستاده است. همان لحظه فریاد زدم.اما کسی صدایم رانشنيد و مرد ناشناس باتهدید چاقو 
خواست در برابر خواسته‌های پلیدش تسلیم شوم و من هم وقتی دیدم در اسارت مرد تبهکار 
هستم از ترس جانم سکوت کردم. در لحظه‌ای که قصد داشت نقشه شیطانی اش را به اجرا 
بگذارد. به شدت به اوالتماس کردم واو هم مرا رها کرد و در ادامه ضربه‌ای به کمرم زد و 
تهدید کرداگر تمام طلاهایم را در اختیارش نگذارم به شوهرم می گوید با من ارتباط پنهانی 
داشته و ابرویم رامی‌برد. به ناچار همان لحظه مقداری از طلاهایم را به وی دادم.او در ادامه 
گفت:اگر ۰ ۲میلیون تومان پول به حسابش واریز نکنم نزد شسوهرم آبرویم را خواهد برد. 
سپس از خانه‌مان بیر ون رفت. زن جوان همچنین اظهار داشت: تهد یدهای مرد مزاحم وضع 
روحی و روانی‌ام رابه هم ریخته است و حالا می‌تر سم وی با همسرم تماس بگیرد و زند گی‌ام 
ازهم بپاشد.به خاطر همین ابتداتلاش کردم ۰ ۲میلیون تومان رابرایش مهيا کنم.اما 
نتوانستم و کار به جایی کشید که شوهرم متوجه پیامک‌های تهدید آمیز او شد و همین کافی 
بود تازندگی‌مان دچار بحران شود و تا مرز جدایی پیش رفتیم. حال از این مزاحم شکایت 
دارم چرا که زند گی‌ام در آستانه فر وباشی است.بازپرس داد گاه پس از شنیدن اظهارات 
زن‌جوان دستور داد تیمی از پلیس آ گاهی به ر دیابی تخصصی دست زده وبا بازداشت مرد 
مزاحم از جزئیات این زور گیری رمز گشایی کنند. 
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قتل به خاطر سک 


پیرمرد ۷۶ ساله‌ای در تگزاس به جرم قتل زن و شوهری در همسایگی‌اش دستگیر 


و روانه زندان شد. 
به گزارش پلیس تگزاس. چانگ کیم مرد ۷۶ ساله چینی زن ومر د همسایه اش رابه 
خاطر مزاحمت‌های سگشان به قتل رسانده است. کیم پس از بازداشت ادعا کر ده بارهابه 
این زوج هشدار داده تا مانع ورود سگشان به حیاط خانه اش شوند. اما آنها به این موضوع 
بی‌توجهی کرده‌اند ومرابه باد سرزنش گرفته و خندیده‌اند ومن هم به این دلیل دست 
به قتل آنهازده‌ام.به گزارش پلیس,زن و شوهر پس از شلیک گلوله هر دودر خانه‌شان 
به قتل رسیدهاند. البته این زوج دارای چهار فر زند بودند که پس از مرگ والدین شان 
تحت سرپرستی پدربز رگ قرار گر فته‌اند.و کیل مدافع کیم هم در پی دفاع ازم و کلش 
ص۳۳ اظهار داشسته است که سک همسایهبارهاوارد حیات 
خانه کیم شده وبا پاره کردن لباس و کثیف کر دن و به 
هم ریختن خانه ایجاد مزاحمت کرده و به همین دلیل 
پیر مرداز کوره در رفته و به همسایه خود اعتراض 
کرده که آنهانیز اورابه تمسخر گر فته وبه دفاع ازسگ 
خود بر آمده‌اند ودر نتیجه این در گیری 
منجر به قتل زوج جوان شده است. 


۹ 


از دواج به خاطر مان د گار شدن 


یک زن انگلیسی در پی عقده‌های مصلحتی با چندین مرد مهاجر 
ازدواج کرده بود باز داشت شد. 

پلیس انگلیس این زن جوان را که «راشل در آندرا» نام داردو طی 
ماه‌های گذشته‌بارهاباد ریافت پول از مردان مهاجر با آنهاازدواج 
مصلحتی کرده تا بتوانند اجازه اقامت بیشتری در بریتانیا داشته باشند 
دستگیر کر ده است. ماموران پلیس هم در این باره‌اظهار داشتند: 
چندی پیش کار کنان دفتر ازدواج به این زن ۲۲ ساله قبل از پوشیدن 
پی راهن عر وسی ظنین شد هوموضوع رابه آنها گزارش داده‌اندوماموران 
بلافاصله در دفتر ازدواج حضور یافتند وزن جوان رابه همراه داماد 
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کر د: در صورت ازدواج باراشل می‌توانست حق اقامت در انگلستان 
رابه‌دست آورد. جالب اینکه عروس قلابی هم در همان بازجویی 
اولیه اعتراف کردبرای‌بدست آوردن پول دست به ازدواج‌های 
مصلحتی می زده ا بر 

اا آمان ال و (هزار 

ازدواج مصلحتی در انگلستان 

صورت می‌گیرد. بازرسان | 

مهاجرت می گویند؛ازدواج 

دربریتانیابه منزله بلیت 

لا اقام را کر 

محسوب می‌ شود و به همین 

خاط ا 

ازاین ترفند برای اقامت در | 

انگلستان استفاده می کنند. 


کلاهبردار ٩۰‏ میلیاردی دستگیر شد 


یک مرد که با دریافت تسهیلات ٩۰‏ میلیارد ریالی بانکی در اراک 
اقدام به کلاهبرداری کرده بود. دستگیر و روانه زندان شد. 

جتدی بیش پلیس آگاهی شهر اراک در کرات تلا هبرداری 
ای را فاد ارس و بان دار کرف رباعم 
ی ات اما ایی کت را 
ودستگیری کلاهبردار آغاز کردند. هنگام تحقیقات مشخص شد. 
مردی افو ترس تم انگی یکی از انک‌ها افدم.» احد تسم لا 
غیرمجاز کلان کر دہ و در پی کوتاهی مسئولان بانک در نگرفتن تضمین 
مناسب از باز گرداندن اقساط بانک. سر باز زده است. 

رئیس پلیس استان مر کزی در ادامه افزود:پس از انجام تحقیقات 
گسترده کارشناسان جرایم اقتصادی. اسن ا کے استان درخصوص 
مستندات مربوط به این تسهیلات مرد کلاهبر دار راشناسایی و به 
ای 

متهم در بازجویی گفت: با استفاده از فاکتورهای دروغین؛ جعل 
امضا و ارائه ندادن ضمانت معتبر وبا ای اقام به دریافت تسهیلات 
۰ میلیاردی کرده‌ام. رئیس پلیس استان مر کزی با اشاره به این که 
متهم پس از مواجه شدن با مستندات به کلاهبرداری خود اعتراف 
و مقداری از بدهی خود به ارزش ۵۰ میلیارد ریال را به بانک مربوطه 
پرداخت کرده است. اعلام کرد. در حال حاضر وی به همراه مسئولان 
بانک در بازداشت به سر می‌بر ند. 
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اران و بنی‌عباس. بغداد هزار و بکشب و بیدادگری‌های خلافت 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که جعفر وعباسه در چشم‌هارون الر شید عزیزتر 
شدند. زبیده, مادرهارون با دش منان جعفر همد ست شد و علیه او سم پاشی‌هایی 
کرد. دراین مدت پسر دوم جعفر و عباسه نیز زاده شد وبا کمک زبرجد. کنیز 


غصب اموال برمکیان 

پس زاين که‌هارون الرشید نروت برمکیان 
رامصادره کرد به او گفتند این خاندان ثروت‌های 
بی‌شمار دیگری دارند و پنهان کر ده‌اند.هارون فرمان 
داد یحیی وفضل برمکی رازندان کر دند وفر مود تا 
بقیهی ثروت خود را تقدیم نکنند. در زندان خواهند 
ماند. در «مروج الذهب» جلد ۶.نوشته شده: «خلیل 
بن‌هینم که زندانبان یحیی وفضل بود.حکایت کرد که 
روزی«مسرور», خادم‌هارون و گر وهی از چا کران به 
زندان آمدتد ندافم که مگ خلیقه با آلبرمک بر 
سرمهر آمدهو کس فرستاده‌است تااز آنهادلجویی 
کند؟ مسرور مرا گفت که فضل و یحیی رابیرون 
آور...» ابن‌هینم آنهارامی آورد. مسرور به فضل و 
یحیی می گوید خلیفه گفته اگر همه‌ی اموال خود را 
به من ندهید نفری دویست تازیانه خواهید خورد. 
فضل به مسرور گفت:«هر فرمانی که داده‌اند. انجام 
بده».مسرور گفت:«ای فضل جان رافدای‌مال نکن! 
خودت خوب می‌دانی که ضر به‌های تازیانه‌ی من چه 
مهیب است!بیم دارم تاب ۰ ۰ ۲ضر به رانیاوری وجان 
بدهی.» فضل گفت: «من هرچه که داشتم. نثار خلیفه 
کردم. و تومی‌دانی که مابرمکیان پیوسته مال خود را 
بذل می کردیم وآبرومی‌خریدیم اکنون نیز اگرمالی 
مان ده‌بود. آن رابرای حفظ جان و آبروی خود بذل 
می کردیم. تازیانه‌ات رابزن و بروا» 


حکابت عجیب بوزبنه‌ی زبیده 

در کتاب‌های تاریخ طبر ستان وزهرالادب قیروان 
و رساله الغفران معری» داستان عجیبی نقل شده. شما 
هم بخوانید:زبیده خاتون بوزینه ای داشت که عزیز 
حرمسراشده بود. این بوزینه که مربی‌هایش بسیار 
خوب تربیتش کرده بودند. جامه‌ی انسان می‌پوشید 
و مانند آدمیان بر سفره می‌نشس.- 
می‌خورد و شراب می‌نوشید. او با دی دن خلیفه از 
جای برمی‌خاست و کرنش می کرد.هارون نیز این 
بوزینه رابسیار دوست داشت و به او مقام امیری 


و چاشت 


داده بود. اگر لازم بود جناب بوزینه فرمانی بدهد. از 
او می‌پر سیدند فلان کار را بکنیم یا نکنیم. اگر بوزینه 
دستش رابالا می‌برد. یعنی آری.اگر واکنشی نشان 
نمی‌داد. به معنی «نه» بود. مقام و شکوه دربار او 
مانند بارگاه امیران دیگر بود «... چنان که سی مرد 
از درباری ان وی ملتزم ر کاب آن بوزینه بودند وبه 


امر خلیفه او را کمر و شمشیر بر میان بستندی و 
سواران با او برنشستندی. هر کس به خدمت در گاه 
او رفتی, فرمودندی تا آن بوزینه رادست بوس کند 
وخدمت.و ان بوزینه چند دختر رابه زنی داشت 
وم ی آمیخت»» آن دخترهاء از کنیزان زبیده خاتون 
بودند و به فرمان او همسر شرعی و عقدی بوزینه 
شده بودند(!) این که جرا علمای مسممان به این 
بی‌عفتی اعتراضی نکردند. جای شگفتی نیست زیرا 
هر کس علیه خلیفه چیزی می گفت. خوراک جانوران 
وحشی‌هارون می‌شد... 

گاه زبی ده به عمد. و برای خوار کر دن بر خی از 
بزر گان آنها را به بار گاه بوزینه‌اش فرا می‌خواند تا 
ناچار شوند دست بوزینه را ببوسند. روزی یکی از 
امیران به نام «یزید بن‌مزید شیبانی» هنگامی که به 
بار گاه بوزینه رفته بود. از بوسیدن دست سرپیچید. 
خادم مخصوص بوزینه به مزید شیبانی گفت: «چرا 
بر دست سرورت بوسه نمی‌زنی؟» مزید شیبانی 
گفت:«من آدمیزادم و اشرف مخلوقات چگونه 
راضی شوم به جانوری وحشی کرنش کنم ؟» خادم 
گفت: «ای نادان! او امیر خاص‌هارون است. احترام 
بگذار!» مزید شبیانی گفت: «محال است!» خادم به 
بوزینه گفت: «سرورم این مرد نافرمانی می کند. 
گردنش رابزنم یا نزم ؟» خود مزید شمشیرش را 
کشید و بوزینه را از فرق سر تاشکم دونیم کرد 
ورفت. به فرمان‌هارون, مزید شیبانی را با «مرگ 
صبر» کشتند و برای بوزینه سوگواری‌ها برپا شد. «.. 
و مرگ بوزینه برهارون و زبیده گران آمد و شاعران 
بدان تعزیت‌ها گفتند...» 

از فرمانروایان دیگری مانند «نرون» و 
«گالیکولا» نیز داستان‌هایی هست که نشان می‌دهد 
حیواناتی صاحب مقام داشته‌اند. اگر نخواهیم جای 
دور برویم. همین ناصرالدین شاه قاجار خودمان هم 
گربه‌ای داشت به تام «ببرک خان» که احتشامی 
و جلالی داشت. عزت این گربه چنان بود که اگر 
می‌خواستند از محکوم به مرگی شفاعت کنند. 
شفاعت نامه رابه گردن بب رک خان می‌بستند و 
پیش شاه می‌فر ستادند. شاه که گاه شفاعت هیچ کس 
رانمی‌پذیرفت.روی گربه را زمین نمی‌انداخت و 
شفاعتش را قبول می کرد! درباره‌ی سلسه‌ی قاجار 
به‌وقتش خواهم گفت. آنجا هم خواهید دید که 
امیران و وزیران و درباریان جز این نمی‌اندیشیدند 
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ناب ودی خاندان بر مک چه بود. بر خی از مورخان گفته‌اند علتش شکوه بی مانند 
این خاندان بود.هارون به ثروت و جلال آنهاطمع کرد وجعفر را کشت. و گفتم که 
مورخان معاصر باتوجه به شعری از ابو نواس در یافتند که جعفر و عباسه زن وشوهر 
نبودند.هارون فر مان داد اموال برمکیان رابه خزانه‌ی او ببر ند. 


که کاری کنند تا شاه را خوش آید. در روز گارهارون 
نیز چنین بود اما انگشت شماری از بز ر گان بودند 
که این همه خواری رابرنمی‌تافتند ومردم گرد آنها 
می آمدند و می‌خواستند رهبر شوند و شورش کنند. 


مردم دیلمان و طبرستان از اقوامی بودند که 
ب-رای رهایی از بیدادهای‌ه_ارون و کارگزارانش,به 
خانه‌ی «یحیی بن‌عبدالّه حسنی» رفتند و او را به 
رهبری بر گزیدند و به فرمان او به سوی دارالحکومه 
رفتند و به شهر و منطقه مسلط شدند. در «تجارب 
السلف» نقل است: «چون برادران بحیی محمدز کی 
و ابراهیم قتیل باخمری کشته شد ند. یحیی بت سید 
و به دیار طبرستان و دیلم گریخت و ایشان چون 
صلاحیت او مشاهده کردند. معتقد شدند و دانستند 
شدند واو را شسوکتی حاصل شد...»هارون از اين 
موضوع در انديشه شد و به «فضل بن‌بحیی بن‌خالد» 
حکمی داد و او را والی طبرستان و گر گان کرد و با 
پنجاه تن از بزر گان به طبرستان فرستاد. چون فضل 
بن‌یحیی به طبرستان رسید. به یحیی بن‌عبداللّه بسی 
احترام گذاشت و از او خواست خود را تسلیم کند زیرا 
خلیفه می‌تواند سپاهی گران فراهم آورد و طبرستان 
شوم.هارون خونم را خواهد ربخضت.» فضل گفت: 
«برایت از او امان نامه خواهم گر فت.» یحبی گفت: 
«او امان نامه می‌دهد اما چون به من دست یافت. آن 
را پاره می کند. اگر می‌خواهی تسلیم شوم. به خلیفه 
بگو امان نامه را بنویسد و به فقیهان و علمای اعلام 
بدهد آن رامهر کنند و گواه‌باشند که‌هارن به من‌امان 
داده.» فضل پیغام یحیی رابه خلیفه رساند.هارون 
نیز امان نامه‌ای نوشت و علمای اعلام و فقیهان و 
بزرگان بغداد آن را گواهی کردند. آنگاه یحیی به 
بغداد رفت.هارون الر شید او را با مهربانی پذیرفت و 
ضیافتی بر گزار کرد و حق میزبانی رابه تمام و کمال 
ادا کرد سپس به چاکرانش فرمود یحیی را به زندان 
ببرند. یحیی گفت: «ای خلیفه تو سوگند خوردی و 
فقیهان بر سوگندت گواهند. با کشتن من جار خواهند 
زد که خلیفه سو گندش را شکسته.»هارون گفت: 
«باکی نیست. هر کاری چاره‌ای دارد.» 


چون بامداد شد.هارون به فقیهان پیام داد: 
«می‌خواهم نقض عهد کنم و سوگندم رابشکنم. آیا 
گفتند نقض عهد روانیست. بر خی نیز گفتند بر اساس 
چنین شرطی و چنان حالتی, می‌توانی نقض عهد 
کنی.هارون اعلام کرد: «یحیی عليه دولت اسلامی 
من برای این که او را به چنگ بیاورم. سوگند خوردم 
که در امان است. اکنون که به چنگم افتاده, برای 
حفظ این دولت ناچارم سوگندم رابشکنم واو را 
مجازات کنم از فقیهان نیز فتوا گرفته‌ام که این نقض 
عهد. ثواب دارد و گناه نیست.» 


داستان آتوسا و جنون مر کت 

چندروز بعد یحیی رابه میدان آوردند وطوماری 
از گناه برایش شمر دند که همگی جعلی بود از جمله 
گفتند: «خانه‌ی رعیت‌ها را خراب کرده اموال مردم 
رابه تاراج برده و دختران زیبای خلق را به اندرون 
خود برده.» و بز رگ ترین جرمش هم این بود که عليه 
دولت شوریده بود. تهمتی که در زمینه‌ی به اندرون 
بردن دختران زیبا به یحیی زده بودند. کاری بود که 
خلیفه و کار گزارانش پیوسته انجام می‌دادند. برخی 
از مورخان گفته‌اند «خاندان برمک نیز از این نایسند. 
مبرانبودند.» شاید این نیز مانند همان تهمتی باشد که 
به یحیی زدند اما به هر حال» این رسم روز گارهارون 
شده بود که‌هارون و امیران و وزیرانش برای هیجان 
بیشتر, جامه‌ی مردم عادی می‌پوشيدند و به کوی 
و برزن و روستاها می‌رفتند و همین که دختری زیبا 
می‌دیدند. تصاحبش می کر دند. نقل شده که در راه 
این هوس‌بازی‌ها چه خانواده‌ها که بر باد نرفتند و 
چه خون‌ها که ريخته نشد و چه زن‌هایی که خود 
را نکش تند! داستان «آتوسا» یکی از اینهاست. 
او در روستایی به نام «کمند» زند گی می کرد که 
نزدیک بغداد بود. روزی یکی از امیران‌هارون به نام 
«ابوفارس» از آن روستا می‌گذشت. آتوسارا دید 
وفره وداورابرایش آوردن د. چون با اود رآمیخت 
ورهایش کرد. آتوسا خود را کشت. خواهر و مادرش 
نیز چنین کردند. پدر اتوسا اجساد آن سه تن را 
برداشت وبا دوپسری که داشت: به بخداد رفت و داد 
خواست اما اورا راندند. پدرش و پسرانش واویلاها 
کشیدند و کنار اجسادی که داشتند. خود را کشتند. 
این داستان زود نقل زبان‌ها شد.هارون چاره‌ای 
اندیشید و تعدادی از زندانیان را کشت و در راه‌ها 
انداخت سپس طبیب دربار اعلام کرد که برخی از 
مردم بیماری جنون گرفته‌اند و خود رامی کشند. این 
خاندان نیز از انها بودند. 


جواب نیکوی عربی و ایرانی 
خلیفه پس از کشتن جعفر بر مکی و غارت اموال 
آنهاء کوشش کرد مردم را به این خاندان بدبین کند 
وبه آنها بقبولاند که خاندان برمک بسیار ستمکار و 


نقل شده نشان می‌دهد که بر مکیان دوستدار مردم 
بودند. یکی از این اخبار مربوط است به حرفی که از 
«ابوالعینا» نقل شده او از ظر فای عرب است و در 
حاضرجوابی مشهور بود. چندی پس از قتل جعفرء 
روزی در مجلس‌هارون سخن از این بود که همه جا از 
بزرگی و شرف و عزت برمکیان سخن در میان است. 
یکی از بزرگان که از دشمنان بر مکیان بود روی در 
هم کشید و گفت: «این‌ها همه شایعه است.» ابوالعینا 
گفت: «درشگفتم چرا درباره‌ی تو چنین شایعاتی سر 
زبان‌ها نمی‌افتد.» 

نقل دیگری نیز هست که می گوید هنگامی که 
فضل بن‌یحیی در خراسان والی بود.هارون او را به 
بغداد فر اخواند و امارت خر اسان رابه «علی بن‌عیسی 
بن‌ماهان» داد.ه ارون از پدر فضل که یحیی برمکی 
بود. پرسید: «نظرت چیست؟» یحیی گفت: «اين 
علی‌بن عیسی مردی ستمکار است اما حکم از آن 


خلیفه است.»هارون به نظر یحیی توجهی نکرد و 
علی‌بن عیسی رابه امیری خراسان فرستاد. علی 
بن‌عیسی در خراسان به تاراج مردم پرداخت و 
چنان ستمگری کرد که افسانه شد. برخی از بزرگان 
زمزمهوار از اين بیدادها با خلیفه می گفتند. روزی 
خلیفه جامه‌ی سرخ پوشید و گفت «هر کس از علی‌بن 
عیسی بد بگوید. گردنش را می‌زنم.» 

این بود تاروزی علی‌بن عیسی پیشکشی عظیم 
فراهم کرد و برای خلیفه فرستاد. گفته‌اند ارزش ان 
کاروان چنان بود که تا آن روز کسی به هیچ خلیفه‌ای 
نداده بود. هنگامی که فهر ست پیش کش‌ها رابرای 
خلیفه خواندند. بسیار خوشحال شد و با یحیی و فضل 
و جعفر به تماشای آنها رفت: «هزار غلام ترک بود 
در دست هر یکی دو جامه‌ی ملوّن(رنگین)ششتری 
و سپاهانی و سقلاطونی و دیبای تر کی و دیداری و 
دیگر اجناس. هزار کنیز بود به دست هر یکی جامی 
زرین یا سیمین پر از مشک و کافور و عنبر و عطر و 
طرایف(حمع طرفه) شهرها. صد غلام هندو و صد 
کنیز هندو و به غایت نیکو روی با جامه‌های گرانبها. 
هفت پیل, اسبان گیلی. دویست استر خراسانی. 
بیست عقاب بیست شاهین و هزار اشتر آوردند 
که همگی در جواهر غرق بودند. بلور: چینی فغفوری 


وار الاعات مکی کے 


و....» من فقط بخش کوچکی ازاین پیشکش را 
نوشتم. مورخان همه رابا جزئیات ثبت کرده‌اند. 
هنگامی که این هدایا را به میدان آوردند.لشکریان 
بانگ هلهلهه بر آوردند و دهل و بوق زدند آن‌چنان 
که کس مانندش به یاد نداشت.هارون چون آن همه 
رادید با بانگ بلند به یحیی گفت: «می‌بینی علی‌بن 
عیسی چه پیشکشی نثارم کرده؟ در روز گاری که 
پسرت فضل امیر خر اسان بود. این جیز ها کجا بود که 
برایم نمی آورد؟» رسم بود که هنگامی که خلیفه بار 
نزدیک تر ایستاده بودند. آن را به صف‌های عقب تر 
خبر می‌دادند تا همه بشسنوند. پس از این که سخن 
خلیفه دهان به دهان گذشت. مردم خاموش شدند 
تاببینند یحیی برمکی چه خواه د گفت. او با بانگ 
بلند گفت: «خلیفه‌ی عالم به سلامت! هنگامی که 
پسرم فضل امیر خراسان بو این مال‌ها در خانه‌ی 
صاحبان انها بود.» 

این سخن نیز دهان به دهان گشت وغریوافسوس 
مردم برخاست.هارون روی در هم کشید و گفت: 
«من این اموال را نمی‌خواهم. آن رابه صاحبانشان 
باز گر دانید.» سپس از میدان رفت. این حر کتش فقط 
به این دلیل بود که جلو مردم نمی خواست نشان دهد 
مال غصبی رابرای خودش برمی‌دارد اگر چنین نبود. 
علی‌بن عیسی راز امارت خراسان برمی‌داشت یا 
دست کم او رامهار می کرد. از آن پس: ستمگری‌های 
علی‌بن عیسی چنان گستر ده‌تر شد که خانه‌ای نبود 
که دودی به چشم ساکنانش نرفته باشد بنابراین 
مردم درپی فرصتی بودند که دنبال پر چمی بیفتند 
که علیه خلافت‌هارون افراشته شده است. 

یکی از این پرچم‌ها رامردی به نام «حمزه‌بن 
آذرک» به دست گرفت و فریاد زد: «مگذارید 
اين ظالمان بر ضعفا جور کنند!» مردم بسیاری از 
خراسان و سیستان و کرمان به دعوت او لبیک گفتند 
وقیام حمزه بالا گرفت و دستگاه خلافت عباسی 
را به اضطرابی سیاه دچار کرد. درباره‌ی جنگ های 
حمزه و قیامش اسناد معتبری به ما نرسیده و آنچه 
که در کتاب‌ها نوشته‌اند. پریشان و عجیب و درهم 
است. داستان معر وف «امیر حمزه» رااحتمالا از روی 
سر گذشت حمزه‌ی آذرک نوشته باشند. گفته‌اند 
که حمزه‌ی آذرک از نسل «زو» پسر «طهماسب» 
پیشدادی است که نقلش در شاهنامه‌ی فردوسی 
آمده است. سردمداران قیام حمز ۵ ایرانی بودند و 
برایشان هم مهم نبود که با اعراب ناراضی هم‌پیمان 
شود ولیه حلیفه بسگنهخوارچزیگی از گرونهای 
عرب بودند که باحمزه هم کاری می کردند زیر 
آنها نه به سیادت عرب اعتقادی داشتند., و نه به 
این که خلیفه حتماً باید از عرب و از قریش باشد. اگر 
بخواهیم خوارج را با گروه‌های سیاسی امروز مقایسه 
کنیم. القاعده نزدیک ترین به انهاست در خشونت 
و محاکمه‌های غير عادی... ادامه‌اش را هفته‌ی بعد 
بخوانید. 
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مصطفی ا کج 

آاشاره:چند سال پیش خانمی که از همکاران 
مطبوعاتی است و د که‌ی ر وزنامه‌فروشی دارد.تلفن 
کرد وقصه‌ی برادرش «اصلان»رابرایم گفت. 
قصه‌اش رانوشتم اما پر ازابهام بود.این ابهام بامن 
بود و بود تا در نوروز امسال خانمی که خودش رابا 
نام مستعار «د کتر تارامُعذب» معرفی کرد تلفن 
زدو گفت از زند گی اصلان چیزهایی می‌داند که 
می‌خواهد برایم تعر یف کند و آسوده شود. این آه 
براساس اطلاعاتی است که خواهر اصلان ود کتر 
تارابه من داده‌اند: 

خاک مه زده‌بود اما گنچش ک‌ها 
می گفتند هواهنوز خَرّم است. کشتزارهای گندم در باد 
موج می خور دند. دستی که دیده نمی‌شد. خوشه‌هارا 
کی کردم هدر باد بالبال‌می‌زدند. کلاغ 
سیاه‌هاو زاغی‌ها وموش‌هاو خر گوش‌هاهم مزرعه‌ها 
راغارت می کردند. کمی دورتر چند تا کستان بود. 
۰ وسط یکی اقا کستان‌ها: 
دریکی از آلاچیق‌ها:«اصلان» روی تشکچه‌ای از 
پوست گوسفند نشسته بود و به بقچه‌ای نگاه می کرد 
که‌در آن مقداری اسکناس و سکه بود. برای هدفی 
که داشت.هنوز کم بود.باید سه قواره‌پارچه و دو 
تکه طلا و مقداری شیرینی می خر ید تامی توانست به 
خواستگاری «إلشن» برود. بقچه رابست و آن‌راجایی 
پنهان کرد و سوار موتورش شد وبه سوی روستا رفت. 
همه‌یآمیدش این بود که لشن و خانواده‌اش از سفر 
بر گشته باشند. بیشتر از یک ماه بود که به تبریز رفته 
بودند.اصلان آن روز عصر. مثل عصرهای دیگر که‌از 
تا کستان برمی گشت و می دید لشن هنوز برنگشته, با 
سری‌افتاده و دلی رنجور به خانه رفت. مادرش بر ایش 
چای ریخت و گفت:«خبر آوردن که إلشن رو شوهر 
دادن.» اصلان خندید و گفت:«ایشالا خوشبخت باشه. 
شکر خداء هم دوماد زیاده‌هم عروس.» 

از درون شکست. چیزی به روی خودش 
نیاورد. چای ش راخورد وبه بهانه‌ای‌بیرون رفت وبه 
آلاچیق بر گشت. پول‌هارابر داشت ویادداشتی برای 
خانواده‌اش نوشت و با موتور. به ایستگاه راهآ هن رفت. 
یک قطار باری که به تهران می‌رفت. او و موتورش را 
سوار کر د. خواهرش در تهران د که‌ی روزنامه فروشی 
داشت. اصلان نمی خواست سر بار زند گی او و شوهر 
وبچه‌هایش شود. مطمئن بود در تهران کاری پیدا 
خواهد کرد. شنیده بود هر کس موتور داشته باشد. 
استخد امش می کنند. جای خواب هم می‌دهند. اصلان 
می‌خواست به تهران برود و کار کند و با پس‌اندازی 
خوب به روستابر گردد تابه لشن و خانواده‌اش 
تابست کد آدم باعرضه‌ای است اما آنهاقدرش را 
ندانستند و دختر شان رابه مردی شهری و خوش زرق 
وبرق دادند. می‌خواست چنان موفق شود که ٍلشن و 
خانواده‌اش واهل روستاحیرت کنند واورابستایند. 


درتمام‌مدتی که‌قطار تت ق‌تتلق‌می کر دوبه‌سوی 
تهران می‌رفت,به این فکر می کرد که در تهران پیک 
موتوری شر کتی می شود و جای خواب و شام و ناهار 
ماشینی قسطی خواهد خرید وضمن کار پیک موتوری: 
اهر در باپس آندازش آزباتی 
پس اندازش بیشتر خواهد شد وبرای خودش کاسبی 
کوچکی راه خواهد انداخت. و روزی با لباس چشم نواز 
شهری و ماشین خودش به روستا خواهد رفت. برای 
همه سوغات خواهد بر د. فخر خواهد فروخت و وقتی 
که دل خانواده‌ی | لشن را سوزاند. به تهران باز خواهد 
گشت وبادختری‌تهرانی ازدواج خواهد کرد.اين 
خیال‌ها چنان شیرین بودند که نفهمید کی به ایستگاه 
راه آهن تهران رسید. 

در میدان راه‌هن چندی پر سه زد ولباسی خرید 
و به آرایشگاهی رفت وبالباس‌ها و آرایش جدید به 
خانه‌ی خواهرش رفت واز نقشههایش بر ای او گفت. 
زیاد مهمان خواهرش نشد زیر شوهرخواهرش خیلی 
زود دریکی از رستوران‌های بالای‌شهر برايش کاری 
از هم‌ولایتی‌ه ای شوهر خواه رش بود.موافقت کرد 
اصلان شب‌ها در رستوران بخوابد و البته قبل از خواب. 
رستوران و ظرف‌ها و همه جا را یشوید و يا کیزه کند. 

اصلان از کارش راضی بود. در مقایسه با کارهای 
سخت وسنگینی که در روستاانجام می‌داد. هیچ بود. 
سفارش مشتری‌هارا در صند وق موتورش می گذاشت 
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اگر گلبرگ دل شما نازک تر از سنگ زیرین آسیاست. این قصه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه اصلان است که آهش رادر گاز موتورش پیچاند... 


وتحویل می‌داد.غیر از مزدش»انعام‌های خوبی هم 
می گرفت. افزون بر بنزین موتورش, خرج دیگری 
نداشت.غذاوجای خوابش مجانی بود وروز به‌روز 
پس‌اندازش گرانبهاتر می‌شد.شب‌ها که رستوران 
تعطیل می شد ودر راروی ش قفل می کر دند پس از 
این که همهی کارهاراانجام‌می‌داد.جلوتلویزیون 
می‌نشست و سریال‌های اشک برانگیز می‌دید. 
جوان‌هایی رامی‌دید که هم سن خودش بودند. 
ماشین‌های زیبا داشتند وبانامزدهای‌خودبه کافه‌های 
شیک می رفتند. اصلان هم به رویامی‌رفت و خودش را 
می دید که بر ابر سوار است وازهنرپیشه‌های سریال‌ها 
خوشبخت تر است. 

روز گاربه کام اصلان‌بود.هنوزچندانی ازمهاجر تش 
به تهران نگذ شته چهار نامه برای خانواده‌اش فر ستاده 
بود واز اقبال بلندش برای آنها تعریف‌ها کرده‌بود. 
ازاین‌می‌نوشت که کاش زودتر از لشن ناامید شده 
بود و به تهران می آمد. در نامه‌هایش چنان بااشتیاق 
از تهران حرف می زد که همه به او غبطه می خوردند. 
پولی که در آن مدت کم پس‌انداز کر ده بود. از در آمد 
یکساله‌اش در روستا بیشتر بود. 

زم آن‌روی‌پاشنه‌ی خودش می چرخید وهیچ 
قاصد کی خبر بدی نمی آورد. دنیاو همه چیزش 
به کام اصلان شیرین بود اما شنیده‌ام که گفته‌اند: 
«ندهد شربت شیرین به کسی / که در آن یافت نگردد 
مگسی»وروزی رسید که‌مگسی که قراربوددر شربت 
شیرین روز گار اصلان بیفتد. کم کم ازلارو خودش 
بیرون خزید. 


شبی که از پر کار ترین شب‌های رستوران بود چند 
پرس غذاونوشابه و مخلفات به اصلان دادند که به 
آدرسی ببرد. خانه‌ای ویلایی و زیبا که حیاطی بز رگ 
و باغچه و گلکاری‌های نازنینی داشت. اصلان بسته‌ی 
غذارابه طبقه‌ی دوم برد. آنجا دختری دید از دختران 
سریال‌های ایرانی و کره‌ای نازنین تر.به سلام اصلان 
پاسخی پر لبخند داد و گفت:«بیار توبذارشون‌روی 
میز.مناگه‌دست بزنم.لباسم بومی گیره.»اصلان وارد 
خانه شد. عطری جادویی مشام جانش راپر کرد. خون 
به گونه‌های‌سوخته اش حمله کرد ونبض شقیقه‌هایش 
را کوبید.نفسش راحبس کرد تا کسی نداند چه اشوبی. 
دلش رابه اغتشاش کشانده است. بسته‌ی غذاراروی 
میز گذاشت وبی‌اختیار بیرون رفت وبه سوی پله‌ها 
هجوم بر د. دختر صدایش کر د:«اقا پیکی..! اقاپیکی... 
نمی‌خوای پولشو بگیری؟» پاهای اصلان دومیخ شد 
بر زمین و مثل مجسمه‌ای‌فلزی که آتش گر فته است» 
ایستاد. دختر باز هم صدایش کرد. اصلان سنگین تر از 
صخره.از پله‌ها بالا رفت. دختر هنوز می‌خندید و عطر 
می‌افشاند و در دل اصلان اشتیاق می‌نشاند. 

«اصلان! تو همون اصلان قبل نیستی. چی شده؟» 
این رامدیر رستوران به او گفت. اصلان خندید و سر به 
زیر انداخت و گفت دلش برای روستاومادرش تنگ 
شده.ومدیررستوران برایش خط ونشان کشید که 
اگر می‌خواهد کارش راول کند وبه روستابر گر دد. 
خبر بدهد تابه فکر پیکی دیگر باشد. اصلان مثل 
کسی که به م رگ تهدید شده موجی پر دلهر ه از سر 
تاپایش گذشت. این کار راول کند؟ این محال است 
مخصوصاً حالا که... «نه اوستا!من‌این کارو بادنیا 
عوض نمی کنم.» از آن به بعد نبض شماری می کرد 
که آدرس آن خانه رابه او بد هند و بگویند برایشان غذا 
ببر! و وقتی که پس از چند روز به اصلان گفتند سفارش 
آنه اراببرد.موتورش راباسرعت خیال راند وچون 
به‌مقصد رسید. بایسته‌ی غذاوارد حياط شد و چنان 
دراشتیاق‌بود که پایش پیچید وسخت زمین خورد 
امانگذاشت بسته‌ی غذا آ سیب ببیند: زانوی ز خمی و 
آرنج مجروح فدای‌سر عشق!به سختی بلند شد ولنگان 
راه‌افتاد. ان دختر که‌افتادن اصلان رادیده‌بود. شتایان 
پایین آمد وبسته راازاو گرفت و خواست زخم‌هایش را 
ببیند. اصلان خندید و گفت طوری نشده. دختر گفت: 
«من دانشجوی پزشکی هستم. باید زخمت رو ببینم... 
همین جابمون تابرم کیف کمک‌های اولیه روبیارم.» 
و شتابان رفت. اصلان نیز مثل کسی که ریسمانی در 
گر دنش انداخته‌اند. دنب ال او راه‌افتاد وبه «حر کت 
فکن‌های عبیبی که طبیبی نیز هست. توجهی *۳ ٩3‏ 
به بالا که رسید. داخل شد و بسته‌ی غذاراروی میز 
گذاشت.دخترهم‌با کیفش آمد وبه اصلان گفت 
روی‌ مب ل بنشیند. جیزی که از حلق اصلان‌بیرون 
جهید و پیش پای‌د خت ر افتاد. قلب پر التهاب اصلان 
بود که مانند خروسی که نیمی از گلویش رابریده‌اند. 
می‌تپید و خود رابه در و دیوار زمین و زمان می کوفت. 
اصلان در قمار عاشقی. دل باخته بود. و دل عاشق. 
مر کز تمام اختیارات اوست. در مدتی که دست‌های 


دستکش پوش دختر, زخم‌های زان وو آرنج اصلان 
رابا«دتول» ضد عفونی می کرد وبر آنها یماد زرد 
رنگ «تتراسایکلین» می‌مالید. اصلان بغض کرده بود 
ومی‌گذاشت اش کش جاری‌شود.دختر که در چشم 
جان اصلان حبیب تر از طبیب بود. دلداری می‌داد که 
«توظاهر ‏ آدم سختی کشیده‌ای‌هستی.اين گریه و 
بی‌تابی واسه زخمی به این ناچیزی؟ مقاوم باش!» 

وقتی که اصلان از آن خانه‌ی شیرین بیرون آمد و 
سوار موتورش شد با خود ش اشک‌ها ربخت و نجواها 
کرد:«ناچیز؟ توقلب من روزدی داغون کردی و 
میگی زخم ناچیز؟ بی‌انصاف! رگ به رگ قلبم رو 
گرفتی وپراش پراش کردی ومیگی ناچیز؟ عمر آاگه 
لشن وهمه‌ی دخترای ولایتم می‌تونس تن من رو به 
همچین روزی بندازن. همین که لشن به من گفت 
«نه».دیگه نخواستمش وهمه‌ی شسهر روول کردم و 
اومدم تهرون... و آخ که:برای با تونشستن شکست 
زانویم! توز خمای زانوی من روبستی ولی خبر نداری 
که «من زخمام رو خودم بستم.» 

پاسی‌بود که اصلان به رستوران بر گشته‌بود. 
تلفن او را خواست:«من تاراهستم. حالت چطوره؟ 
زخمات نمی سوزه؟ چر ک که نکر ده؟ درباره‌ی شما با 
استادم حرف زدم. ایشون معتقدن بهتره وا کسن کزاز 
بزنی.» اصلان که سرخ تر از سنجد هفت سین شده بود. 
آهسته گفت:«سرم شلوغه و اجازه ندارم زیاد با تلفن 
حرف بزنم.» وبه تأریک ترین بخش رستوران رفت و 
سر بر زانوی آه خود گذاشت و گفت:«پس اسمش تارا 
خانمها» دل اصلان مي ا ا ۱ ۶ 
دلشوره‌ات رادارد.عقل نیمه کاره‌اش هیچ نمی گفت. 
خام وش بود و به انجام کار چشم دوخته بود و برای 
اصلان‌دعامی کرد که «ای خدااین وصل راهجران 
نکن!» صدای صاحبکارش او رابه خود آورد:«پاشو 
اصلان! خدا شانس بده! اومدن بهت | میول بزنن.» و 
دلش‌بانگ برداشت:«دیدی هجران نشد؟» تارااو 
رابه درمانگاه‌برد. حالادیگر اصلان مطمئن بود که 
تارا نیز او رادوست دارد. استدلال جوبینش به دل 
گداخته‌اش می گفت:«آره دوستت داره. جرا؟ چون 
اینجا تهرونه وحتی گربه سیاهه هم واسه خاطر دل 
کسی موش نمی گیره چه برسه به دخترای نازنینش 
که بخوان مفت و مجانی واسه کسی وقت بذارن. پس 
دوست داره.» واین حجت. وقتی محکم تر شد که شب 
که‌رستوران تعطیل بو اا ۱ 
راپرسید.درباره‌ی حالت تفس کشیدن و تحر ک 
عضلات‌قفسهی‌سینهی وا ها ۰ ۱ 
گفت نفس نمی کش او ۱ 
نمی تپد.به کوهی‌می‌ماند که به رقص آمده. تاراپرسید: 
«نکنه عاشقی و من به اشتباه نگران کزازت هستم؟» 
اصلان برایش تعریف کرد که قبلا عاشق إلشن بوده 
ودرحالی که داشته‌برای‌مراسم خواستگاری پول 
جمع می کر ده خانواده‌ی لشن به تبریز رفتند و او را 
شوهر دادند. و حالا که به تهران آمده,رازی دارد که 
نمی‌تواند به کسی بگوید. تارا گفت: «رازت رو به من 
بگو. درسته که هنوز د کتر نشدم ولی مثل بقیه‌ی د کترا 
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محر م اسرارم.» و قرار شد فردا شب اصلان برای تارا 
پیت زای پپرونی بب رد ورازش رابه او بگوید. فقط خدا 
می‌داند چقدر طول کشید تا آن شب صبح شد. شلوار 
و پیراهنش راشست. کفشش راباروغن آشپزی براق 
کرد و چون صبح دمید. روی موتورش جهید و خودش 
رابه آرایشگاهی که در خیابان هلال احمر بود. رساند. 
دوپاس نشست تا آرایشگاه باز شد وموهای سرش 
رارومی‌تر از قبل آرایش و ژل مالی کر د. ولی هنوز کو 
خرید کرد:یک روسری با گل‌های درشت صور تی 
یک جفت کفش دخترانه‌ی سفید و صورتی که جلوش 
پاپیون‌داشت وپاشنه‌اش‌باا کلیل‌رنگی, تز تین شده 
بود. یک انگشتر تیتانیوم بانگین اتمی ياقوت سرخ هم 
خرید وبادلی که پر نده‌ای شده بود در پنبه‌زار ابر ها؛به 
رستوران بر گشت و در رنج انتظار پرپرشد تاسرانجام 
بسته‌ی غذا و کیسه‌ی کادوها رادر صندوق موتورش 
گذاشت و سر راه» یک دسته گل سرخ ویک جعبه نان 
خامه‌ای خرید و همه را در صندوق موتورش گذاشت 
و به سوی خانه‌ی دل پرواز کرد. 

بابسته‌ی غذاو کیسهی کادوه وارد حياط 
شد و کنار پله‌های ورودی ایستاد. زیاد نگذ شت 
تارا آمد وبالبخندی که شیرین‌تر و گلبوتر ازعسل 
کوه‌های سبلان بود. پیش امد ودل بی‌قر ار اصلان را 
به‌دنده‌های‌زندان سینه‌اش کوفت و گفت:«اومدم 
پایین تارازت روبشنوم.» اصلان کیسهی کادوهارا 
به سوی او گرفت. تارابا تر دیدی متبسم. پر سید:«اين 
و گل و شیرینی و کادوهارابیرون آورد وبانگاهی که پر 
از سوّال بود. به اصلان خیره شد. اصلان قوطی انگشتر 
راباز کرد و جلواو گرفت. این رااز یکی از سریال‌ها یاد 
گر فته بود. تارایس از درنگی کوتاه خندید و پرسید: 
«اینا یعنی چی ؟» اصلان لزران‌تر از بیدی در باد گفت: 
«اینا یعنی من از شما خواستگاری می کنم. امشب واسه 
مادرم نامه می‌نویسم بیاد دست بوس مادرت.» تارا 
هدیه‌هارادر کیسه گذاشت. صور تحساب غذاراداد 
تنها گذاشت. اصلان مانند نسیمی کوهستانی که در 
خیابان‌های پرازدحام تهران س ر گردان است. غریب 
بیرون رفت. حیران بود. سر درنمی آورد. حالا همه 
چیز رنگ معماداشت: «اگه دوستم نداره چرااین همه 
به من محبت کرد؟ اگه دوستم داره. چر اهدیه‌هاشو 
نخواست؟اگه‌وقت خواستگاری کار بدی کردم»چرا 
فریاد نکشید و ناسزانگفت؟ اگه خواستگاری کردنم 
خوب بود.چراتعارف نکر دبر م بالا؟»سر درنمی آورد. 
گریه می کرد و باد اشکش رامی‌برد. آرزو می کرد آن 
اشک‌ها بخار شوند و ابر شوند و ببارند و قطره‌ای شوند 
بر دامان تارا. با خودش زمزمه کرد:«شاید تاراخانم 
خجالت کشیده‌و روش نشده‌هدیه‌ها رو بر داره.» وبا 
این امید دلنواز به سوی خانه‌ی محبوبش بر گشت تا 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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دو غزل از شبنم فرضی زاده -اردبیل 
تتاهت 
دوباره مرقد چشمت حریم زاثر تو... 
که جزهمین دوغزل نیست‌دست شاعر تو 
چه بی‌بهانه در اعماق آبی‌اش غرق است 
ای وس ی مجیع لچزایر او 
هنوزدغدغه‌ی صوفیان ماهر تو. 
غروب وسوسه سرخ گونه هایت نیست؟ 
چه اتفاق شگرفیست شرح ظاهر تو 
شکسته است دل غر بتی! خیالی نیست 
سلامت است همیشه سر مسافر تو 
دلیل پست مدرنی. غزل تو رادارد 
تلنگری به ترانه ست بیت آخر تو 


/تماشاکهراز 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
ريشه در باور تو دارند 
وروی کفه‌ی فصلهای فراوان 


هم بلبل است خندان. هم باغبان شکفته است 
می گذارند 


دیگر چه گل ندانم در گلستان شکفته است 

یارب که می خرامد بیرون زخانه کامروز 
هر جا گلی زمینی است تا آسمان شکفته است 

جان می‌دهد به عاشق, روی عرق فشانش 
از اب خضر گویا این گلستان شکفته است 

از تنگنا غم دل بیرون نياید آسان 

خون خورده غنچه عمری تا یک دهان شکفته است 

خمیازه‌ی نشاط است روی گشاده‌ی گل 


من 

طبق عادت اجدادم 
معطر 

نماز می خوانم 
وحدیثم 

در محضر تو می رسد و می افتد 


مثل قدیم 


ورنه که از ته دل در این جهان شکفته است | | سوی تومی آیم 
دل گرفته بان ماڌ ۱ .عا از بت ۰ 
جون سیم نمسر است. لم زلبهایت عاشقانه 
زانکه دل شکفته است وضاقبت شکفته است چند خوشه استعاره‌ی تازه ۳ 
ور ز 3 » ب» جهان لبریز کن فصل غزل را بی بهانه 
مضمون شعر و قصه های عاشقانه 
لختی بیاء بشکن سکوت بی کسی را 


نا 
0( 
هر روز باور می کنم تنهایی ام را 
د ر گیر کن با من خیالت را شبانه 
رد می شود از ذهن من. کوچه به کوچه 
اه ان 


شکوفه 
و من از شاخه شاخه‌ی مژه ات 


شکوفه های بهاری را 


دانیال رحمانیان -جهرم 


احساس کردم رف 
چشمانم از شوق وصالی عاشقانه ... 


ی 


ي عاشقم عاشق صدای خودم 
۱ ناله هم ناله‌های نای خودم 
درد هم درد بودوای خودم 
دل که دیده است مبتلاتر از اين؟ 
آفرین بر دل بلای خودم! 
n‏ آشنای خودم 


mT 
حرف دارم فقط برای خودم:‎ 
دست خود را بده به دست «افق»‎ 


شعر تو بد شود به پای خود م! 
یوسف شیردژم-فسا 


در پشت فصل های کمشده 
ایا درخت 

آیازمین 

آیا زمینه های ساده‌ی رویش هست؟ 
آیا بهار هست؟ 


در محتوای ثانیه ها هستم؟ 

آن سوی فصل و فصل 

آن سوی تنگنای گرمی و سردی 
Ed‏ 

آیامن مکذّر ابری 

تکرار می شوم؟ 


آنک بهار 

رویاهای شادمانه‌ی رنگی بود 

با کفشهای مخملی سرخ 

وسکه‌های زرد 

گل بود و نقل و بوسه و گرمای گونه ها 
واعتیاد محض 

به آغوش استوایی دوست 


آنک بهار 

اوراد عاشقانه مفهوم 

اقرار سرسپر د گی و دل فروختن 
اغاز همسفر طلبیدن بود 

و طرح یک تکامل شیرین 

در روزهای جاذب فروردین 
پامی گرفت 


در با رگاه باغ 

باران شعار باروری می داد 

خورشید ذهن باغچه ه ارااز گیاهپر 
می کرد 

و جویبار روشن پرواز و رقص 

در بال وب رگ چلچله و گندم 


جریان داشت 
ی 


ادر ا ی 


آن سوی تر زمین 
آیا یهار هست؟ 
ناهید بوسفی 


شب بو زنبق, بنفشه» بید آمده است 


با رفتن اسفند و زمستان سپید 


زیبا شده‌باغ » صحنه گل شده است 


روئیده ستاره بر سر و دست درخت 


سه رباعی از حسن یزدان پناهی -فسا 


سال جدید 
فصلی زشکوفه ها پدید آمده‌است 


نو گشته زمان» سال جدید آمده‌است 
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صحنه کل 


سامانه‌ی میخک و رقفل شده است 


میاه شکوف ها 
رفن روز و روز گار آمده است 


میلاد شکوفه ها »بهار آمده‌است 


# مسعود سا کتی - شیر از 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 
بنده طلعت آن باش که آنی دارد 

وزن این بیت «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلن» است: 

شاهد آن نی -فاعلاتن 

ست که مویی -فعلاتن 

ی و میانی -فعلاتن 

دارد- فعلن 

بنده طل -فاعلاتن 

عت آن با-فعلاتن 

ش که آنی - فعلاتن 

دارد-فعلن 

# سیدامیر حاصلی - کرج 

خورشید با کلماتی چون جمشید وشید قافیه 
وه 

٭ حسین حقیقت پر ست -ساری 

اگر می خواهید وزن ملکه ذهنتان شود تا 
می توانید شعر حفظ کنید. 

٭ کبری بقینی -رشت 

صبابا کلماتی چون هوا ره او جفاقافیه 
کی اسو 

# نسیم رازقی- کرج 
سر وده اید: 

من بی تو 
I‏ 


۹وا یات کک 


تا کی من از آن دو چشم تو دم بزنم 
واللّه نیفتد اسم تو از دهنم 

در عشق تو کوه بیستون چیزی نیست 
باید بروم هیمالیا را بکنم 


نگاهت 
گل باغ دلم را یاس پرورد 
درو کردی تو کشت شادی ام را 
خدا چشم شما را داس پرورد 
دلم را شيشه ای بنهاد تقدیر 
تورااز تیغه الماس پرورد 
است را در گل گیلانن زور3 
تورا در کان بی احساس پرورد 
کریم شیخی - نور آباد دلفان 


بی ستاره ام 
من بی تو 
مثل جاده‌ای 
بی مسافرم 
من بی تو 
مثل کاغذی 
رگه‌های خوبی از ذوق و استعداد در 
سروده‌تان به چشم می خورد. بنابراین 
مایم جنداثر دیگر شمارا بر یم 
شاید 
شاید 
بهار 
سبزی دستهای من و توست 
که از زمستان 
پر موی 
پر از بذرهای تازه شکفتن 
هانیه عباسی - تهران 

بهار عشق 
دختر بهار امد 
وعشق دیرپای من 
پا به پای دختر بهار 
بهار را 
زمزمه می کنم 
تاسبزثر از سال گذ شجه 
به فر دا 


برسم 
عبدالمجید صبایی - گنبد کاووس 


عباس سوری- تهران 
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۱ که حساب دا کت است 
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محاسه چه با کت 
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دست 


سعدی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
میان مشغله‌ها گم شد م رفیق, ولی دلم برای هوایت 
هميشه پیکار است! متا 


شب‌اگر صدای جیر جير ک‌هانباشد, آرامش به 
گوش نمی ر سد پرنده بارانی 
غیرت توفان نمودن در رگ هر باد نیست. کوه‌رابا 
کن اد ورا راد 
نیست دسپرادو 
#۶ دلخراش است که عاشق به مرادش نرسد /در پی 
عشق بسوزد و به یارش نرسد آیدا-از دیار تنهایی 
از اینکه امر وز مورد توجه‌هستی خوشحال نباش تیتر 
اول روزنامه امروز. کاغذ باطله فرداست 

مهرناز 
«قلب ی جهان مقدس‌تر است. 


پس ای انسان به خاطر داشتنش خرسند باش 
سومار 
آرزو کن, بطلب» ایمان داشته باش و دریافت کن 
آروین -رشت 


از کسی که کتابخانه دار د و کتابهای زیادی می خواند 
نباید هراسی داشت. از کسی باید تر سید که تنهایک 
کتاب دارد و آن رامقدس می‌پندارد ولی هر گز آن را 


نخوانده وحید-اصفهان 
بغض می کنم از ترس روزهایی که سهممان از هم 
فقط یک یادش بخیر ساده باشد خدول 


# در زند گی مثل رودخانه نباش که در مسیر ش از همه 
چیز تاثیر می‌پذ یرد و بی‌قرار است. مثل اقیانوس باش 
که بر همه چیز تأثیر می گذارد و همچنان ارام است! 


مدق تاعری -آیگرم ترون 
۶ مهم این ني نیست که د راوج باشی.مهم این است که 
لاشخور باشی یا عقاب! مهدی ملک لي 


سهراب: در ابعاد این عصر خاموش.من از طعم 
تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم 


دخترو خدا 
دل گفت فرو کش کنم این شسهر به بویش» بیچاره 
ندانست که بارش سفری بود مهتاب خط خطی 


+ همیشه آن که تواو رانمی‌بینی نامهر بان نیست. فقط 
ممکن است میان مشغله‌ها گم شده باشد 

الهام نوری 
زیر باران خیس شدن راءلحظات با توبه یاد می آورم. 
شکوفه‌های باران, تو رات اوج می کشد. دلم دوباره سبز 
می‌شود سیدامین نوذری-مهرنجان 
* کاش بدانی» فراموش کردنت مثل بر آورده‌شدن 


# کسی چه می‌داند. شاید این جهان جهنم جهانی دیگر 
باشد مجید فدایی 


گاهی دل اینقدر تنگ می شه که گریه‌هم کم میاره. یه 
حرف خیلی ساده هم گاهی چقد ر غم می‌باره خنده تلخ 
آدماهمیشه از دلخوشی نیست. گاهی شکستن دلی, 
کمتر از آدم کشی نیست شفیعی -ورامین 
۴« حسین پناهی: می‌اندیشیدم که گناه تکرار 
تجربه‌هاست و شیطان از در بچه صد ف پوسیده‌ای 
سرک کشید و گفت:خداونداداره‌جهان رابه‌انسان 
سپرده است نیکی -اهواز 
هر گز نمی‌توان با انداختن سنگ‌های پی در پی تصویر 
راازحافظه آب‌پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از 


یادم رفته‌ای فرزانه مهیار 
#خنده رااز سر سرمستی مدان, آن که می‌خندد 
غمش بی‌انتهاست مهدی خدابنده 


سهم من از زند گانی هیچ بود.دل به هر کس خوش 
نمودم پوچ بود رنج غربت بر تن خسته فشیست. درد 
تنهایی غر ورم راشکست,رو ز گارم برخلاف آرزوهایم 
گذشت یگانه 
#۴ در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش» چون در 
هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد 
داود سلیمان 

می توان بایک گلیم کهنه هم.روز راشب کرد و شب 
راروز کرد /می‌توان باهیچ ساخت. می توان صد بار 
هم مهربانی راء خدارا, عشق رابالبی خندان‌تر ازیک 
ساده‌و پاک و زلال /می‌توان این جمله را در دفتر فر دا 
نوشت: خوبی از هر چیز دیگر بهتر است صامت 
3% ۴« شکسپیر: به همه عشق بورز به تعداد کمی‌اعتماد 
کن و به هیچ کس بدی نکن میرزامهربانی 

تحت ج 

پاسخ به پیغامها 

فرنوش ناقلا گفتی «می‌خواستم بدونم ملاک از ناب 
بودن نوشته‌ها چیه ؟ چون انتخاب نوشته‌هاتون عنوان 
این صفحه رو نشون نمی‌ده» اما هیچ نگفتی انتخاب 
نوشته‌هاچی رونشون‌می‌ده؟ایس خوب عزیز بدون 
که نوشته نباید طولانی.بی معنی. تکر اری و شخصی 
باشه بلکه باید باخواندنش ذهن به تفکر وادار بشه. 
دارای احساس باشه و پیامی رامنتقل کنه‌ولیاگر از 
نظر تو نازنین تابه حال چنین نبوده منهم جوابی ندارم 
جز اینکه بگم تلاش خودم رو کردم و نشد! 
نفس, خوب مهر بون بارها گفتم پیام تو یه مشت مربع 
بعلاوه جند تا حروف می‌یاد اما..! 
شسکلات تلخ, یاسی از اهواز از نوشته‌های تو خیلی 
خوشش می ياد واونهارودوست داره.خوش به حال 
1 
تو 
۹...) مهربون‌ودوست داشتنی من‌هم 
خودمومدتهاباخودم اشتباه گرفته بودم که دریک 
حادثه شگفت انگیز این اشتباه رفع شد.اما تونازنین 
چه کسی هستی ؟! 
همیلاجان این قماری که تو ازش حرف زدی از همین 
حالانتیجه‌اش معلومه چون هیچکس به اندازه خدا 
نمی‌تونه بز رگ شه 


املاعات لل با ۳-۹۰۰ 


9 چجم9 
نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
محسن ذوالفقاری--ساوه(می‌دونی چر اابن همه 
آشفتگی دنیا رو گرفته) 
فرزان جمشبدی(برهنه‌ات می کند تابهتر شکسته 
شوی) ۱ 
دل شکسته(نگران نباش بروبرای | تش‌دل شکسته 
من هم آبی پیدا می‌شود) 
فانوس(دنیا افراد موفق را تحسین می کند. آماده 
اندازه) 
نفس مصطفی (عاشق شو تاحالت يه کم خوب شه 
اینطوری از دس می‌ری) ۱ 
مریم خدادادی(بخند و شاد باش بگذار آوازه شاد 
بودنت چنان در شهر بپیچد که) 
سیمین ذبیحی(وقت خود را بیهوده برای 
انتقام جوبی تلف نکنید) 
اویس(می خواستم بخوابم صدای قلبم نمی گذاشت 
خاموشش کردم و) 
محمد جواد حقیقی (سرنوشت دنیا دست گروه 
۵+۱ نیست) 
رضی(گاهی دلم می خواهد کفش‌هایم رالنگه 
به لنگه بپو شم ببینم کسی هنوز حواسش به من 
هست) 
مقدم(دلسم از ند بدنت پر است آنقدر که گاهی 
اضافه‌اش از گوشه چشمم می چکد) 
امین گلچین -مراغه (نیمی از بادت رابه تمامی دنیا 
نخواهم داد بی آن که بخواهم به یادم باشی) 
شاتوت(هميیشه لبخند می‌زنم تا غم‌هایم راپنهان 
کنم نمی خواهم بدانسم دردبا تو نبودن وسعتی 
است) 
ترنم (جیرجیرک به خرس گفت عاشقت شدم 
خرس گفت الان وقت خوابه) 
خدول(با ییزوزمستان راباورنکن‌هوای رفاقتمان 
گرمتر از این حرف‌هاست) 
موش -تهران (بغض گلویم رامی‌فشارد.بالا 
نمی اید صدایم؛ چاقو را بردار بشکاف این لعنتی 
را) 
آیدا-از دیار تنهایی(پیرمرد از خروپف پیرزن 
شکایت داشت. اما پیرزن نمی بذ برفت و...) 
روفیا(هیچگاه دلت رابه روزگار نسپار که دریای 
ناامیدی است.به خدابسپار که دربابی‌ازشادی 
است) 
دلشکسته -ماسال(خیلی سخته که بغض داشته 
باشی. اما نخوای کسی بفهمه و...) 
بی چار چوب-انزلی(دراین کوچه‌هایی که تاریک 
هستند من از حاصلضرب تردید کبریت می ترسم) 
امین حدادبان (به شوخی گفتم دیگر نمی خوامت 
خندید و رفت. فهمیدم شوخی من حرف دلش بود) 
سلمان کرامتی راد-بهبهان (به وقتهایی دلم 
می‌خواد یکی از پشت سر چشمامو بگیره) 
پریساحامدی(عشق روباهای‌من کسی که حتی 
وقتی مثل..) 
باران رزمی(خدایابارهاهمان جایی دستم راگرفتی 
که می توانستی مچم را بگیری) 


وا 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-کاربردعلم مکانیک در سیستم‌های 
بیولوژیکی-ابزاری برای‌اندازهگیری‌محل ۱ 
وارتفاع ستارگان ۲- حر کات حروف در 
کلمات -دستگاهی که به ط ور متناوب 
چراغ‌ه ای راهنمای خودروراروشن و 
خام وش می کند -نام یکی ازبرادران 
حضرت یوسف(ع) ۲-رسم کننده-راز- 
تک - درا زگوش ۴-هنگ -لباس شنا از 
وسایل روشنایی- مرغ سعادت ۵- تیر 
پیکان دار -غنیمت شمردن-ایستادن- دانه 
معطر ۶- وسیله پرتاب تیر در قدیم -دشنام 
دادن -پول‌امارات ۷-سازی‌ایرانی گرد ۷ 
آم ده-هنرهفتم ۸ -گازی‌سمی-دودلی - ۸ 
ناطور - خاندان -٩‏ خانه شعری - مجازات 
شرعی -اسب سرخ -فرمان ماشین -پراکنده 
۰ -تصدیق انگلیسی -ورزشش گروهی - 
حیوان باوفا-صبح,پگاه ۱ ۱ - معروفترین 
گروه گانگستری جهان در ایتالیا- آلت 
سنجش.اندازه- موسسه مشهور نظر سنجی 


جهان ۱۲-رنجورازتب زیاد-پیامبران- ۱۳ e‏ 
بختاقبال ۱۳ -حرف صریح-ازاین 

جهت -نامه نگاری -قلم فرنگی ۴ ۱-بازار - ۳ 2 
فهرست- زبان- جامه دان ۱۵ -چایخانه - ۱۴ | | | لد 
میوه‌ای‌جالیزی -حرارت‌بالای‌بدن -شکسته 0 


شدن ۱۶-ماه‌زمستانی- آقای فرانسوی - ۱۵ 
حضییر 1۷ کاب - کیا و 


عمودی: 


خانه ۲ -یادشاه زنبوران عسل -از رامشگران 

مشهور عهد خسروپرویز -نوراندک ۳-پرحرف-غذایی 
با گوشت چرخ کرده-فراوان-نوعی بستنی‌نانی ۴-مادر 
وطن - کارها - وسیله‌ای جهت عبور جریان الکتریکی - 
آدمیان ۵- درون دهان -نوعی ابزار منبت کاری -مرغی 
ماهی خوار -رود آرام ۶- پارچه‌ای نخی -سختی -سیاره 
سرخ ۷-دعای بد - آرواره-صدای درشت -پریشان ۸- 
پهلوان -حایل بین پیچ ومهره-شکافنده-نوعی موشک 
ضد تانک ۹-قطع سینمایی -مجموعه تغییرات فیزیکی. 
شیمیایی تر کیبی و تخریبی در موجودات زنده- بلند و 
رسنده» ۱ -پوشاک گشاد و بدون آستین که روی دوش 
اندازند -افسار - کش ف رازی-طلایه دار اعداد ۱ ۱- 
کسی راب ش از طاقت وی تکلیف کردن -پیشوای 
مذهبی زرتشتیان -از چاشنی‌ها - کمر بند زمین ۲ ۱- 
چشمداشت-از اجزاء درخت-عجله» چالاکی 26 
پیمودن-سال گذشته- کشوری در آفریقا-تکرارش 
مادربز رگ است ۱۴ -خلاص شده-منسوب به‌ماه- 
شهری در غرب کشور - وسیله ورزشی آتشین ۵ ۱- 


مه 
۴ | | | | لب 
۷ د 
۱-وسیله‌ای‌در ورزش ژیمناستیک-مریض 21% 


مه مه مه 
BM | | BA | | | FE ۴‏ | | | اه 


هرچیز اس توانه‌ای شکل میان تهی و در از که برای انتقال 
مایعات و گاز مصرف می‌شود -ضمیر متکلم وحده-نوعی 
رقص فر نگی -محر مانه» مخفی ۶ ۱-دوام دادن -شهری 
در کشور سوئد -حیاط خلوت »نور گیر ۱۷ -نمایشنامه‌ای 
معروف از آنتوان چخوف -لوزالمعده 


۳ ٩ ۸۰۷۵۵ TF ۱ 


و 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۲۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۰ 


۳7 
Rio RTE 


u 
۶ 
۰ 


ف و مو قنی است. ولی 


» 


دایم و محفه ظ 


دد 


سر 


) چه تعداد است 


4 


۳ آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول شرح در متن جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شهرء نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. بک نفر و برای جداول سود و کوو. کا کور و وهید اتو نیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 


۲ ۰ 55555 | ازساعت۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتهبه‌شرطی که کد پستی. نشانی ونام نوپسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. شد.با 2 


د ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عدد فقط یک بار د رج شود. 
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7۳۹ 
الاعات لی ارو ۳۹۰۰ 


مداد یا خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقطه هستند رنگ کنید. 


در میان این خطوط ونقاط به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است.برای‌یافتن آن کافی است 


<< 
6 

SS 0 
SEY 


سے 


۳ 
2. 
9 
4 
9 
x‏ 
ل 
پم 
۸ 


9مثل فاد سی 


FAKES 


۰ € ماهی 7 ± ۳ 2 ۰ 1 سنجاقة 
۳ شکلیهای پنبان در تصویر روز بارانی سنجاقفلی 
باران می آید و باعث شادی بچه‌ها در زیر باران شده‌است. اما در این تصویر زیبا 
۵ شکل دیگر نیز پنهان‌شده‌است که آنهارابه همراه اسامی شان برایتان آورده‌یم. 
حال از شما می‌خواهیم تاشکلهای پنهان رادر تصویر اصلی پیدا کنید. 


٠ 2‏ 
۰ آپام 
30 ۰ ۱ 
2ء بوه 8ب 
27 + 
3 51 
٠‏ ° 5 2 ۰ 
۰ کک کے 52 8 
۳ ه ۵ _ 
2٩‏ ۰ ۾ 53 
٠.54 ie 3‏ 
کش چا 5 ك“ 55 3 
”- 
کوک ر وب د ۲ 
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مارپیچ سخت 


در میان‌اين نقاط واعداد به‌هم ریخته‌یک شکل پنهان شده است. برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 


از شمامی خواهیم تا از قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ پر پیچ و خم وارد شده و 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل پس از پیدا کردن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 
پاسخها د ۰ رن ۹۳ لمات مکی سس << 


۳ 
صفحه ۵ء 


-از ما که گذشت: نمی گم مرد بودم ولی این پسره 
آخرنامردای روز گاره. میگی‌نه.نگاه کن.من ادمارو 
خوب می‌شناسم. خیلی باهاش دوام بیاری. یک ساله. 
علاوه بر بددهن وشکاک بودنش حسابی دعوائیه. 


دست بزن‌هم‌داره.خدابه دادت‌برسه که‌بادستای 
خودت گورت رو کندی! 

ھر ا یر رت 
اما آن روز قبل از امضا دفتر عقد وقتی آرام اینهارا کنار 
گوشم زمزمه کرد. تنم لرزید. با خودم گفتم:«هر چی 
باشهبابا مر ده‌و می تونه بفهمه طر فش چطوریه ؟» اما 
این اضط راب فقط د قایقی بر وجودم پنجه افکند. وقتی 
به مادر که گوشه محضر ایستاده بود نگاه کردم تنفرم 
از ی‌دردوصد چندان شد.اوبه راحتی آب خوردن 
زند گی این زن‌بیچاره‌وفرزندانش رابه‌بازی گرفته 
بود. چنین آدمی نمی‌توانست کر خواه‌فرزندانش 
باشد.نگاهی به« کامبیز» که لبخند زنان تماش‌ایم 
می کر د انداختم و دفتر راامضا کر دم. دلم می خواست 
زند گی جدی دی رابی هیچ دغدغهای در کنارمرد 
روياهایم شروع کنم... 


مادرم بيست و دو ساله بود که فهمید چه بلایی 
برسرش آمده‌است.من آن روزها فقط چهار سال 
داشتم. پدرم زن بیوه و جوانی رابه عقد خود در آورده 
بود که از قضا؛ارث و میر ات درست و حسابی از پدرش 
برایش به جامانده‌بود. چند ماهی طول کشید که‌مادرم 
پی‌به این ببرد که شلوار پدرم دو تاشده. وقتی فهمید 
هم ناچار بود تحمل کند چون دومین فرزندش هم در 
راه‌بود. مادر مثل کبک سرش رازیر برف فرو کرده 
بود وخودش رازنی خوشبخت نشان می‌داد.اوبرای 
اینکه فامیل و دوست و آشناپی به خیانت پدر ونبودنش 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ایب‎ 


در خانه نبرند به همه می گفت:«شوهرم برای خرید 
جنس به کیش ودبی می‌ره.بیچارهچیکار کنه خب ؟ 
زند گی این دو تا بچه خرج داره. شوهرم برای راحتی من 
و بچه‌هاش سختی می کشه و با جون و دل کار می کنه!» 
پدرم که هر دو سه هفته یکبار می آمد و به ماسر می‌زد. 
پول خوبی به عنوان خرجی به مادرم می‌داد. مادر هم 
باآن‌پول‌برای‌من وخواه رم لباس‌های جور واجور 
می‌خرید وبه‌همه‌می گفت:«شوهرم زاون ور آب برای 
بچه‌هاش خریده!» آن روزها با وجود اینکه کوچک 
بودم اما دلم برای مادرم می‌سوخت چون مجبور بود 
دایم برای حفظ آبرویی که معلوم نبود واقعاارزشش را 
دارد يانه دروغ‌های شاخ دار و گنده گنده بگوید. مادر 
چند سالی نقش یک زن خوشبخت را نزد در و همسایه 
بازی کرد امابالاخره‌یک روز یکی از زن‌های فضول 
محله مان, پدرم رادر اتومبیل گران قیمت همسرش 
دید.من آن روزها کلاس دوم ابتدایی بودم. ماجرای 
همسر دوم پدرم از زبان بچه‌های فضول, همان‌هایی که 
قضیه را از مادرانشان شنیده بودند. در مدرسه پیچید. 
یک روز معلم ریاضی مان صدایم کرد و جریان اين 
شایعه راپرسید. هر چند وقتی ماجرارابرایش تعریف 
می کردم جزمن واوهیچک س در آبدار خانه نبوداما 
خیلی ازاوبدم آمد.تصور می کر دم او عمداضعفم را 
به رویم آورد. اما بعدها وقتی همسر دوم پدرم بار دار 
شد واوبه این بهانه خرجی مان راخیلی کم کرد.همان 
خانم معلم کمک کرد یاد بگیرم که اگر حتی پایم برهنه 
بودوشکم گر سنه.باید درسم رابخوانم و جز این به 
هیچ چیزدیگری فکر نکنم. درسم خوب‌بود. شساگرد 
ممتاز مدرسه بودم.راهنمایی‌های آن خانم معلم کمک 
می کرد تا بتوانم اعتماد به نفسم رابالا ببرم وبه اینده‌ام 
فکر کنم اما با رفتنمان از آن محل و مدرسه همه چیز 


په هھ 
- افلاعات ی ارو ۳۹۰۰ 


خراب شد ومن مثل سابق شدم؛ گوشه گیر ومنزوی! 
کاس پنجم ابتدایی بودم که خانه‌مان راعوض کردیم. 
مادر می گفت:«توی این محل انگشت نما شدم. هر جا 
میرم یکی از این زنهای فضول یه چیز بهم می گن. دیگه 
نمی تونم این وضعیت رو تحمل کنم. از طرفی, با پولی 
که پدرت هر ماه صد قه سر ز نش بهمون می ده نمی‌تونم 
هم زند گی مون روبچر خونم و هم اجار این خونه رو 
بدم.حالاخونه‌ای ديدم که اجارهش خیلی کمتره. توی 
یه تولیدی‌هم کار پیدا کردم. بلکه اینطوری بتونم 
از یس خرح و مخارجتون بربیام!» خانه ای که مادر 
می گفت خانه نبود. یک اتاق کوچ و حمام و دستشویی 
درطبقه زیرزمین. یک خانه قد یمی بود. بد تر از همه 
این که مادرم مجب ور بود کار کند تازند گی مان به 
سختی بچر خد. او از صبح تا غروب پشت چرخ خیاطی 
می‌نشست.بیچاره‌وقتی به خانه می آمد از فرط خستگی 
رنگ به چهره نداشت با این اوصاف اما به روی خودش 
نمی آورد و به من و خواهرم رسیدگی کند. در عوض 
همه سختی‌هایی که مادر می کشید پدرم اما هر دو سه 
ماه یکبار به خانه مان می | مد و چندغازی روی طاقچه 
می گذاشت و سپس مثل اینکه دنبالش کر ده باشند. به 
تندی و فرزی برق وباد می‌رفت. همیشه با خودم فکر 
می کردم چرامادرم انقدر بدشانس بوده که گیر چنین 
مردی‌افتاد؟ خودش می گفت:«اگه سواد درست و 
حسابی وخونوادهایی داشتم که حمايتم کنن این وضع 
پیش نمی‌اومد. پدرم رو توی بچگی از دست دادم. یه 
مریضی لاعلاج گرفته بود. سردرد ام ون بیچاره رو 
بریده بود. وقتی هم که بابام مرد مادرم فقط تونست با 
خونه این واون کار کردن. من و چهار تا خواهر وبرادرم 
رواز آب وگل دربیاره.بعدشم ۶ اسالم‌بود که‌موقع 
کار توی یکی از همین خونه‌ها سکته کرد ومرد. من بچه 


دوم بودم وسه تاخواهر وبرادر کوچیکتر از خودم هم 
داشتم.اگه بر ادر بزرگترم نبود. از گر سنگی می‌مردیم. 
اون بیچارهمجبور شد درسش روول کنه و واسه گذران 
زند گی مااز صبح تاشب ز حمت بکشه و جاهای مختلف 
شاگردی کنه. خواهر وبر ادرای‌دیگه م همه‌مدرسه 
می‌رفتن.من به هر بدبختی بود تا کلاس نهم خوندم 
ولی‌دیگه نتونستم.یعنی داداشم نگذاشت.می گفت 
تو خوشگلی. دوست ندارم لات ولوتهای محل وقتی 
می‌بیننت یه چیزی بارت کنن وباچشمای‌هیزشون 
اومد خواستگاریم. وضع مالیش بد نبود اماهمون موقع 
شرط کرد که حق ندارم کمکی به خواهراو برادرم 
بکنم یابیار مشون خونه مون. راستش.دلم از همون اول 
به زند گی با یدرت راضی نمی‌شد اما به خاطر اصرار 
برادرم باهاش ازدواج کردم. توی اون زندگی حتی 
غذاهایی که می‌خوردم زهرم می‌شد. پدرت اونقدر 
خسیس بود که نمی‌ذاشت یه دونه برنج واسه‌اون 
بدبختا ببرم. با خودش می‌رفتم حالشونو می‌پرسیدم و 
با خودش برمی گشستم. وضع مالی مون خوب نبود اما 
هر چی بود می گذشت.پدرت کار گر بود ود رآمدش 
اونقدری‌بود که دستمون به دهنمون‌برسهامابااین 
وجود پدرت‌همیشه آرزوی ثروتمند شدن‌داشت.به 
این آرزوش هم زمانی رسید که تونست مخ یه بیوه 
پولدار روبزنه و باهاش ازدواج کنه...» مادرم‌اینهارا 
که می گفت جگرم آتش می گرفت. با وجود اینکه سن 
و سالی نداشت اما چشمانش کم سو شده‌بود. هر که او 
رامی‌دید باور نمی کرد سی و هفت سال بیشتر ندارد. 
چین و چروک های صور تش او رازنی پنجاه ساله نشان 
می‌داد. پدرم روز به روز وضعش بهتر می‌شد. با ازدواج 
با آن زن بیوه, توانست از کار گری خود ش رابالا بکشد 
ویک کا ر گاه بزند: سال ‌هایی که ابه خاطر بیان 
دایم اسباب واثاثیه مان روی دوشمان بود پدرم در 
خان ه زت ش که دریکی زب لاس ترین خیایان‌های 
تهران بود زند گی می کرد. آنها در یک خانه شیک و 
لو کس زندگی هی کرد ند و مابسرای کرایه‌های عقب 
افتاده مان مجبور بودیم پیش هر صاحبخانه چیزی 
گروبگذاریم.بعد هم چون بضاعت پر داخت مبلغ را 
نداشتیم. از خير گرویی مان می گذشتیم. 


-اين دختره بچه ست. چه خبره اینطوری هول 
ورتون داشته؟ کاه و یونجه تون کم اومده؟ من که پول 
می‌ریزم زیر دست و پاتون. دیگه چه مر گتونه؟ 

مادر تاب شنیدن جمله اخری پدر رانیاورد. به 
سمتش براق شد و گفت:« کدوم پول مرد حسابی؟ من 
باماهی پنجاه‌هزار تومن کرایه خونه بدم یاخرج زند گی 
لباس نو رو هم نمی‌بینن. مثلا بچه‌هات هستن. تو کار و 
بارت سکه ست و خونه و موبایل داری و ماشین مدل 
بالا زیر پاته اون وقت این بینواها توی حسرت خیلی 
جرا باآین وضغیت ال نمی کی میک بول 
می‌ریزی زیر دست وپاشون؟ یکی تو رو نشناسه واین 
حرفا رو بشنوه فکر می کنه...» پدر حرف مادر راقطع 


کرد و باعصبانیت گفت: «این غلطا به شماها نیومد ه. 
هر چی صلاح بدونم می‌دم. پول زیادی خرابتون 
می کنه. همینم از سر تون زیاده. یه کار نکن ببرمت 
محضر وطلاقت بدم. تو خودت خواستی وراضی شدی 
اینطوری زند گی کنی و گرنه من‌همون‌اولی که فهمیدم 
لیاقتم رونداری ورفتم سراغ یکی دیگه. بهت گفتم 
طلاق بگیریم وبچه‌ها رو بذاریم پرورشگاه‌امااخودت 
نخواستی!»پدر باحر ص داد و فریاد می کرد و صدایش 
راتوی سرش انداخته بود.دیگر نمی‌توانستم آن همه 
توهین و تحقیری را که نثار مادرم می کرد تاب بیاورم 
از جایم بلند شدم و روبروی پدرم ایستادم و گفتم: 
«مادرم فقط خواست اسم یه ادم بی غیرت مثل توء 
فقط توی شناسنامه اش باشه و سایه کم رنگش بالای 
سربچه‌هاش. تو نه در حق اون شوهری کردی ونه در 
حق بچه‌هات پدری. پس بااین وجود حق اظهار نظر هم 
نداری. من برای از دواج با« کامبیز» فقط نیاز به امضای 
تو دارم نه به دلسوزی‌هات که این دختربچه ست و 
فلان!» پدر که انتظار چنین بر خوردی رااز من نداشت 
بی آنکه حرفی بزند از خانه بیرون رفت. 


کامبی_ بر ادر یکی از همکلاسی‌هایم بود.او گاهی 
به دنبال خواهرش می امد و همانجا بود که‌مرادید 
وبه قول خودش یک دل نه صدل عاشقم شد. او که 
از خواهرش شنیده بود وضع زند گی مان فلا کت بار 
است وپدرم دوهمسردارد. هر روز بایک تر فند تازه 
به من نزدیک می‌شد ومحبتش رانثارم می کر د. کم 
که فکر و ذ کرم فقط او شده بود و نگاههای مهربانش. 
من شاگر د زرنگ مدرسه بودم. مادرم می گفت:«ا گه 
درس بخونی. می‌تونی واسه خودت کسی بشی وروی 
پای خودت باشی و دیگه مجبور نمی‌شی مثل من واسه 
این و اون سوزن بزنی و چشماتو خراب کنی...» دلم 
می‌خواست وار د دانشگاه‌ شوم و کار خوبی گیر بیاورم 
ولی فکر و خیال کامبیز همه خیالا تم رابهم زد. او که هر 
روز سایه به سایه تعقیبم می کر د چنان روح و قلبم را 
مسحور کرده‌بود که جز عشقش نمی توانستم به چیز 
دیگری فکر کنم. کامبیز دیوانه وار دوستم داشت. به 
قول خودش از آن عاشق‌های غیرتی بود. اگر کسی 
به هر دلیلی سرراهم سبز می‌ شد یاحتی اگر کسی در 
راه مدرسه سمتم می آمد و ادرس می‌پرسید. کامبیز 
خود ش رامی‌انداخت وسط و کار رابه دعوا می‌رساند. 
با رفتارهای او همه محل پی به رابطه مان بردند. خوب 
حس می کردم همه زیر گوش هم راجع به من و کامبیز 
پچ پچ می کر دند.اين حر فه ابالاخره به گوش مادرم 
رسید. وقتی فهمید خاطر خواه یک پسر شده‌ام خودش 
رازد. گریه وزاری کرد. نصیحتم کرد امافایده‌ایی 
نداشت.مادر چند باری دنبالم امد و کامبیز رادید.با 
او هم حرف زد واز او خواست این رابطه را کنار بگذارد 
اماهربار کامبیز در جواب می گفت:«مادر. می خوام 
براتون پسری کنم.» بیچاره‌مادر دل رحم بود. دو سه 
دفعه‌ای که این حرف رااز زبان کامبیز شنید خودش 
کوتاه آمد وهر طور که بود بالاخره کامبیز و خانواده‌اش 


٩۳ ۰‏ طلایات بش 


U 


به خواستگاری‌ام آمدند.او می گفت: «می گذارم 
درست رو بخونی. هر چی عذاب و ناراحتی کشیدی 
جبران می کنم. نمی گذارم آب توی دلت تکون بخوره!» 
بعد از مادر نوبت پدرم بود که راضی شود اما او کوتاه 
نمی آمد. انگار تازه یادش افتاده‌بود دختری دم بخت 
دارد. پدرم می گفت: «درباره این پسره تحقیق کردم. 
یه لات بی سرو پاو آسمون جله به تمام معناست. سابقه 
خوبی نداره توی کارنامه!» کامبیز بد قلقی پدرم رادید و 
فهمید به قول خودش راه دستش نیست با زبان خوش 
باقضیه کنا بیاید ره فتاد دنبالش تابلکه با زهرچشم 
مشکلش راحل کند.نمی‌دانم چگونه اما موفق شد 
چند آتواز پدرم بگیرد. پدرم هم از ترس اینکه همسر 
ثروتمن‌دش پی به رابطه پنهانیاش بازنان دیگر نبرد. 
مجبور شد به ازدواج مان رضایت دهد. 


بیچاره‌مادرم یک تنه هر چی از دستش براومد 
واسه جهیزیه‌ام کرد. کلی قرض و وام از این ور و اون 
ور جور کرد تامنو سرافراز بفرسته خونه بخت. کامبیز 
دو تااتاق نزدیک خونه یدرش اجاره کر د.اوایل شاگرد 
ساندویچ فروشی بود اما بعد رفت توی کار خرید و 
فروش موبایل. راستش, به سال نرسید. کامبیز همون 
چند ماه اول خودش رونشون داد. خواهر او برادراش 
آدمای بدی نیستن و سرشون به زند گی خودشونه اما 
کامبیز معلوم نیست‌به کی رفته. دنبال‌شره. آدم‌ستیزه 
جو و پر خاشگریه دو کلام حوصله حرف نداره. دایم 
دست دوم دراز می کنه... 

نگاهی به صورت کبود زن جوان انداختم و گفتم: 
«چند وقتته؟ بااین وضع بازم کتکت میزنه؟» زن‌نفسی 
تازه کرد و گفت: «توی شش ماهم. نه غذای درست و 
حسابی.نه رسید گی درستی.من‌باید هر ماه‌برم د کتر 
وزیر نظر باشم اما چی بگم؟ نمی‌دونم چی پیش میاد! 
باترس ولرز رفتم ازش شکایت کردم. قاضی پر سید 
طلاق می خوای؟ موندم چی بگم با این بچه توی شکمم! 
خودم روسپر دم به خدا. صباخانم. کسی که می خواست 
مرد خونه مون بشه. حالا چشم نداره‌مادرم روببینه. 
دایم تابهونه دستش بیاد می‌زنه همین چهار تا تیکه 
جهیزیه م رو هم ویرون می کنه. وقتی اعتراض می کنم 
می‌گه نت-هت رفته کلفتی خیاطی که‌این آشفالارو 
ا ےا لے ا 
می‌شه. مخصوصانگه می کنه به دستش.اگه دستش 
پرباشه وبهمون سربزنه» یکی دو روز اوضاع بروفق 
مراده‌امااگه نتونسته باشه چیز قابلی بگیره و بیاره 
همون لحظه اخماش میره تو هم. آخه شما می‌گین چی 
کار کنم؟روزی هزار بار آرزوی مرگ خودم واین 
بچه روم ی کنم. چراباید سرنوشتم‌این طوری بشه؟ 
مگه من چه گناهی کردم؟ جرات ندارم به بابام بگم. 
کرک رای رن اک عا یاو ددا 
وضعمون این نبود. اون تواین سالها فقط به فکر خودش 
بود. بیچار گی مامان و خواهرم و عشق سیاه من تقصیر 
اون بسود...» بغض زن جوان تر کید و آرام آرام اشک 
ریخت. دستش رادر دست گرفتم واوناخود آ گاه 
دوباره بر سیل اشک‌هایش افزوده شد... 
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#د کت نصر 


کچ ڪڪ 


گفتگو: علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


سیزده ډه در ی جا حسین چا کدل 


جا داحفتن زن دلصوز 
خاراحتی‌ها ذهی هاخند 


سیزده به در د رکنار خانواده به پا رک نز د یک خانه‌مان رفتیم تا آ ین سنتی راانجام دهیم. به تا زگی در پا رک ایرانی در 
گوهردشت کرج.کافه‌ای‌باز شده به اس مکافه کتاب‌همیشه.نزد یک کافه بود یم وا زآنجا که اس مکتاب رو یآن‌بود. 


مشتاق شدم به آنجاسری بزنم. وار د آنجاشده و به شدت تعجب کردم. چهره‌ا ی آشنا مشاهده کردم که د رآنجامشغول 
معرفی چند سی دی به مشتر يان بود وباز یگر مطرح د یگری پشت می زنشسته ب رخی د یگر را راهنمایی م ی کرد.حسین 
پاکدل با ر وی باز و چهره‌ای خندان در حال صحبت با چند نفر بود و عاطفه رضوی نیز پشت میزی نشسته بود! ش وکه شده 


بودم. به همین دلیل به سمت آقای پاکدل رفتم و... 


ګاهمه در سیزده به در در کنار خانواده ودر 
طبیعت هستند. شما اینجا چه می کنید؟ 

(باخنده) من هم در کنار خان_واده‌ودر طبیعت 
بودم. وسط بهشت! 

اما سیزده به در نر فتید... 

این هم یک جور سیزده‌به دراست! امس ال هم 
سیزده به در اینجا بودم و در خدمت مردم. 

(چند وقت است کهاین کافه راافتتاح 
کرده‌اید؟ 

افتتاحیه هنوز نگر فته‌ایم اما از چند روز قبل از عید 
به صورت تمرینی اینجار اباز کر ده‌واز چهارم فروردین 

×ایده یک کافه کتاب از کجا آمد؟ 
فراوانی به کتاب و مطالعه دارم با مد یریت شهر کتاب 
هم صحبت کردم وقرارشد جایی پیدا کنم. هر چه 
گشتیم مکان مناسبی پیدانکر دیم تااینکه شهرداری 
اینجارابه مزایده گذاشت ومن هم در آن‌شر کت کرده 
و در مزایده موفق شدم و به صورت خصوصی اینجا را 

کاسابقه کافه داری که نداشتید؟ 
اندازی کر دیم و بر کار دوستان نظارت داشتم. 

در این نزد یک به ده روزی که اینجا مشغول 
هستید. چقدر از کتاب استقبال شده. بعنی استقبال 
بیشتر از کتاب است با کافه؟ 

اگم بگویم کتاب.اغراق نکرده‌ام. برای من هم 
غیر قابل تصور بود. در این مدت خانواده‌ها به شکل 
جالبی از کتاب استقبال کر ده‌اند. هدف اصلی ما هم این 
بوده که مردم به سمت کتاب جذب شوند. بزر گترین 
فروشگاه کتاب هم د ر آمد ندارد و نمی تواند پول برق 
خودش رادرآورد. تاسیس کافه برای این بوده که 
جوابگوی بخش کتاب باشد. 

چند در صد از مراجعین شما را می‌شناسند ؟ 

تعداد معدودی می‌شناسند. به هر حال سالهاست 


که در تلویزیون نبوده‌ام و کمتر مرا می‌شناخته‌اند. 

(شماجزء معدود هنرمندانی هستید که 
خودتان را در معرض ملاقات مردم قرار داده‌اید. 
اسمتان نیست اماخود تان هستید. به عکس بسیاری 
از هنرمندان دیگر که اسمشان‌هست اما خودشان 
داریم از این فضا لذت ببریم. زمانی که اینجا راتحویل 
گرفتیم. فقط دیواربود. تمام کاری که اینجاصورت 
گر فته تو سط خود من و خانمم انجام شده. تمام چوب 
و د کور اینجا راخودم باادست درست کردم. به همین 
دلیل‌ یک انرژی خاصی در اینجاوجود دارد.سعی 
کردیم با ساد گی اینجا رادرست کنیم. 

در تبلیغ بیرون نوشته بود که قراراست 
نمایشنامه خوانی واتفاق ات فرهنگی دیگری‌در 
این کافه بیفتد. به نوعی حسین پاک دل و عاطفه 
رضوی اینجا را تاسیس کرده‌اند تامردم رابا کتاب 
وهترهای دیگر آشناسازند... 

امیدوارم این اتفاق بیفتد. فرهنگ ما در حال گذر 
است. یعنی از یک جامعه روستایی و کشاورز به سمت 
جامعه‌ای شسهری و صنعتی در حال گذر هستیم و این 
گذر تبعاتی دارد. از سوی دیگر در عصر تکنولوژی و 
فن آوری زند گی می کنیم که خودش فرهنگی راتوسعه 
می‌دهد.فرهنگی که خر ده فر هنگها رااز بین خواهد 
برد.باتوجه به اینکه داریم از کامپیوتر واینترنت و 
تلفن همراه استفاده می کنیمباید فرهنگ خودمان را 
هم داشته باشیم. هیچ جامعه‌ای اندازهژاپن امکانات و 
تکنولوژی ندارد و علم در آن جاری نیست. شما وقتی 
به ژاپن می‌روید. علی رغم این توسعه به شدت سنتها 
راحس می کنید. در غذاء پوشش نامگذاری, آداب و 
رسوم و مناسبات مختلفشان می‌توانید فرهنگ کهن 
ژاین راحس کنید.در جامعه ما اینگونه‌نیست. در 
معماریهایمان دقت کنید. در خیابان نماهایی از سوپر 
پست مدرنیستی مشاهده می کنید تاعصر حجرا! در 
همین ایام عید چند آثار میراث فرهنگی تخریب شده 


0 
مه 


اطلاعات یی پا رو ۳-۹۰۰ 


است. به جشنواره‌ای در فرانسه دعوت شده بودیم. ده 
کوچکی بود. یک سنگ در آن دهکده‌بود که دورش 
رامحصور کرده وبرایش تاریخچه‌ای نوشته بودند 
ومردم‌برای‌دید نش باید بلیط می‌خریدند ودر 
صف می‌ایستادند. در اصفهان می‌خواستند خیابانی 
راتوسعه دهند ویک حمام قدیمی مزاحم بود. خیلی 
راحت و شبانه حمام توسط شهرداری تخریب شد 


وخیابان توسعه یافت!انگار هیچ حمامی وجود 
نداشته است.عده‌ای با خون‌دل و چنگ و دندان آثار 
فرهنگی مان راحفظ می کنند و عده‌ای به ساد گی آنرا 


از بین می‌برند. 
×امادر خانه‌هایمان نیز دچار این مشکلات 
فرهنگی هستیم... 


ہے را ال را ای تال ا 
نمی‌رویم از یک گالری, نقاشی یک هنرمند ایرانی را 
بخریم. به نوعی هنر در ایران نذری شده است باید 
این عادت از سر مان بیفتد.مقداری از مشکلات هم 
به خاطر دولتی بودن هنر است.این مشکل در قبل و 
بعد از انقلاب وجود داشته ودارد. هنر سفارشی تبعاتی 
داشته و قدر هنر راپایین می آورد. به همین دلیل 
هنرمند مستقل به مشقت افتاده و با زحمت می تواند 
کار کند. البته نمی گویم هنر دولتی نباید وجود داشسته 
باشد اما فرهنگسازی تنها در اختیار دولت نیست وباید 
از مجاری مختلف این اتفاق بیفتد. 

(شمامی توانستید چندی پیش با قبول پست 
مدیریت مر کز هنرهای نمایشی در این زمینه به 
هنرمندان کمک کنید... 

در مسیر زند گی بزنگاههایی وجود دارد که مجبور 
بهانتخاب هس تید. این انتخابات تبعاتی‌دارد. مثبت 
یا منفی. باید ببینید حضور شما چه تاثیراتی می‌تواند 
داشته باشد. اینکه فکر کنیم حسین پا کدل به دلیل 
سابقه‌ای که داشته. امروز می‌تواند کاری انجام دهد 
تصور غلطی است. باید بستری فر اهم شود. خودتان را 
یک د کتر تصور کنید. اگر برق نباشد و دستیار خوبی 
نداشته باشید ولوازم اتاق عمل هم تکمیل نباشد. 


oD 
دهید؟!به طور حتم خیر!فکر کردم افرادی بهتر از من‎ 
می‌توانند تاثیر گذار باشند.‎ 

زمانی کافه رفتن بین هنر مندان بسیار مد بود. 
در دهه‌های بیست و سی و چهل هنر مندان دورهم 
بودند و در کافه‌های مختلف باهم ار تباط داشتند. 
به نظر می آید امروزه دیگر این گونه ار تباطهااز بین 
رفته و هنرمندان ما از هم دور شده‌اند... 

هر دوره‌ای اقتضائات خودش رادارد. زمان 
تعریف شده‌در سالهای بیست با زمان تعریف شده با 
امر وز بسیار متفاوت است. آن زمان یک ساعت. یک 
ساعت بوداماامر وزیک‌ساعت.هزار ساعت است. 
آدمی که امروزه زند گی‌دارد.هر سال عمرش معادل 
سی سال عمر فر دی‌است که د رابتدای قرن‌زند گی 
E‏ 
کافه‌های کمی در تهران بود وهنرمندان‌زیادی هم 
در تهران سا کن نبودند. به عنوان مثال‌اگر آن دوره 
یک فر وزانفر داشتیم.امر وزه صدهافروزانفر داریم که 
در محافل مختلف حضور دارند. به مرحوم باستانی 
پاریزی دقت کنید متوجه می‌شوید که وی یک نفر 
نبود. هزار نفر بود و خودش شاگر دان فراوانی تربیت 
کر ده‌است.از سویی شکل ملاقاتها عوض شده‌است. 
آمر وزه خانه‌هنر مندان, انجمن شاعرانخانه‌سینماو 
خانه تتاتر ومکانهای مختلفی وجود دارد که هنرمندان 
رادور هم جمع می کند. البته نباید منکر این شد که اگر 
آن کافه نشستنهادر آن‌دهه‌نبود. شایدامر وزماجیزی 
نداشتیم که بخواهیم آنراادامه دهیم. 

× با قصد دار ید دوستان هنرمند رابه‌اين کافه 
دعوت کرده و از حضورشان استفاده کنید؟ 

بله! قرار ما از اول این بوده‌است. خود ما کار خاصی 
نمی‌توانیم بکنیم. اینجا قرار است کارهای هنری 
مختلفی توسط هنر مندان انجام شود. از گالری عکاسی 
تاموسیقی. همه کارها هم به صورت رایگان است و 
علاقمندان می‌توانند استفاده کنند. 

× کمی از تئاتر صحبت کنیم. به تاز گی خیلی از 


بازیگران به تثاتر علاقمند شدند. از پیمان معادی تا 


حسین پاکدل در پک فاه 


حسین پا کدل در سال ۱۳۳۸ در اصفهان متولد شد. 
او تحصیلات دانش‌گاهی خود رادر رشته کشاورزی 
(دانشگاه شیر از) آغاز کرد و در دانشگاه تهران به پایان 
رساند.حسین پا کدل فعالیت خود در صداوسیما رابا 


مدت یکس ل[ل به تهر ان منتقل شد. در سال‌های ۱۳۶۶ 
۲ رم پریت کن شب کول پارا رکه 
گرفت و مدیریت چهار دوره جشنواره بین‌المللی 
فیلهای کود کان و نوجوانان رانیز پذیرفت . 


فعالیت هنری 


پژمان جمشیدی.خیلی موفق می شوند وخیلی دیگر 
خیر به نظر تان دلیل این علاقه بیش از حد چیست؟ 
اصلاًاین اتفاق باید بیفتد یاخیر؟ 

(بالبخند) مگر چه خبر است که سرش دعوا کنیم ؟! 
در کل سینما و تئاترو تلویزیون خبری نیست که 
بخواهیم درباره‌اش دعوا کنیم که چرافلان بازیگر 
هست وفلان بازیگر نیست؟!مدیوم‌های متفاوتی 
وجود دارداما کافی است که یک فرد کار رابلد باشد. 
عنصر از عناصر نمایش است. اصل نوشته است و بعد 
کارگردانی و بعد بازیگر. بازیگر مه ره‌اول و اصلی 


ست 


اما اولین عنصری است که در چشم است... 
بله.اين حرف درست است وممکن است آن 
بازیگر اگر کارش رابه خوبی انجام ندهد آسیب ببیند 
ویا کار خوب پیش نرود. از سویی اعتقاد دارم هرفردی 
جایگاه خاص خودش را دارد و حضور دیگران باعث 
نمی شود جایگاهش را از دست بد هد. شعری است از 
می‌پرسد کدام شعر بود که می گفت باید مقبول طبع 
صاحب نظر شود؟ خانم رضوی می گوید: هزار نکته 
نظر شود. | قای پا کدل:از آنجا که همسرم تمام اشعار 
حافظ راحفظ است. هر جابه مشکل بر بخورم به وی 
پیمان معادی اینگونه نیست که تازه به تئاتر آمده 
باشد.یااین فکر دربارهاصغر فرهادی وجود دارد که 
ار ا ددا 
تثاتر شروع کرد و به سینمارسید. مثلاً داود میرباقری 
که در تتئاتر فوق العاده‌بود. وی در هر سه زمینه کار 
کرده‌وموفق بوده. در اروپاشر کتهای تئاتر وجود 
دارند که بازیگرانی رادر اختیار گرفته وباوی قرارداد 
می‌بند ند و شرط می کنند که باید چند سال در خدمت 
این شر کت باشد.مادر ایرآن چنین شر کتهایی که 
نداریم. تئاتر خصوصی نداریم. سینما هم که اگر دولت 
پشتیبانی نکند زمین می‌خورد و تلویزیون هم که فقط 


وکا رگ ر دانی رقص ‌زمین /نویسن دگی وکا رگردانی‌سمفونی 
درد /نویسندگی نمایشنامه دکتر نون (به کا رگردانی‌هادی 
مرزبان)برداشتی‌|ز ر مان‌نوشته‌شهرام‌ رحیمیان /نویسن دگی 
نمایشنامه پروانه‌ها یآسیایی(ب هکا رگ ردانی محمد حاتمی) 


بانگا هآزاد به رمان تنهایی پر هیاهو اثر بهومیل هرابال 

سینما و تلویزیون 

بابازیگری د رآزادی مشروط(۱۳۹۲)/بازیگری 
در برف روی کاج‌ها (0۳۹۰ /بازیگری در مسافر 
ری (۱۳۷۹)/بازیگری در یاسهای وحشی (۱۳۷۶)/ 
بازیگری د ر سریال»تفنگ سرپ ر»(امرالّه احمدجو) / 
نویسن دگی فیلم‌نامه سریال دکتر حسابی/نویسن دگی 
«قصه‌های شب سیما»(۱۳۷۴) /نویسن دگی «شلیک 
نهایی»: (۱۳۷۵)/نویسن دگی «همسایه‌ها»؛ ۸۱۳۷۸ 
نویسن دگی»سفر سبز»:(۱۳۷۹)/نویسن دگی «شبی از 


۰ ین ۹۳ 2 
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و فقط دولتی است. حال دعواسر چی RE e‏ 
سویی‌مگر چند بازیگر داریم که توانایی حضور در 
تئاتر وسینماو تلویزیون راهمزمان داشته باشند؟! 
برخی مواقع فکر می کنیم زمین خدا کوچک است و 
ار با کا 

(نمایشی درباره قوام می‌نویسید ؟ چرا احمد 


به‌دلیلاینکهبی‌نهایت آدم جالبی است.در 
شسخصیتهای معاصر آدمی بافراز ونشیبهای قوام 
در عالم سیاست ندار يم. سالیان سال با شگردهای 
مختلف در عر صه سیاست حضور داشته و با جندین 
پادشاه کار کر ده. دست بسته وی رااز مشهد به زندان 
تهران منتقل کرده و در همان زندان به عنوان نخست 
وزیر انتخاب شد. مگر چند سیاستمدار به این صورت 


بقیه در صفحه ۵۲ 


شبها»»(۱۳۸۱)/مجری طرح »روز رستاخیز» /تهیه 
کننده «قصه شب سیماء(۱۳۷۴)/تهیه کننده «اینجا 
ایران اسست»:(۱۳۷۵)/تهیه کننده «مجموعه عروسسکی 
صفرآقا»:(۱۳۷۶) 


داستان 

نویسن دگی:«دروازهصراط »/«الیاس وعشق ش»/<آنها 
فقط کدهای خود رافرامو شکرده‌اند »(مجموعه داستان) / 
«حرفهای دیدنی»(مجموعه ۷۰ قطعه پانتومیم) انتشارات 
نوروز هنر( ۱۳۸۶)/«براده‌های قکر»انتشارات نوروزهنر؛ 
(۱۳۸۶)/«با هر خانه تکانی می‌میرند حلزونها» 


سعر 


«دوروی یک‌ماه»/«باور سبز»/«بهت »/«کشتی به 


خاک می‌رود» 


> عثق 


بکانه سح خر 


بر وو قددت واف شماست 


۵ باردارادی آتجلیس 


فیلمی که شش میلیارد تومان هزینه تولید آن شده 
نیاز به فروشی حدود ۲۰ میلیار د تومان در گیشه دارد 
تاهزینه و د رآمدش سربه‌سر شود که متأسفانه چنین 
چیزی تقریباً محال است و به همین ترتیب. فیلمی که 
یک میلیارد تومان هزینه تولیدش بوده نیاز به فروشی 
سه میلیارد تومانی دارد تاهزینه‌هایش باز گر دد وپس 
از سه میلیارد. به نقطه سوددهی برسد. 

سینمای ایران در نوروز بااکران پنج فیلم و میلیاردی 
شدن چهار فیلم از این پنج فیلم. رونق گيشه راهمچون 
نوروزهای پیشین تجربه کرده؛ اما آیااین موفقیت در 
حد انتظار بوده و می‌توان امیدوار بود که فروشی این 
چنینی را در طول سال ببینیم و اقتصاد هنر هفتم. سالی 
پررونق را تجربه کند و آیا این فروش‌ها با هزینه‌های 
سنگین تولید برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی 
خواهد داشت؟ 

اگر فروش ۳۸۵۰ میلیونی «معراجی‌ها» و فروش 
۰ میلیونی «طبقه حساس» رابا فروش یک 
میلی‌اردی «خط ویژه» و فروش ۷۸۰ میلیونی «چ» 
تجمیع کنیم و فروش چند میلیونی «با دیگران» را نیز 
به این رقم بیفزاييم. می‌توان فروش گیشه سینماهای 
ایران را در اکران نوروز ۱۳۹۳ تا به امروز نزدیک به 
هشت میلیارد تومان ارزیابی کرد که با توجه به فروش 
کل سینمای ایران در یک سال - که حدود چهار برابر 
همین رقم است -رقم رضایت بخشی است. 

عدم افزایش بهای بلیت 

این اتفاق در حالی رخ داد که در تصمیمی درست. 
از افزایش بهای بلیت سینماها جلو گیری شد و طرح 
سلام سینما نشان داد. مردم توان رفتن به سینما 
حتی با همین قیمت بلیت را نیز ندارند وا آنچنان 
اولویت‌هایی پیش رویشان است که تنها در صورت 
ارزان شدن چشمگیر قیمت بلیت سینماء راهی 
سالن‌های سینما خواهند شد و به همین دلیل افزایش 
قیمت بلیت. به جز ریش مخاطب سینماء دستاوردی 
ندارد. 

این اتفاق کاملاً در سینمای دیگر کشورها نیز مرسوم 
است ومثلا در سینمای آمریکا؛ بلیت سینما به طور 
متوسط هر ساله چند سنت و حتی برخی سال‌ها تنها 
یک سنت افزایش می‌یابد و در سی سال قیمت بلیت 
سینماهای آمریکاسه برابر شده حال آنکه در همین 
یک دهه اخیر قیمت بلیت سینماهای ایر ان بیش از سه 
برابر رشد داشته وطبیعتاً قدرت خرید مردم با تورمی 
که دیده‌ايم این میزان افزایش نیافته است. 

سوای این موفقیت نسبی در گیشه. این پرسش مطرح 
است که آیا با این فروش‌ها می‌توان به آینده سینمای 
ایران امیدوار بود؟ این پرسش زمانی پررنگ می‌شود 
که‌بایک حساب و کتاب ساده‌درمی‌یابیم که هزینه 
تولید مجموع | ثار سینمایی اکران شده به مر اتب 
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للت 
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ی 


بالاتر از فروش نوروزی این آثار است و بر خی از 
این | ثار نیز محال است بتوانند هزینه تولیدشان را 
باز گر دانند واين در واقع منطق اقتصادی عقبه تولید 
فیلم‌های سینمایی نیست. 

اگر بپذیریم از ۴۷/۵ درصد قیمت بلیتی که به پخش 
کننده می‌رسد و پخش کننده نیز تا ۰ ۲ درصدش را 
برمی‌دارد. چیزی که نصیب صاحب فیلم می‌شود. 
تنها حدود ۰ درصد رقم فروش فیلم است و در واقع 
فیلمی که شش میلیارد تومان هزینه تولیدش شده 
نیاز به فروشی حدود ۲۰ میلیارد تومان در گیشه دارد 
تا هزینه و در آمدش سربه‌سر شود که متأسفانه این 
امر تقر یبا محال است وبه همین ترتیب. فیلمی که یک 
میلیارد تومان هزینه تولیدش بوده نیاز به فروشی سه 
میلیارد تومانی‌است تاتازه‌هزینه‌هایش با ز گر دد و 


پس از سه میلیارد. به نقطه سوددهی رسیده است. 
در این میان تکلیف فیلمی که تنها پنج میلیون فروش 


داشته وازاین دست فیلم‌هایی که تعدادشان در هر 
سال کم هم نیست. مشخص است واگر این پروژه‌ها 
نفتینباشد واز محل بیت المال مستقیم یا غیر مستقیم 
ساخته نشده باشند سر مايه گذارانشان چنان به خاک 
سیاه می‌نشینند که اگر کلاهشان نیز در سینما گم شد. 
جرأت آمدن به این سمت وسو رانداشته باشد و ترس 
سرمایه گذاری در عرصه سینما برای بخش خصوصی 
به عنوان سر مایه گذاری شکست خورده. پررنگ تر از 
اکنون می‌شود. 

این واقعیت‌ها را که کنار هم می گذاریم و درمی‌یابیم 
میزان فروش فیلم‌های نور وزی هنوز پاسخگوی 


اه 
الاعات ی ارو ۳۹۰۰ 


هزینه تولید شان نیست. بیش از پیش بر سر این دو 
راهن قرار می گیزیم که تگران باش با خوشال وبه 
اینده‌سینمای ایران دلخوش باشیم یابرای | تیه هنر 
هفتم در این مرز و بوم دل‌نگران؟ 

شاید بهتر باشد پیش از ذوق‌زدگی درباره میلیاردی 
شدن فیلم‌ها که با بلیت پنج هزار تومانی دیگر دشوار 
نیست. درباره روزهاء ماه‌ها و سال‌های پیش روی 
سینمای ایران اندیشه کرد و از هر طریقی شده تلاش 
کرد تا ۷۵ میلیون صندلی در سال در یک پر وسه چند 
سال تحقق یابد. 

امارسازی نوروزی 

شیوه مدیریت دولتی سینما در مورد برنامه‌ریزی 
برای اکران و تشکیل شورای صنفی نمایش و همچنین 
روشن کردن تکلیف فیلم‌هایی که در نوروز اکران 
خواهند شد بدون آن که کار به روزهای پایانی سال 
بکشد. همگی موجب شد اکران بهار ٩۳‏ بدون حاشیه 
شروع شود. اما موضوع از جایی به شکل دیگری 
به خود گرفت که سهم فیلم‌ه ا در تبلیغات عادلانه 
نبود. 

غیر از تبلیغات شهری که آن هم در مورد برخی 
یل ھا تیا کر ددر اک صد او نیما تیک به دو 
فیلم توجهی ویژه نشان داد و تیزرهاویا تبلیغات آن‌ها 
به صورت زیر نویس در ساعت‌های مختلف شبانه روز 
روی آنتن رفت وبارها و بارها پخش شد. در مقابل 
فیلمی همانند «طبقه حساس» به کار گر دانی کمال 
تبریزی هیچ گاه نتوانست از امکان تبلیغ تلویزیونی 
استفاده کند. 

با آنکه تماشاگران تلویزی ون چندان موفق به دیدن 
تبلیغات فیلم «خط ویژه» در این رسانه نشده‌اند. اما 
تهیه کنن ده فیلم از تبلیغات تلویزیونی فیلم راضی 
است. «با دیگران» به کار گردانی ناصر ضمیری هم 
۰ تیزر رایگان داشته این حال تهیه کننده این فیلم 
معتقد است تبلیغات کم موجب شده اغلب مخاطبان 
اصلاً در جریان اکران این فیلم قرار نگیرند. 

از سوی دیگر موضوع «آمارسازی» برای فروش 
فیلم‌ها مطرح شده است که این هم جای بحث و 
بررسی دارد. علیر ضا سرتییی مدیرعامل شر کت 
فیلمیران از وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش 
درخواست کرده‌با اعلام آمار رسمی فروش فیلم‌ها 
جلوی آمارسازی‌ها را بگیرند. 

به نظر می رسد در صورت صحت ماجرای آمارسازی 
این کار باهدف تبلیغات برای فیلم‌ها وجذ ب مخاطبان 
بیشتر صورت گرفته استبا وجود همه شرایطی که 
برای فیلم‌ها در اکران نوروزی طراحی شده فعلاً در 
تهران فیلم کمال تبریزی بدون آنکه تیزر تبلیغاتی 
داشته باشد. پرفروش‌ترین اثر است. ت 


i e OT 
۵۱ بقیه از صفحه‎ 
داریم؟ از سویی قوام بهانه است تا به بهانه وی‎ 
سرغ تاریخ می‌رویم. تئاتر زمانی تئاتر است که بتواند‎ 
چیزی به وزن فکری شما اضافه کند.‎ 
کل( ناراحتی قلبی شما بر طرف شد؟‎ 
(باخنده) بله! آدم زن دلسوزی دا شته باشد و‎ 
مراقبش باشد. دیگر ناراحتی نخواهد داشت.‎ 
)ل(درب‌اره ممنوع الکاری صحبت نکنیم ؟ اینکه‎ 
قرار بوداجرای اختتامیه جشنواره فیلم فجر بر عهده‎ 
شما باشد امااین اتفاق نیفتاد...‎ 
مهم ني نیست‌اولش کن! صحبت اینک هممنوع‎ 
کمی از سینما صحبت کنیم. شما چهار دوره‎ × 
مدير جشنواره فیلم کود ک بودید. به نظر تان چرا‎ 
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دیگر فیلم کودک نداریم؟! 

آن دوران شرایط ویژه‌ای داشت وما تلاش زیادی 
داشتیم. زمینه اکران فیلمهای کودک فراهم بود و 
فیلم کودک مخاطب داشت. جش نواره راهم بسیار 
خوب بر گزار می کردیم. در آخرین دوره که من مدير 
جشنواره بودم. پانزده فیلم وزین سینمایی در جشنواره 
کودک داشتیم.از آقای پناهی تا جلیلی و طالبی و 
پوراحمد درسینمای کود ک فعال بودند. ما هم پیگیر 
بودیم وسراغشان رامی گر فتیم تابه سر انجام بر سند 
و در جشنواره حضور یابند. وقتی به این ابزار ارتباطی 
قدرتمند بی‌مهری کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود. 
هرسال جشنواره‌ای بر گزار می کنیم که چند فیلم یا 
بهتر بگویم شبهه فیلم در آن به‌نمایش درمی آید. 
بای د ببینیم چقدر فیلم کودک برایمان مهم است؟! 
امر وز جشنواره کود ک بیشتر شبیه شو خی است!از 
اصفه ان به کر مان وهمدان رفت و دوباره‌باز گشت! 
جشنواره اصفهان زمانی‌همپای جشنواره کود ک برلین 
بود.امروز به جشنواره فجر نگاهی کنید. بسیار کوچک 


وحقیر شده‌است.وقتی به سینما و آدمهای سینما 
توهین کنیم. سینما هم جواب ما را اینگونه می‌دهد. با 
هنر نمی‌توان با خشم و عتاب صحبت کرد. هنر پدیده 
قابل احترامی اسست. شماحتی به خط زیبا هم احترام 
می گذارید. به قول حسین پناهی: در ک زیبایی. در کی 

گر در دهه شصت بیست فیلم خوب داشتیم. 
در دهه هفتاد به ده فیلم و در دهه هشتاد به پنج فیلم 
و 

به‌ضرس قاطع نمی‌توان این آماررابیان کرد. 
انگیزه‌های آن زمان متفاوت بود هر دوره‌ای انگیزه‌های 
وه خودش رادارد. به هر صورت مدیریت فرهنگی 
تعاری ف خودش رابه سینما تعریف کردهو خود 
سینما هم انگیزه‌های خودش را دنبال می کند. زمانی 
فرهنگسازی بود. زمانی بر گشت سرمایه» زمانی وفای 
به عهد و ادای به دین است. هر دوره‌ای موضوع خاصی 
انگیزه می‌شود. 

به نظر شما امروز چه انگیزه‌ای وجود دارد؟ 

دوره‌ای که‌نق به هشت سال گذ شته‌می‌زنیم.در این 
هشت سال به هنر مندان توهین زیادی شد و حق بايد 


داد که سخت فراموش کنند اما بالاخره‌این هشت سال 
تمام شده وباید از آن بگذریم.امروزه‌بیشتر هنر مندان 
به دنبال نقد این هشت سال هستند اما باید از آن عبور 
کرده‌وبه آینده‌فکر کنیم. مااصولاً فقط می‌دانیم چی 
نمی خواهیم و نمی دانیم که چی می خواهیم؟ دیالو گی 
در نمایش حضرت والا نوشته‌ام که وصف حال این 
روزهای ماست:«این ملت خواستش مبنایی ندارد. 
بیشتر در فکر فتح و تخریب نظم جاریه‌است.اندیشه 
جایگزین بی‌عیب نداشته و نداره‌هیچ وقت!احساسش 
به‌باران بهاری شبیهه, تب تندش که فرونشست 
می‌نشینه به تماشاو اه‌وناله!همین یه فقره‌دراين 
ملک شده اسباب | شوب و اغتشاش!» 

#(چرا اسم کافه کتابتان را گذاشته‌اید 
«همیشه»؟! 

یک اسم است.اگر می گذاشتم پندار می‌پر سیدید 
ای کارا > دا رام ی 
در آن‌است.به نظرم اسم همیشه یک روند حر کتی 


کمک کار گر دان‌اسکاری 
برای یافتن هواپیما 

پیتر جکسون کار گردان سه گانه‌های «ارباب 
حلقه‌ها» و «هابیت» اجازه داد از جت شخصی‌اش برای 
بیدا کر دن هواییمای ناید یدش ده شر کت هواییمایی 
مالزی‌استفاده شود.این جت گلف استریم 6۶۵۰ از 
پرت دراسترالیا در اختیار تیم عملیات جستجو قرار 
گرفته است.یکی از سخنگویان جکسون به نیوزیلند 
هرالد. گفت:«پیتر برای‌چنین کاری‌به دنبال‌جارو 
جنجال نیست و قوی ااز آن پرهیز می کند. در واقع؛ 
بسیاری از هواپیماهای نظامی وغیر نظامی در عملیات 
جستجو حضور دارند و باعث ناامیدی است در شر ایطی 
که بیش از ۲۰۰ نفر مفقود شده‌اند. یکی از هواپیماها به 
خاطر شهرت صاحبش این چنین مور د توجه رسانه‌ها 
قرار بگیرد.»جکسون جت گلف‌استریم را مارس پیش 
باقیمت حدود ۸۰میلیون دلار نیوزیلند (۶۸میلیون 
دلار آمریکا/ ۰ ۴میلیون پوند انگلیس) خرید. از این 
جت به عنوان سریع ترین هواپیمای غیرنظامی دنیا یاد 
می شود. جت جکسون که معمولا در ولینگتن مستقر 
است. می تواند هشت مسافر و چهار خدمه رادریک 
سفر حمل کند. سرعت این جت ۷۰۸ مایل بر ساعت 
است و می‌تواند ۸۰۵۳مایل رابدون سوخت گیری 
مجدد طی کند. جکسون باجت خود از نیوزیلند به محل 
کرش بر ای رد ار 

ظاهرااز جت گلف استریم برای بر قراری ارتباطات 
بین دیگر هواییماهای در گیر در عملیات جستجودر 
اقانوس هداتفا دهم شود 

ارتباط هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ شر کت هواپیمایی 
مالزی که بامداد روز ۸مارس (۱۷ اسفند) با ۲۲۷ 
مسافر و ۱۲ خدمهاز کوالالامپور به سوی پکن در 
حر کت بود. ساعتی پس تر ک فرودگاه با برج مراقبت 
قطع شد.از آن زمان تا کنون هیچ چیزی از هواپیما 
یابقایای آن که قابل تاییدباشد.رویت نشده‌است. 
مقامات مالزیایی می گویند هواپیمای ناپد ید شده پر واز 


صح 


۰ پس از قطع ار تباط با برج مراقبت به دلیلی 
E‏ 
وتقریباقطعی است که در دریاسقوط کرده و تمام 
مسافران آن کشته شده‌اند. 

پیتر جکسون سال ۰۰۴ ۲ برای فیلم «بازگشت 
پادشاه» آ خرین بخش سه گانه «ار باب حلقه‌ها» برنده 
سه‌جایزه‌اسکار شد. فیلم او ۱ اجایزه‌اسکار دریافت 
کرد. مجموع فروش این سه فیلم شامل «یاران حلقه» 
و «دو برج» حدود سه میلیارد دلار بود. 


ا 


۰ دن ٩۳‏ اطاعات می سے 


0 


ان که گذشته و اده خاط 


نمی اور ند مهد ډه نک ار ان هستند 


e‏ رح 


ساذتادانا 


/ خارج از محدوده 


مرتضی سمس 

مجسمه ژنرال 

لطفآً این جمله رابه نقل از امیر قلعه‌نوعی بخوانید 
که گفته است: 

«اگر چشمهایم روشن و اسمم هم خارجی بود الان 
مجسمه مرا ساخته بودند.» 

دراین که اساسا جناب امیر خان قلعه‌نوعی 
مستحق مجسمه شدن(!) هستند یا نه؟ حرفی نداریم. 
چرا که بررسی عملکرد ایشان در ظرف مکان و زمان 
بايد سنجیده شود که طبیعی است در حوصله این مقال 
نمی گنجد اما نکته‌ای که مارا بر آن داشت در راستای 
اجابت آرزوی جناب قلعه نوعی دست به کار شویم 
وقدمی هر چند کوچک برداریم. وجود یک شباهت 
ار یخی است که برایتان نقل می‌کنم: 

می گویند در اوایل دهه پنجاه خورشیدی (از 
واژه شمسی استفاده نکر دم تا ریا نشود) شهر داری 
تهران به یک معضل اساسی بر خورد که برای حل و 
فصل آن وقتی از کارشناسان خود ناامید شد اقدام به 
یک فراخوان عمومی کرد وبااعلام جایزه‌ای‌نفیس 
ار مشار کت مردم در حل این ماجراشد. 


متن فراخوان شهردار وقت تهران بدین گونه بود: 
مردم عزیز پایتخت!(در آن مقطع استفاده از واژه 
شهروند باب نشده بود) نظر به اینکه شهر داری تهران 
مصمم است تابه هر شکل ممکن ترافیک چهارراه 
پا رک وی راروان وبدون مشکل کند لذاتصمیم گرفته 
یاتونل) تلاقی چهارراه رااز بین برده‌و ترافیک رااز 
بین ببرد. ۲ 
طبق بررسی‌های به عمل آمده این پل یا تونل باید 
در خیابان پهلوی (نام قدیم خیابان ولی عصر) احداث 
شود ولی عرض خیابآن این اجازه را نمی‌دهد و به 
عکس خیابان پارک وی (نام قدیم خیابان چمران) که 
8 #واهيم بل با تونل در آن احدات شود توانایی این 
احداث راداراست. شما بگویید چه کنیم؟ به بهترین 
پیشنهاد جایزه نفیسی اهدا خواهد شد. 
امضاء شهردار تهران 


طرح این فراخوان همان و سرازیر شدن سیل 
پیشنهادات به سوی دفتر شهرداری همان, روزانه 
صده اطرح و پیشنهاد می رسید یکی از دیگری 


«درییت» تر تااینکه یکی از شهر وندان غیر تهرانی اما 
شا و یط JEKE SAYI‏ ار 
را که‌در آن مقطع زیر فشار شدید روحی بود.برای 
لحظاتی شاد کرد ولبخند به چهره اخموی او آورد. 
اما چون هم باز گویی طرح موجب انبساط خاطر شما 
می‌شود و هم می‌تواند برای معضل امیر خان قلعه‌نوعی 
راهگشا باشد آن را باز گومی‌کنم: 

آن غیر تهرانی عزیز در نامه‌ای به شسهردار نوشته 
بود: 

اقای‌شسهردار شما عجب آدم...هستی‌بابااین که 
کاری ندارد پل راتوخیاب ان پار ک وی بزنید یک جا 
دارد بعداً اسم خیابانها رابا هم عوض کنید اینطوری 
هم پل راجای درستی زده‌اید هم اسم آن را حفظ 
کرده‌اید ا! 

حالا اگرجه این راهکار دوست عزیزمان به درد 
شهردار وقت تهران نخورد امابه راستی می تواند 
مشکل ژنرال راحل کند آن هم به این شکل: 

مثلا سازمان زیباسازی‌شهر تهران اقدام به ساخت 
مجسمه یور گن کلوب که هم مربی توانمندی است و 
هم چشمهای روشنی دارد بکند ولی زیر آن بنویسد 
امیر قلعه‌نوعی!!!اینطوری هم مجسمه ساخته می‌ شود 
هم امیرخان به آرزویش می‌رسد. حرف و حدیث و 
گله هم از بین می‌رودا مگر نه؟ 


ميان ماه من تا... 


ابتدااین خبر بیات را بار دیگر بازخوانی کنید: 

لیونل مسی فوق ستاره فوتبال جهان در مر اسم 
انتخاب بهترین بازیکن جهان قبول کرد در قبال 
دریافت مبلغ یک میلیون دلار آمریکا به مدت یک 
ساعت در زمان حضور در این مراسم کت و شلوار یک 
«برند» معر وف را بپوشدابدون هیچ اسم و رسمی و 
حرفی!! 


صرفاً جهت اطلاع! دلار آمریکادر آن مقطع در 
بازار ما حدودآ سه هزار و دویست تومان بود. 


حالا بخوانید حکایت ماه من را: 

سازنده یک پاساژ در شمال شهر تهران برای پیش 
فروش مغازه‌های خود اقدام به تبلیغات گسترده‌ای 
در سطح کشورمان کرده است. 

این سازنده که باسریال پایتخت (۳)پابه عرصه 
تبلیغات گذاشته است احتمالاً با پرداخت مبلفی دز 
حدود «چندرغاز» اولاً سیزده شب لاینقطع هر شب 


ه 
اطلاعات کک ارو ۳۳۰ 


یک ساعت سیمای تحت مدیریت و خواست جناب 
ضرغامی رااجاره کرده‌بود که نوش جانش ولی 
نکته‌ای که بس یار قابل تامل است مشار کت چهره‌ها 
و شخصیت‌های ورزشی ونیمه ورزشی و صاحب 

جایی که بر نامه ورزش و مسئولان بهرام‌خان 
شفیع باد کور ولو گو و شخص شخیص ایشان دربست 
در خدمت این سازنده قرار گرفت. 

جایی که جواد خان خیابانی به سان مجری یک 
واریته و شو نمایشی پشت تریبون رفت و در نقش 
یک هنر پیشه مکمل اشکهای هنر پیشه اصلی راپاک 
می کرد. 

جایی که مجید فدایی... آندو... الی ماشاءاله 
نقش سیاهی لشکر راایفامی کر دند و جایی که رئیس 
فدراسیون فوتب ال غافل از جای_گاه حقوقی خویش 
کارهایی کردند که نباید. واقعاً به چه قیمتی؟!! 

آیا قراراست این پاساژ بعد از ساخت به فدراسیون 
فوتبال یا کشتی اهداشود؟ اگر به‌این ۲ فدراسیون 
حتی به صورت اشتراکی هم اهدا شود. سهم تلویزیون 
چه می‌شود؟ 

برنامه ورزش و مسئولان و جواد خیابانی چه 
می‌شود؟ 

اساسا مغازه‌های این پاساژ متری چند؟ 

آیامی‌شود گفت: قیمت مشار کت این چهره‌هایی 
که نامشان آمد سر جمع برای حضور معادل یکی از 
د کمه‌های کت «مسی» بوده است ؟! 
می‌شود؟ 

آقاجان یااین جناب سب بلاتر مثل بچه آدم 
می‌دهد یا چنان تشت رسوایی‌اش رااز بام ساختمان 
فیفابه زمین می‌افکنیم که در زوریخ که هیچ حتی 
صدایش در خیابان لارستان تهران هم شنیده شود. 

چقدر تبعیض؟ چقدر ظلم به فوتبال ما؟ 

پبخشید اول سالی اوقاتمان را چنان تلخ کردند که 
اصلاً یادم رفت بگویم قضیه از چه قرار است؟! 

در همین هفته گذشته که شما مشغول سیر و 


سفر و گذران تعطیلات ن وروزی بودید. من از ترس 
اينکه به دلیل استطاعت مالی (لابد به خاطر اشتغال 
در موسسه اطلاعات) از لیست یارانه‌بگیرها حذف 
نشوم چمباتمه زده بودم پای سیما و هر از گاهی هم در 
اینترنت سر کشی می کر دم واخبار رادنبال می کر دم تا 


مبادا خبری از دستم در برود و همین چندرغاز حقوق 
ماهیانه‌ام به دلیل سهل‌انگاری از کف برود! 

در روز سیزدهم فروردین سرانجام نحسی سیزده 
خودی نشان داد و گریبان بارسلونا را گرفت! 

خبری منتشر شد که باشگاه بارسلونای اسپانیا به 
دلیل استفاده از بازیکنان زیر ۱۸ سال و عقد قرارداد 
خارج از عرف با آنها مبلغ سنگینی به فرانک سوئیس 
(راستش برابری نرخ فرانک با ری‌ال رانمی‌دانم) 
جریمه نقدی شد و تیم فوتبال این باشگاه نیز از ۲ سال 
خرید و فروش بازیکن محروم! 

فیفابرای جوانان کمتر از ۱۸ سال قوانینی راوضع 
کرده که براساس آنها تیمها حق ندارند بابازیکنان 
زیر ۱۸ سال قراردادهای بیش از ۲ سال ببندندا چون 
معتقد است اینها به دلیل جوانی شاید مغبون شوند! 

نتیجه می‌گیریم که فیفاسخت به آینده جوانان 
فکر می کند و این اصلاً قانون بدی نیست اما خوب 
اگراین کار بارساایراد دارد که حتماً هم 
اضر بح شده است طبعاً نقطه مقابل رفتار بار سلونا 
عملکرد همین استقلال خودمان و دستپخت امیر خان 
وحاج آقا د کتر فتح‌اله زاده‌است باید درست باشد 
و در نتیجه این باشگاه (استقلال) تشویق شود دیگر. 
مگرنه؟ 

می‌پرسید چرا؟ 

عرض می کنم: 

در فصل جاری که در همین روزها به پایان 
می‌رسد باشگاه ای فقلال در اقدامی فیفاپسندانه به 
طرفةالعینی موفق به جذب بازیکنانی شد که نگو و 
نپرس, بازیکنانی نظیر: 

علیرضانیکبخت واحدی. احمد جمشیدیان. 
مهرداداولادی تازه‌از آنهامهمتر تایکقدمی عقد 
قرارداد بارضا عنایتی هم پیش رفت. خوب این همه 
رعایت قوانین توسط کادر فنی و مدیریتی استقلال 


دارد وبابت 


مستحق جایزه نیست ؟! 

بلاترجان اکر ابن ار قاش اران تما راگن 
رها کن سر بدهند. ناچاریم اسم شمارا بدهیم تا دنیا 
بفهمد که حاج فتح‌اله وژنرال گرفتار اجرای قوانین 
فیفا شده‌اند.ها!! 


زوج وفرد از نوع حاجی 

معمولاً در فوتبال مارسم بر این است که هر گاه 
تیمی به دست انداز می‌افتد و چند باخت پی در پی 
می‌دهد. مدیران غیرفوتبالی و البته منصوبی دولتی 
برای فرار روبه جلوی خود دست به قربانی سر مربی 
تیم می‌زنند وبرای نجات خویش اورامعزول 
می کنند تاخودشان دودستی بچسبند به میزی که 
جسبیده‌اند(!) 

امادر نمونه‌های کمرنگ‌تر که مدیرعامل خیلی 
هم احساس خطر نکند برای آن که نشان بدهد بالاخره 
وجود دارد و چندان هم خارج از بازی نیست سراغ 
جریمه نقدی کادرفنی (به ظاهر) و بازیکنان می‌رود. 

حاج آقای استقلال‌هم چون نمی خواهد از قافله 


عقب بماند بعد از شکست استقلال مقابل تیم بدون 
ستاره و جوان نفت خیلی سریع در وا کنشی کاملا 
احساسی اعلام کرد که مبلغ ۲۰ درصد قرارداد کادر 
فنی و بازیکنان را کسر می کند! 

این جریمه را داشته باشید تا بگویم فقط چند روز 
بعد به دتبال پیروزی ارزشمند آبی‌پوشان در مقابل 
الجزیره باز هم جناب مدیرعامل در اقدام احساسی 
دیگری سینه ستبر کرد و گفت: 

۰ ۲درصدی که تیم راجریمه کرده بودم ازاين 
لحظه «کان لم یکن» تلقی می‌شود وبا زیکنان و کادرفنی 
خیالشان راحت‌باشد که‌جریمه‌ای‌در کارنیست.(البته 
کادر فنی قبل از صدور این دستور هم خیالش جمع 
بود) این رفتار مدیریتی جناب فتحاله زاده‌اگر چه موّید 
رفتار آن بی‌ظر فیتی است که می گویند بایک غوره 
سردی می کند و با یک مویز گرمی اما به نظر می آید 
بیشتر شبیه طرح من در آوردی مدیرعامل سابق 
پرسپولیس است که رو زگاری برای نجات ترافیک 
تهران طرح زوج و فرد را ابداع کرد به هر حال به هر 
کدام از این دو شباهت داشته باشد آنقدر مهم نیست 
که اصل کار ايراد دارد وبه جرات می‌توان گفت یکی 
از عمده‌ترین ایر ادهای مدیریت دولتی فوتبال‌ همین 
تصمیمات خلق‌الساعه است. آخر مگر نشنیده‌اید که 
می گویند خرج که از کیسه مهمان بود... 

لبته این مدیران عزیز دولت خاسته, نه برایشان 
مهم است چگونه با پول بیت‌المال بمب بتر کانند 
ونه چگونه کسب در آمد کنند. دست آخر هم به 
کسی پاسخگونیس تند. نهایتً مثل خیلی‌هایا ۶۰ ۷۰ 
میلیارد تومان بدهی کنار می‌روند واز زمین وزمان 
هم طلبکارند و در بوق و کرنامی کنند که در راستای 
کمک به دولت از ثبت نام دریافت یارانه خودداری 
کرده‌اند!! 

تقسیم به قطعات مساوی! 


ای خل_ق اله.ای‌مردم آی اهال ی فوتبال مگر یک 
امتی از ناظری یانهایتا یک منصب مقطعی در این 
فوتبال چقدر می‌ارزد؟ 

در همه جای دنیا رسم است که مرئوسین هوای 
رسای خود را دارند وه از گاهی به حمایت و 
پشتیبانی رئیس خود می‌پر دازند. 

اما اک 
صحنه‌هایی بودیم که اگر ندیده‌اید نیمی از عمرتان 
بر فنارفته است. جریان از این قرار بود که به دنبال 
حوادث بازی ابومسلم مجری جوان و کاربلد لیگ یک 
خداداد عزیزی راروی خط آورد واوهم که‌همچنان 
استاد بذله گویی است و عادت کر ده حرفهایش رادر 
قالب طنز و کنایه بگوید از حسین عسگری اسم برد و 
باعت خنده همه شد از جمله کارشناس داوری بر نامه 
یعنی حاج علی خسروی! 

تبسم علی خسروی همان و حضور ابراهیم 
میر زابیگی در آن سوی خط تلفن بر نامه زنده‌همان... 
این ابراهیم خان میرزابیگی که ماشاءاله ید طولایی 
هم در حمایت از روسای خود دارد و بعضا به همین 


۰ رن۳ اعات من سس Mg‏ 


خصوصیت شهره است. چنان از در غضب در آمد و 
گریبان علی خسروی را گرفت که نگو و نپرس! 

ی 
برنامه نود هراز گاهی به عنوان کارشناس حضور 
پیدا می کند بارها ثابت کرده است که کسب رضایت 
رئیس برایش از نان شب هم واجب تر است ولی انصافاً 
سابقه هم نداشته خود را به خاطر خوشآمد رئیس 
چنین سخت به قطعات مساوی تقسیم کند. 

آقای ابراهیم میرزابیگی ناظری به چه قیمتی؟ 

آق ای میرزابیگی بی حرمتی به هم کار به چه 
قیمتی؟ 

خون‌ریزی نداشت. قبول نیست! 

دو کم ظرفیت پرسپولیسی در یک بازی دوستانه 
چنان به جان هم افتادند و همدیگر را کتک زدند 
که انصافاً اگر نگوییم بی‌نظیر حداقل می‌شود گفت 
کم نظیر بود. 

تصاویر منتشره از صحنه زشت زد و خورداین ۲ 
جناب به گونه‌ای است که در فوتبال کلمبیاهم که روی 
یکدیگر اسلحه می کشند نمونه‌اش پیدا نمی‌شود. 

اماد ر شرابطی که افکار عمومی چگونگی رای 
کته آنضباطی باشگاه پر سپولیس راارضد می کردنذ 
ومترصد محرومیت یا جر یمه مالی آنها بودند. محمد 


پنجعلی سرپرست جدید پرسپولیسی‌ها واکنش 
جالبی داشت. 

پنجعلی که با خبرنگار برنایه تلویزیونی ٩۰‏ 
مصاحبه می کردابتدا که اصلاً زیر بار در گیری 
نمی‌رفت و وقتی هم باسماجت خبرنگار روبرو شد 
و عکسهای آن صحنه‌های زشت پخش شد که 
دیگر هیچ مفری رابرای فرار پنجعلی از واقعیت باقی 
نمی گذاشت در کیال تعجب گفت: 

چیزی نشده که حالا اینقدر رسانه‌ای شده است! 

خبرنگار به او می گوید: آقااینها به قصد کشت 
همدیگر را کتک زدند و باز محمد پنجعلی باخنده‌ای 
غیر مسئولانه می‌گوید: 

خون‌ریزی نداشت. اتفاقی نیفتاده!!! 

از آنجایی که این جتاب سرپرست تازه 
سرخپوشان تحت هیچ شرایطی کتک کاری بدون 
خون و خون‌ریزی را قبول ندارد. لذا بدینوسیله به 
کلیه پرسپولیسی‌هایی که بعد از این قصد کتک کاری 
دارند مژده می‌دهیم فقط از چاقو استفاده نکنند. مابقی 
مسئله‌ای تیست!!! 


کتک کسی را که دوست داری آزاد 


نی بکد 


اد گ 


قمعت 


ت 


۰ 


داشد بو می گر ددو گو 


ث 


نه ډدان که از اول مال تو وده است 


این ببر در باغ وحش شهر آمستردام در هنگام 
روبرو شدن با این نوزاد که دستش رابه سمت او دراز کر ده بود. وا کنش جالبی نشان 
داد و به جای غرش و خشم, به آرامی پنجه‌اش راروی شیشه قرار داد و از آمدن 
اواستقبال کرد. 


اعضای گر وه‌سر ودملی چین رامی‌بینید که‌بر ای‌اجر ادر سالن 
اجتماعی مردمی پکن آماده‌می شوند. مر اسم افتتاحیه کنفر انسهای سیاست‌های 


یکی از هشت خودروی شورلوت کوروت از 
حفره ایجاد شده در زمین بیر ون کشیده می‌شود. بر اثر ایجاد یک حفره در موزه ملی 
کوروت در کنتا کی تعدادهشت دستگاه خود ر وی شورولت که از اجزای ارز شمند 
این موزه بودند درون حفر ه سقوط کر دند. 


۳ ۰ 
۵۶ ۱ اعات ی ارو ۳۹۰۰ 


در حال جابجایی یک مجسمه 
اسکار ی ۱ ۰۱ اد و ششمین مر اسم اسکار در سالن 
تئاتر «دالبی» در لس آنجلس بر گزار شد و در طی آن.«دوازده‌سال برد گی» توانست 
جایزه اسکار بهترین فیلم را از آن خود کند. 


یک پیانوی مدل بشتاین که توسط 
جان لنون و پاول‌مک کار تنی از گر وه‌بیتل‌هادر سال ۹۶۵ ۱ استفاده شده‌بود برای 
حراج آماده‌می‌شود. این پیانو که مک کارتنی برای ساخت آهنگ «دیر وز» نیز از 
آن استفاده کر ده بود بخشی از حراجی است که در آخر این ماه‌بر گزارشده‌وبیش 
از ۲۰۰ اثر ماند گار گروه بیتل‌ها در آن به فروش خواهد رسید. 


OF‏ دا نا ی 
اعضای گر وه موسیکادا در حال اجرای نمایش 
خوددر کار ناوال برزیل هستند. کش ور برزیل به بر گزاری شاد ترین وزیبا ترین و 
رنگارنگ‌ترین کارناوال‌ها و جشن‌هادر تمام دنیا شهرت دارد و مردم بسیاری برای 
تماشای آنها به شهرهای بز رگ برزیل سفر می کنند. 


یک روانپزشک خیلی راحت به بیمار می گفت 
E‏ 


بستری شوی.ماباید یک سیستم مجهز برای‌بازرسی 
و متعادل سازی داشته باشیم.» 


سرنوشت هاستون چه می‌شود؟ 

از بین بردن سیستم سلامت روان منجر به 
اشتیاق و تمایل برای تن دادن به درمان‌هایی می‌شود 
که هیچ انتخابی در ان نیست و برای محافظت از 
با رای ارو وای که اک 
شده‌است.هیچ طر حی ندارد.د کتر توری می گوید: 
«اين سنار یوهای خطر ناک برای خود بیمار یادیگران 
است!مفهوم این خطر.اين است که بیمار روانی 
می‌رود و کسی رااز جمله پزشک خود می کشد یااین 
که جلو آنها خودش رامی کشد.» 

علیرغ م آنچه که درباره‌قوانین تحویل به 
ll‏ 
باید دولت به فکر راه‌اندازی و تجهیز بیمارستان‌های 
روانی درست و حسابی باشد.اگر پدرهاستون اورا 
به بیمارستانی می بر د که کار کنانی خوب داشت و 


درمانی خوب و به موقع روی او انجام می‌شد. شاید 
نه‌تنهاجنایت او قابل پیش‌بینی بود که حتی جلو ان 
گرفته می شد. «رابین لیپتز کی». رئیس مدافع عموم 
بخش کونترا کاستا می گوید: «دولت بیمارستان‌ها را 
تشویق می کند خیلی زود بیماران خود رامرخص کنند. 
مابیمار روانی رانادیده‌می گیریم تازمانی که مر تکب 
جنایتی شود واوراپشت میله‌های زندان ببینیم. 
بارها وبارها شاهد موقعیت‌هایی بوده‌ایم و هستیم که 
والدین کسانی که جنایت کرده‌اند. می گویند تلاش 
کرده‌اند فر زند خود رادرمان کنند اما امکانات مناسب 
نداشته‌اند و در اختیارشان نبوده است. اغلب این افراد 
هم جوان هستند.» او تاکید می کند که بر آورد هزینه 
درمان بیماران روانی آن طورها که به نظر می‌رسد 
آسان نیست. «چگونه می‌خواهیم روی مردمی که 
زند گی خود رااز دست داده‌اند قیمت بگذاریم ؟» 
زندان دیدم. ۴۳۰ روز از زندانی بودنش می گذشت 
وتاآن‌روز ٩‏ ۴هزارو ۱ ۱دلاربرای‌دولت هزینه 
برداشته بود.اودارودریافت می کر دامابه‌روان 
درمانی دستر سی نداشت. خودم رامعرفی کردم و او 
باخیال راحت روی صندلی اتاقک ملاقات نشست. او 
بدون اینکه ناراحت باشد گوشه‌هایی از زند گی‌اش را 
تعریف کرد. کمی از بیماری‌اش گفت و توضیح داد که 


| 


سلول زندان. در زیر زمین که مخصوص بیماران روانی 
است و دیوارهای نر می دارد تا انهابه خودشان اسیب 
نرسانند. او همچنین گفت هر وقت بخواهند می توانند 
فریاد بکشند یاجیغ بزنند. آنهاهیچ ار تباطی بابیرون 
ندارند. در آخر به من گفت:«به نظرم تو هم یه اختلال 
روانی داری. پاشو ده دقیقه اون گوشه بایست.» 

مادرباره‌پدرش وهاستونی که آن طور فجیع او 
را کشته بود. حرفی نزدیم. آخرین بارهاستون رادر 
داد گاه‌دی دم.اواخر فوریه ۱۳ ۰ ۲ بود.نوبت بعدی 
داد گاه‌به پنجم |وریل‌مو کول شده بود. او به من. 
اطراف ان یاحتی مادرش نگاو نکرد به شسست های 
خودش زل زده‌بود. شاید در توهم خودش غو طهور 
بودوشستش برایش عجیب به نظر می رسید. او 
نگاه پررنجش رابه دست‌های عصبی اش دوخته بود 
وهذیان‌وار باخودش حرف می‌زد. سرانجام همه 
چیز به پایان رسید. هاستون, همان طور که احتمالش 
می‌رفت. به زندان فرستاده نشد. او به یک بیمارستان 
روانی در کالیفر نیامنتقل شد.اوباید سال‌ها دراین 
بیمارستان بماند. شاید هم تا آ خر عمر. حالا او در این 
بمارستان روای تخت رااشغال کرده که کے لان 
دستر سی نخواهد داشت مگر اینکه جنایتی‌هولنا ک 
مرتکب شود. 
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/ قصه یک اه 


ت 
بقیه از صفحه ۴۱ 


مثل‌شیرمرد.وارد خان هی تارابش ودواوراازمادرش 
خواستگاری کند .و این ترانه‌ی زیبای آذری را زمزمه کرد: 
دی گولوم گلسی نته!کاپونا دورس ای ننه!بی رحمی لسن 
ننه! مادر بگذار گلم بیاید! مادر بگذار جلو در بایستد! رحمی‌ای 
مادر!» تر انه‌خوان و با اشتیاقی انفجاری‌تر از ابرهای بهار به کوی 
یار رسید و ناگوار ترین روز گار خود رادید: گل‌هاو شیرینی و 
کفش وروسری کنار خا کر وبه افتاده‌بود. آه‌ای روز گار! گربه‌ای 
نیز بود که شیر ینی‌های خامه‌ای رامی‌لیسید.اصلان به آتشی 
منجمد تبدیل شد. آهش زبانه کشید وزنگ خانه‌ی محبوب را 
زد:« کیه»؟ «هیشکی.. منم»!«چکار داری»؟ «می‌خوام تکلیف 
خودم رو بدونم».«تکلیف تو رو به مدیر رستوران گفتیم. برواز 
ایشون بپر س»! اصلان سر گر دان‌تر از گرداب کوچکی که وسط 
موج‌ه ای کبود اقیانوس گیر کرده‌باشد.به رستوران رفت و | 
تکلیفش راخیلی صر یح روشن کر د ند:«تو چشم چرون وغیر قابل 
اعتمادی پس آخراجی. شکر کن ازت شکایت نشده.» زبانش 
بند آمد. هیچ نگفت. با خود پرسید: «چرا تهرونی‌ها اینجورن؟ 
مگه‌عاشقی و خواستگاری گناهه که شکایت کنن؟» حیرآن بود 
وبرای گشودن ریسمان معمایی که گریبانش راخفت کرده‌بود. 
هیچ سرنخی نداشت. گاز موتور راپیچاند وبه سوی کوی محبوب 
بر گشت وتمام اعتراضش رادر گاز موتورش پیچاند و چنان رفت 
که‌دیگر برنگشت تاریخ اصلان با خون‌بر اب نوشته شد:«جوان 
موتور سواری به دلیل نداشتن کلاه‌ایمنی در تصادف کشته شد.» 
ای اصلان! چنان مُردی که کسی ندانست مر گت از نداشتن کلاه | 


ایمنی نبود. کاش برای قلبت کلاه ایمنی داشتی! 


( 0u. 4 EOC 
چراروی صورت بیشتر از بقبه نقاط بدن جوش می‌زند؟‎ 
غده‌ه ای‌چربی تر شح خودرابه وسیله مجاری چربی که بافولیکول‌های مود رار تباطند,به‎ 
پوست تخلیه می کنند. افزایش ترشح چربی موجب سیب مجاری این غدد می‌شود. بنابراین‎ 
سلول‌های جدار این مجاری سیب می‌بینند. کنده می‌شوند و اين سلول‌ها به هم می‌پیوندند و پلاک‎ 
تولید می کنند.وقتی منافذ غد ه‌های جر بی به هر علتی مسد ود شوند. چر بی در مجاری انباشته می‌شود.‎ 
با کتری‌های موجود دراین مجاری به سرعت رشد می کنند و این چر بی‌ها را تخمیر می کنند. مواد‎ 
شیمیایی تولید شده در اثر این تخمیر تر شح بر خی از فا کتور ها از با کتری‌های موجود و همچنین انباشته‎ 
شدن چربی در مجاری باعث می‌شود دیواره مجاری بیشتر صد مه ببیند و یا به طور کامل از بین برود.‎ 
باورود چربی سلول‌های مر دهد یواره با کتری‌ها ومواد تخمیری و آنزیمی به داخل پوست. ف رآیند‎ 
التهاب فعال می شود واین موجب چر کی یاقرمز شدن جوش می شود.و چون غدد چربی صورت‎ 
بیشتر از نواحی دیگر بدن است. روی صورت بیشتر از بقیه جاهای بدن جوش می‌زند.‎ 
۰ * هر کف‎ * 
چرالیمو شیرین در مجاورت هواتلخ می‌شود:‎ | 
علت تلخ شدن مر کباتی مانند گریپ فروت ولیمو در مجاورت هواوجود تر کیباتی مثل «لیمونین»‎ 
و«نارینجین»است .این تر کیبات وقتی در معرض هواقرار می کر ند فورآً بااکسیژن ت ر کیب‎ | ۱ 
و تلخ می‌شوند. یکی از دلایلی که م رکبات برای سلامتی بسیار مفید و مورد توجه است. وجود‎ | 
همین تر کیبات در انهاست.‎ | 
این دوتر کیب با هم به عنوان‎ 
انتی| کسیدان عمل می کنند‎ 
|و رادیکال‌های ازاد درون‎ 
سلول‌ها را کنترل می‌کنند. این‎ | 
تر کیبات رامی‌توان در پالپ یا‎ 
پوست مرکبات هم یافت اما‎ | 
تادر دامر کات‎ | 
بیشتر است.‎ | 
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آیا حشره‌ها شخصیت دارند؟ 


بررسی‌هانشان می دهند که انواع مختلف از یک گونه حشرات در ظاهر 
تفاوت‌هایی باهم دارند که این مساله می تواند به عنوان تفاوت شخصیتی 
برداشت شود. مثلاً بعضی از حشره‌ها خشن یاعصبانی هستند وبرخی دیگر 
خجالتی و تر سو. در تحقیقاتی که روی ز نبورهای عسل انجام شده مشخص 
شده که برخی از آنها علاقه بیشتری به جست وجو و یافتن غذا ولانه جدید 


دارند امابااین وجودهنوز مش خص نشده که این تفاوت‌ها به تفاوت‌های 


| ژنتیکی مربوط می‌شود یا عوامل محیطی در آن دخیل است. 


۰ ر 
۹وا الاعات کل 


هرود مان به خو دی خو د سباری از نگ انی هارا از ین می ړ د 


8 دیل کار نگی 


/ ورزشی 
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تی د ایی : 
عشسثم این است 
که با بچه‌ام باسم 


ساموئل کوفور.مدافع‌بای رمونیخ معتقد بود که دای ی نه 
تنها مهاجم خوبیاست» بلکه یک مسلمان‌واقع ی است. 
بعدها که جر یان‌ملاقاتهای علی‌دایی با آیت‌الله بهجت 
رسانه‌ای‌شد.مشخص ش که کوفور بی راه‌نگفته است. 
علی دایی د رگفتگویی خواندنی درباره ملاقاتهایش با 
آ یت الله بهجت. مسائلاقتصادی وخانواده‌اش صحبت 
کردهاست... 


شاید باور اینکه علی دایی تازه نزد یک به دو 
سال است صاحب خانه شده کمی سخت باشد! 

تصمی م این رانداشتم که خانه بگی رم. من قبلاً 
خانه داشتم وفر وخته بودم وبا پولم کار می کردم. 
سال ۱ ٩‏ خوشبختانه یا متاسفانه در خانه ویلایی که 
زندگی می کردم دزد آمد. همین باعث شد که در یکی 
از برج‌ه ای تهران خانه بخرم که هم خیال خودم وهم 
خانواده‌ام راحت شود. 

(مشکلات اقتصاد ی چند سال گذشته برای 
شما و تولیدی شما مشکلی به وجود نیاورد؟ 

معاسقانه شرایط ارزی خیلی به کسانی که واردات 
دارند و تجارت می کنند لطمه زد. ما هم باهمین مشکل 
مواجه‌بودیم. خداراشکر باوجود سختیهایی که در چند 
سال گذشته پیش آمد مادر تولیدی‌مان تعدیل‌نیرویی 
نداشتیم وبا همان نفرات کارمان راادامه دادیم. 

× مشغله ذهنی بیزینس در کنار فوتبال؟ 

من دیگر خودم‌بیزینس راانجام نمی‌دهم.هم 
شریک‌های خوبی دارم وهم مد یر ان باتجر به‌ای که 
شاید باور نکنید در ماه فقط یک روز برای کارم وقت 
می گذارم. باقی زندگی من کاملاً فوتبال است. 

)لاد عای خیر کار گران و کارمندان کار گاهتان 
چقدر در موفقیت شما اثر گذار بود؟ 

مطمئناًدعای خیرم دم خیلی‌به آدم کمک می کند. 
آن تصادفی که من داشتم اگر دعای مردم پشتم نبود. 
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الان دیگر میان شمانبود م. همه اینها خواست خداست. 
پیش آقای بهجت که می رفتم همیشه حرف خوبی 
می‌زد. همیشه این حرف رادر ذهنم نگه داشته‌ام و 
دوست دارم به آن عمل کنم. ان هم این بود که ادم 
می آید که در این دنیاقیمت پیدا کند نه اینکه به هر 
قیمتی زند گی کند. خودم هميشه این راسرلوحه کارم 
قرار داده‌ام و شمادر کارها و تیم‌هایم هم می‌بینید که 
من به هر قیمتی حاضر نیستم روی نیمکت هر تیمی 
بنشینم و یا به هر قیمتی بعضی از کارها را انجام دهم. 

از رفتن پیش آیت الله بهجت بیشتر بگویید. 

من همیشه دنبال کسی می گشتم که سیاسی نباشد 
ومردم دوستش داشته باشند. جندین بار نزد ایشان 
رفتم اماهمان یک بار نماز خواندن پشت | قای بهجت 
همه چیز رابه من نشان داد. بعد از آن هم دوست 
داشتم خیلی نزدشان بروم. قوت قلبی از حضور پیش 
ایشان می گر فتم.همیشه ایشان رادردالان کوچکی 
در مسجدش می‌دیدم که همان دیدار سه» چهار ماه 
من را شارژ می‌کرد . 

× آقای بهجت شمارا می‌شناختند؟ 

اصلاً!ایشان نه من رامی‌شناخت ونه می‌دانستند 
من چه کاره‌ام. تازه قشنگی کار اینجا بود که روز اول 
بامن عربی صحبت کردند که من به ایشان گفتم من 
فارسی صحبت می کنم و از دفتر شان من رابه او معرفی 
کردند. از آنجا که مراجعه کنند گان عرب به ايشان 
زیادبودند وبه‌هر کسی اجازه‌نمی‌دادند که نزداو 
بروند, فکر می‌کردند من عرب هستم . 

)لابعد از رحلتایشان جایگزینی برای‌ایشان 
پیدا کرده‌اید؟ 

من‌الان‌بعضی اوقات پیش آ یت اللّه وحید خراسانی 
می‌روم. ایشان هم جزو بزر گان هستند و همان حس 
رابه من می‌دهند. فکر می کنم در این مسائل آدمهاو 
راههایی که انتخاب کردم خیلی درست بوده‌اند. من 
آن کارهایی که در زند گی آرامشم رابیشتر می کند و 
اعتقادم راقوت می‌بخشد انجام می‌دهم. دنبال کسانی 
هستم که به من چیزی یاد دهند. شاید خیلی‌ها تجر به 


بخورم.تاالان شرایط به گونه‌ای نبوده که بخواهم 


گذران ده‌ام.اتفاقات زیادی که در فوتبال و خارج از 
فوتبال برای من افتاد. راحت می‌توانم بکویم , ل 
هفت. هشت بار در اتاق عمل خوابیدم.من 
در هیروشیما ٩‏ ساعت دراتاق عمل بودم و 
خدارا با تمام وجودم حس کردم. 

(در بای رن‌مونیخ که بودیدخیلی | 
راحت اعتقادات خود رانشان می‌دادید 
ویادمان می‌آید که ساموئل کوفور 
در مصاحبه‌ای گفته بود دایی یک 
مسلمان واقعی است. 

من‌افتخارمی کنم که مسلمان‌هستم. 
چیزی ندارم که از آن شرم داشته باشم. 
از اولش هم همین طور بوده است و خدا 
راشکرمی کنم ا عاریی‌ها 
دیدشان خیلی باز تر است و به عقاید 
افراد احترام می گذارند. هیچ موقع نشد 


ودوست داشتند بدانند که مسلمان‌هاچه‌می کنند. 
درغیر این صورت همیشه احترام می گذاشتند 
وبه نظر من افکارشان خیلی با تر است و آنجا هر 
کسی برای خودش زند گی می کند وبا دیگران کاری 
ندارد. این ما هستیم که در ایران به دنبال نقاط ضعف 
یکدیگر می گردیم ودوست داریم بدانیم دیگران چه 

یکی از مهمتر ین اتفاقاتی که درچندسال 
گذشته برای شما افتاد به دنیا آمدن دختر تان بود. 

ببینید. به نظر من هر فرزندی برای پدر مادرش 
عزیز ترین فرد است. شمانمی‌توانید فرزندی را پیدا 
کنید که پدر و مادرش او رادوست نداشته باشند. به 
دنیاآم دن‌دختر من.زندگی‌ام‌راعوض کرد. شما 
باور نمی کنید اما اگر بدترین اتفاق‌هم برای من بیفتد 
فقط رفتن به خانه وبغل کردن دخترم همه چیز را 
حل می کند چرا که رنگ وبووحس وحال دیگری‌به 
زندگی‌ام داده است. وقتی با خودم دخترم رابه تمرین 
می‌رود ومی آید.همیشه دوست داردبامن باشد. 
همیشه از خداخواسته‌ام که به من عمر باعزت دهد 
که بتوانم در خدمت خانوادلم باشم ۰ 

على دایی بچه داری هم می کند؟ 

مطمئناً عشقم این است که بابچه‌امباشم چیزهایی 
که ادم شاید حتی فکر ش راهم نکند با بچه اش انجام 
می دهد وخیلی‌هم احساس خوبی دارد. شستن بچه 
یکی از چیزهایی است که خیلی دوست دارم و علاقه 
دارم کهبادخترم به حمام بروم واورابشویم.یا 
اینکه او راعوض کنم.او هم اگر کاری داشته باشد 
می گوید «علی» انجام دهد (می‌خندد). او فقط به من 
علی می گوی د. از اول به من علی گفته.اگر هم چیز 
خاصی از من بخواهد و نخواه د بخوابد آن موقع من 
«علی جان» می‌شوم ! 

(چراعلی دای به عنوان سمبل فوتبال آسیاوارد 
مدیریت فوتبال نمی‌شود؟ 
من کاری نمی کنم که بخواهم در آن شکست 


به مدیریت وارد شوم البته در ایران که به 
هیچ عنوان وارد مدیریت نخواهم شد 
چرا که هر مدیری که بخواهد کاری 
انجام دهد باید کمی فا کتورهای سیاسی 
داشته باشد. من همیشه سعی کر ده‌ام 
) ازسیاست فاصله بگیرم.اين وصیت 
پدرم بوده و هميشه تا پایان عمرم 
آن را انجام می‌دهم. 
×از بین مربیانی که با انها 
0 کار کرده‌اید. کدامیک تاثیر 
* ,] بیشتری بر شما گذاشت؟ 
یکی از آنها خدابیامرز ایویچ 
بود. کارش برای من خیلی قابل 
احترام بود. همین طور میاچ که در آن 
زمان دستیار ایویچ بود. دوست خوبی بر ای 


من‌است که از زمانی که مربیگری راشروع کرده‌ام 
سعی کر ده‌ام‌از تجر بیات اواستفاده کنم.هیتسفلد راهم 
خیلی قبول داشتم و نکات فنی زیادی از او یاد گرفتم. 

× کمی از وضعیت کنونی فوتبال ایران صحبت 
کنید. آینده را برای فوتبال چطور می‌بینید؟ 

شمااگر نگاه کنید می‌بینید ٩۰‏ درصد باشگاههای 
مادولتی‌هستند. چقدر الان‌باشگاه‌وابسته به نفت 
داریم؟ مااگر باشگاههای خصوصی راتقویت کنیم 
و خود مجلس هم قوانینی را تصویب کند. یک سری 
تس پیات دراعت اراس کر ۱۰ یاه ا کی در 
امکان در آمدزایی رابرای آنه افراهم کند. مطمثناً 
ال ا که ایس کار زارد ی کک 


(شکایتتان از شر کت تویوتا به کجارسید؟ 

ببینید من اصلاً شکایت نکرده بسودم. چیزهایی 
که‌اصلا صحت ندارد در رسانه‌هامطرح می‌شود. 
من خودم یک لحظه خوابم برده‌بود و تصادف کردم. 
درست است که ایر بک‌های ماشین باز نشده بود. اما 
من وقت اضافه ندارم که دنبال این مسائل بروم. اين 
مسائلی است که رسانه‌ها مطرح کر دند. در حالی که 
کسی از من نپر سید که اصلا شکایت کردلم‌یانه .من 
آنجا هم تند نمی‌رفتم. به خاطر شربت سرماخوردگی 
که مصرف کرده بودم. یک لحظه خوابم برد. 

۲ل(در آلمان هم تصادف کرده بودید. 

بله, یک بار تصادف کردم اما ان شب در المان 
بعداز ۰-۳۰ ۴ سال یخبندان بی‌سابقه‌ای شده‌بود و 
شاید باور تان‌نشود.خودشان گفتند که ۰ ۱۵-۱ هزار 
تصادف همان شب اتفاق افتاده بود. 


محرومیت بارسلونا از خرید و فروش باز یکن 


باشگاه بارسلونا بر اساس حکم کمیته انضباطی 
فیفا تا سال ۲۰۱۵ حق نقل و انتقال بازیکن را 
تدارد کته ااا فدراسیون بین ااال دال 
فیفاء باشگاه بارسلونا را به دلیل زیر پا گذاشتن 
قانون بین المللی نقل و انتقال بازیکن و به خدمت 
گرفتن بازیکن خارجی زیر ۱۸ سال به مدت ۱۴ 
ماه از خرید و فروش منع کرد.بارسلونا طبق این 
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حکم تا تابستان سال ۲۰۱۵ حق خرید و یا فروش 
بازیکنی را نخواهد داشت. فیفا همچنین علاوه بر 
محرومیت نقل و انتقال بازیکن. بارسلونا را بیش 
از ۳۰۰ هزار پوند جریمه کرده است.فدراسیون 
فوتبال اسپانیا نیز به دلیل زیر پا گذاشتن قانون 
ممنوعیت به خدمت گرفتن بازیکن زیر ۱۸ سال. 


از سوی فیفا بیش از ۵۰۰ هزار فرانک سوئیس: 
(۴۱۰ هزار یورو) جریمه شده است. 

در حکم فیفا آمده که فدراسیون فوتبال اسپانیا در 
کی ک بال ا سے کل رات ار 
را با توجه به نقل و انتقال بازیکن زیر سن قانونی 
قانونمند کرده و مورد بازبینی قرار دهد« 

قوانین فیفا تاکید می کند که تنها بازیکنان بالای 
دال اجا کل و اتال رادار مک اک 
بازیکن مورد نظر یکی از شرایط مشخص شده در 
قانون را داشته باشد.تحقیقات فیفا نشان می‌دهد 
که باشگاه بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا 


عمران‌زاده: همه ایران از دیدن 


مدافع مازندرانی تیم استقلال که اصالتاً اهل 
چمستان شهر نور است در خصوص سریال پایتخت 
کت من تک ی فقس مها اس سردل را 
دیده‌ام ولی این روزها چیزهایی شنیده‌ام که قرار 
است جلوی ساخت ادامه آن را بگیرند! نمی‌دانم 
چرا این موضوع مطرح شده ولی می‌خواهم بگویم 
این سریال گویش و لهجه شیرین مازندران را به 


دارد؟نمی‌دانم چرا به این قست سریال که 
می کند و خواهر او در سریال به اقای پنجعلی 
احترام می‌گذارد را نمی‌بینند؟ این نشان‌دهنده 
فرهنگ مردم مازندران است و همه ایران با 
دیدن این سریال شاد می‌شوند اما متاسفانه 
هر روز اظهار نظرهایی می کنند که این سریال 
متوقف شود. حنیف عمران زاده در ادامه تا کید 
کر دمن خودم یک مازندرانی هستم و افتخار 
ساخت سریال پایتخت همینطور ادامه داشته باشد 


۰ ن۹۳ 2 


ن 


به دلیل تخلفات و سرپیچی «جدی» در امضای 
قرارداد با ۱۰ بازیکن گناهکار شناخته شده‌اند.این 
تحقیقات روی چندین بازیکن زیر ۱۸ سال که 
توسط بارسلونا به خدمت گرفته شدند. صورت 
باشگاه بازی کردند. 

کمیته انضباطی فیفا گفته است که وظیفه دارد تا از 


منافع بازیکنان جوان حمایت کند. حتی اگر انتقال 
این بازیکن به یک کشور دیگر تاثیری مثبت و 
تعیین کننده در زندگی فوتبالی آن بازیکن داشته 
باشد.در بیانیه فیفا آمده است: «اين کته طبق 
تحقیقات نتیجه می‌گیرد که حفاظت از پرورش 
سالم بازیکنان زیر ۱۸ سال زمینه‌ای برای رسیدن 
به معیارهای ورزش پاک است» 

ای ار تال ست ها رون 
از زمین با آن روبرو شده است. پیش از این بارسا 
به فرار مالیاتی در مورد پرونده انتقال ۸۳ میلیون 
پوندی نیمار به این باشگاه متهم شده بود. در 
عال حار تما در مورد این دروقدہ با وحود 
«پرداخت داوطلبانه» ۱۱ میلیون پوندی بارسلونا 
ادامه دارد. 

ساندرو روسل مدیرعامل پیشین بارسلونا به دلیل 
با ار در انتغل فار به این بال 
از سمت خود استعفا داد. 


«پایتخت ۳ شاد هستند 


و حتی این سریال به قسمت ۰ هم برسد.من 
خودم در پشت صحنه این سریال حاضر شدهام 
و دیدم چه گریم‌های سخت و کار طاقت فرسایی 
دارند اما کاری نکنند سیروس مقدم و عوامل 
زحمتکش آن که در این چند سال نوروزی نداشته 
و از خانوادهای خود دور بودند دلزده شوند . وی 
در خصوص اینکه نقش کدام یک از عوامل این 
رال را موکد کت 
| واقعا کار همه ای عزیزان 
دیدنی است ولی محسن 
تنابندهراحمد مهرانفر, خانم 
ریمارامین فر و علیرضا 
خمسه فوق‌العاده ظاهر 
شداند . 

مدافع استقلال در خصوص 
اه آنا محم اعد 
TS‏ 
خودش در مازندران به دنیا امده باشد ولی مادر 
و ا هار فاشستن زند کے مر 


در یبن تحامی مر دم تنهاعقل است که دہ عدالت تقس شد ہ زب اهمه فک می کنند به اندازه کافی عافلند 


@ دنه د کارت 


وررسی 
۳1 ۳ ۱-7 
سروش امینی توماجی 


)اچند وقتی است از خداحافظی‌ات می گذرد. 
توهم مثل بسیاری از با یکن‌های د یگر غریبانهو 
بی‌سروصدارفتی . 

غریبانه رفتن فوتبالیست‌هادیگر یک چیز عادی 
است. من از هیچکدام از مدیران توقع نداشتم که برای 
من بازی خداحافظی بگیرند. در این مدت هم به آنها 
زحمت دادیم !این سیستم خداحافظی بازیکنان ما کا 
مشکل دارد. به نظر من باید سیستمی را در باشگاه‌ها 
بگنجانند که بر نامه‌ای برای خداحافظی بازیکنان در 
آن باشد. 

(علی سامره فو تبالش را از رفسنجان شروع 
کردودرهمان شهرهم خداحافظی کرد.این 
خواسته خودت بود؟ 

خودم دوست داشتم چنین حالتی پیش بیاید که 
دار اش کر تاقافتا ه بعد انس ال حضور در 
فوتبال جادارد از تک تک عزیزان تشکر کنم. از همه 
مدیران,بازیکنان.هواداران و خبر نگارانی که در کنار 
من بودند. امیدوارم من را حلال کنند. 

در سال ۷۵ در فوتبال کر مان‌نامی‌برای 
خودت دست وپا کر دی اما ناصر ابراهیمی باانتقال 
توبه تیم های تهرانی مخالفت کرد ودر نهایت 
سراز فجر سپاسی د ر آوردی. درباره آن‌سال‌ها 
صحبت می کنی؟ 

در آن زمان باناصر خان تماس گرفتم و از ایشان 
خواستم که به تهران بیایم اماايشان فجر رابه من 
پیشنهاد داد که تیم لیگ بر تری بود. جا دارد از ناصر 
خان تشکر کنم. این پيشنهاد او تاثیر زیادی در فوتبال 
من‌داشت.در آن زمان بازیکنان بزرگی در فجر بازی 
می‌کردند وبرای‌ یک جوان ۰ ۲ساله شرایط خیلی 
سخت بود اما خدا راشکر که خودم راثابت کردم. 

بعد از فجر هم استقلالی شدی. هت تر یک در 
بازی اول با پیراهن آبی چه احساسی داشت؟ 

در بازی‌اول برای استقلال سه گل زدم و یک پاس 
گل دادم. به نوعی در آن‌بازی خودم رابه هواداران 
ثابت کردم. صمیمیت من با هواداران استقلال هم از 
همان بازی استارت خورد. من از بازی در استقلال 
خاطرات خوبی دارم. ما بهترین تیم آن روزهای ایران 
بودیم. 

کثر هواداران استقلال تو رابا آن گل معروف 
در دربی سال ۸۱می‌شناسند. گلی که به تولقب 
«علی ۳۲۰ ثانیه»راداد. 

من‌برای استقلال گل‌های زیادی به ثمر رساندم‌اما 
آن گل مزه‌دیگری داشت.در ان لحظه از باز کردن 
دروازه پرسپولیس خوشحال شدم و بعد ها فهمیدم 
که در چه زمانی گل زدم. بعد از آن نصف استادیوم 
نشسته بود و نصف دیگر ایستاده‌مر اتشویق‌می کر دند. 
آن گل خاط ره خوبی رادر ذهن من وهواداران‌ایجاد 
کرد. جالب اینجاست که هواداران استقلال هنوز هم 


سامره: 


خداحافظی غریبانه دیگر برای بازیکنان عادی شده 


علی سامره چند صباح یاس ت که از دنیای فوتبال خداحافظ یک رده .آن هم غر یبانه وبی سر وصدا.ا وکه ر وزی 
هزاران هوادار د رورزشگاهآزادی بالقب «علی ۰ ۳ثانیه » صدایش م یکر دند.حالامثل خیلی‌های د یگ ر در 
سکوت چها رگوشه زمین فوتبال را بوسید و رفت.البته خود اوا زاين مسئله گلایه‌ای ندارد: «من از هیچکدام از 
مدیران توقع نداشت مکه برای من بازی خداحافظی بگیرند. در این مدت هم به آنها زحمت دادیم!» 


مرابه خاطر آن گل شرمنده می کنند و با همین لقب 
صدایم می‌زنند. 

کابعد از در خشش در استقلال به تیم پر وجاایتالیا 
پیوستی وبه اولین باز یکن ایرانی شاغل در سری آ 
تبدیل شدی. آن روزها برای تو چگونه بود؟ 

روزهای سختی بود. جوان و بی‌تجر به بودم که وارد 
بهترین لیگ دنیاشدم. در مجموع تجر به خوبی برای 
من بود و دید من رانسبت به فوتبال باز کرد. 

آلابه نظر می‌رسد خودت هم قبول‌داری که 
انتقال موفقی نبود. به هر حال برای یک مهاجم ۲۲ 
ساله بازی در لیگ دفاعی ایتالیا کار راحتی نیست. 


شاید اگر یکی دو سال دیر تر می‌رفتم.ماند گاری‌ام 
در فوتبال ایتالیا بیشتر می‌شد. همین که توانستم به 
لیگ ایتالیاراه‌پیداکنم خودش یک موفقیت بود. به 
نوعی راه را برای دیگر بازیکن ان ایرانی باز کردم. به 
نظر من بحث عدم ماند گاری را نمی توان یک شکست 
حساب کرد. شاید اگر باتجر به تر بودم سالهای 
بیشتری در آنجا دوام می آوردم و از نام ایران به خوبی 
دفاع می‌کر دم ۲ 
به نظرت چرا باز یکنان ایرانی دیگر در سری 
آمشتری ندارند؟ 
ببینید فوتبال مادر ۵ ۶س ال اخیر باافت مواجه 
بوده و نتوانسته ستاره‌های زیادی را معرفی کند. شاید 
درچندسال گذشته تنهابازیکنانی چون محمد رضا 
خلعتبری. کریم انصاری فرد و چند نفر دیگر توانایی 
حضور در فوتب ال اروپا راداشته‌اند. وقتی خروجی 
مد 


اطاعات یی پا رو ۳-۹۰۰ 


ستاره‌های ما کم است. چطور انتظار داریم که لژیونر 
داشته باشیم؟ در آن سالهایی که من,علی کریمی, 
مهدی‌مهدوی کیاو چند بازیکن دیگر راهی اروپاشدیم 
فوتبال ما پتانسیل بیشتری داشت. 
× تو سابقه بازی در لیگ امارات و تیم الشعب را 
هم در کارنامه داری. خودت هم پیش از این گفته 
بودی که موفق ترین بازیکن تار يخ ایران در فوتبال 
امارات هستی. 
فوتب ال‌امارات برای من خیلی خوب بود.من در 
۴بازی ۶۴ گل به ثمر رساندم و در نهایت هم آقای 
گل شدم. من‌اولین بازیکن ایرانی هستم که در خارج 
از کشور آقای گل شدم اما هیچ زمان به اين مسئله 
نیرداختند. 
×در حال حاضر فوتبال کرمان شرایط خوبی 
ندارد. مس کرمان در آستانه سقوط به دسته 
پایین تراست و ۱ 
سالی که گذشت برای مس کر مان اصلاً سال 
خوبی نبود. با توجه به مربیان و بازیکنان خوبی که به 
این تیم آمدند. مس نتوانست نتایج مطلوبی کسب 
کند. پول خوبی هم به این تیم تزریق شد اما متاسفانه 
ثمری نداشت. به نظر من تنهاحلقه گم شده‌این 
استان‌اتحاد وهمدلی است.حالا که تیم در شرایط 
سختی قرار گرفته این همدلی ایجاد شده. امیدوارم 
این‌اتحادادامه‌داشته باشد تاتیم درلیگ بر تر 
بماند. 
× بر سیم به تیم ملی. به نظر می رسد تو هم مثل 
فرهاد مجیدی به آن چیزی که لیاقتش راداشتی در 
تیم ملی نرسیدی. 
شرایط آن زمان با الان تفاوت داشت. در مواردی 
خودم‌باید از موقعیت بیشتر استفاده‌می کردم که 
نکردم. در مواردی‌هم به من بهاداده‌نشد. به نظر م 
ان طور که باید به من نپر داختند. 
فک ر می کنی به حق خودت در فوتبال ایران 
رسیدی؟ 
من‌نظرم برعکس آنهایی است که می گویند به 
حقمان در فوتبال نر سیدیم.من دراین ۰ ۲سال از 
فوتبال‌لذت بردم.روزهای بد. تجر به‌های تلخ,باخت 
و...زیاد داشتم ام ادر مجموع روزهای خوب فوتبال 
برای من بیشتر بود. امیدوارم این روزهای خوب را در 


زمان مربیگری تکرار کنم. 


این اتاق خیلیها از درد 
رهایی یافته اند 


دورونزدیک دنبالم آمده‌اندوبودند کسانی که به 
علت شدید بودن آ سیب دید گی شان قاد ر به امدن 
اینجا نبودند. اینجور مواقع خودم رفتم. با جان و دل هم 
رفته ام.ایمان دارم به اینکه اگر درد را از جسم مردم 
به واسطه توانی که خداوند در وجودم گذاشته نگیرم 
روز قيامت با زخواست خواهم شد.وقتی در بستر افتاده 
بودم بچه‌هایم بی آنکه به من بگویند بیمارانی که به 
امید درمان می | مدندراردمی کر دند.نمی دانید وقتی 
فهمیدم چقدر ناراحت شدم. به آنها گفتم تاوقتی من 
زنده‌ام کسی حق ندارد مردم رااز در خانه‌ام جواب 
کند. چند وقت قبل رفته بودم داروخانه. متصدی أنجا 
که د کتر داروساز هم بود اصلا رفتار خوبی با مراجعه 
کننده‌هانداشت. داروهارایرت می کرد وبه تندی 
جواب مردم رامی داد. هر چه کردم نتوانستم خودم را 
کنترل کنم.رفتم جلو و گفتم رفتارت درست نیست. 
این مردم اگر مجبور نبودند اینجانمی آمدند. تودرس 
خواندی که در خدمت مردم باشی وبه انها کمک کنی 
نه‌اینکه‌اینطور رفتار کنی و آنهارابر نجانی.دراین‌سالها 
باهمه قشرمردم سرو کار داشتم.رنگ به رنگ ادم 
دیده‌ام؛ نجیب و نانجیب. دوست و دشمن. خدا شاهد 
است که برای بهبودشان با جان و دل تلاش کردم. به 
خانه‌ه ای مردم رفتم.بدن بیما انم چه زن وچه مرد 
رادی‌ده‌ام و خداراشاکرم بابت محرمیتی که به من 
عطا کر ده است. من برای خوب انجام دادن مسئولیت 
سنگین وبزر گم فقط از اومدد گرفته ومی گیرم. تا 
آخرین لحظه از عمرم در خدمت مردم خواهم بود. 

#اتاق‌معاینه تان را که‌دیدم باور کنید تمام 
استخوان‌هايم درد گرفت.واقعا تعجب آوراست 
حاج نورعلی! آخر چطور بیماری بعد از کلی عکس 
رادیولوژی و ۷11و هزینه کردن و نزد این متخصص 
و آن متخصص رفتن واستخوان شکسته راماههادر 
گچ گذاشتن, باز تیجه نمی گیرد وبادست وپایی کج 
ومعوج واستخوانی بدجوش خورده سراغ شمامی آید 
وشمابامهربانی‌هایتان بردردش مرهم می گذارید و 
دعای خیر برای خودتان می خرید! 


6 آن که مرهم می گذارد خداوند است نه من! او 
این ۷۵ سال عمر رابه من داده‌تابتوانم به بنده‌هایش 
کمک کنم. خیلی‌ها آمدند ومی آیند. می گویند حاجی! 
چندین ماه دست و پایمان در گچ بود امابعدش که باز 
کردیم دیدیم استخوانهایمان ناجو ر جوش خورده. خدا 
خیرت بدهد یک کاری برایمان بکن. نمی دانید وقتی 
بعد از چند روز نتیجه کار مرامی بینند چقدر خوشحال 
می شوند. همین رضایت آنها برایم بس است. 

٭#می دانم بادل مهربانی که‌داریدغصه‌همهرا 
می‌خورید امامی خواهم بدانم تابه امروز مراجعه 
کننده‌ای‌راداشته‌اید که‌بابت وضعیتش خیلی 
ناراحت شده باشید ؟ 

۴ چند سال قبل زن و شوهری جوان نز دم آمدند. 
پای نوزاد چهار ده روزشان شکسته بود. حال پریشان 
مادر وبیتابی‌های نوزاد خیلی ناراحتم کرد.د کترها 
گفته بودند بچه باید عمل شود امایدر ومادر نوزاد 
می تر سیدند زیر عمل طاقت نی‌اورد. با کلی پرس و 
جواینجا را پیدا کر ده بودند. کار سختی بود. با تو کل به 
خداوند پای نوزاد رابستم که بعد از شش روز خوب 
شد و نیازی به جراحی پیدا نکر د. 


بعد از گپ و گفتی سه ساعتی باحاج نورعلی هنگام 


در حاشیه مصاحبه 


-حاج‌نو رعل یآن شب وقت نماز جماعتش را 
دراختیا رم نگذاشت وبامهربانی وخوشرو یی مثال 
زدنی به همه سوالانم پاسخ داد. 

-حاج‌نو ر علی وهمسرش‌سال ۷ ۵ به زیارت 
خانه خ دامشرف شدند.آنجاهم‌مواردی پی شآامده 
که حاج نو رعل یا ز تخصصش استفاده کند. 

-دخت رکوچک حاج نورعلی به تا زگی صاحب 
ف رزند شده بود.به همین دلیل نتوانستم با همسر حاج 
عم وکه در منزل دخترش به سر می برد .گفتگویی 
داشته باشم. 

-حاج نو رعلی م یگفت: «فبس لاز ه رکاری به 
بیماران م یگوی ماگر شمااسترس داشته باشید من 


۰ ن۹۳ لمات 


او آ تل‌هارانشانم 
می‌داد. او از نجاری 
چوب می خر د و در 
اندازه مختلف می 
برد وبه عنوان آتل 


خداحافظی رسید. از حاجی ونوه‌هایش عکس گرفتم و 
وسایلم راجمع کردم وراهی شدم.وقتی حاج نورعلی 
صحبت می کرد یاد یکی از دوستانم افتادم که چندی 
قبل بعد از پرداخت حق ویزیتی سنگین برای درمان 
بیماری‌اش نز د یک فوق تخصص رفته بود. دوستم می 
پشیمان شدم.با خودم گفتم ای کاش همه کسانی که 
وظیفه دارند به نوعی به‌مردم خدمت کنندهمچون 
حاج نورعلی باشند: مهربان و خستگی ناپذیر احاج 
نورعلی تاانتهای کوچه به بدرقه‌ام | مد. لبخندزنان 
گفت: «عاقبت بخیر شوی دخترم! دعامی کنم تنت 
همیشه سالم باشد ودلت هر گز نشکند.» دعای 
جواب آن همه مهر بانی فقط توانستم سرم رابه نشانه 
بزنم بغضم شکوفا شود و رسوایم کند. 

۱-فدات پشم. چی شد دخترم؟ 

۲-حیوونک پاش دراومده. پاشو زود ببریمش 

۳-تموم شد. افتاد سر جاش! 5 
هم د چا راسترس می شوم ونمی‌توان مکا رم راخوب 
انجام دهم!» 

-حاج نورعل یاز ر زمن دگان هشت سال جنک 
تحمیل یاست.اودوبار به جبهه رفته وعلاوه بر مبارزه 
کمک حال رزمن دگان د یگ ر بوده‌واستخوانهای 
شکسته و دررفته شان رامداوا م یکرده! 

- دکثر شهلامی رگلوبیات نماینده شهرستان ساوه 
وزرند یه در مجلس از بستگان نزد یک حاجنورعلی 
است. 

-حاج نورعلی در درمان‌دردهای کمر هم تبحر 
خاصی دارد. 

-شهر زاویه.شسهر یکوچک اما با قدمت بسیار 
بالاس تکه درم رک زایران یعن ی استان م رکزی‌واقع 


شده است. 


ق شر ف 


۰ 


<۱ 


اصلی است و مال شر ۱ 


قت موکوی 


9 سابل 


۰ 


#تعبیر_خواب 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه‌اسم‌هامستعاراست‌وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فرد 


۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین‌ساعت ۱۲ تا ۶ ۱ باشماره۴ ۲۹۹۹۳۳۳ 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش تماس بگیرند وخواهش می کنم شماره‌هایدیگر مجله‌را 
sooshtraa@yahoo.com‏ چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! اشغال نکنند. 
از گوشی من»مار و گربه بیرون می‌آید برادرم را کتک می‌زنند 


سپیده منوریان؛ بازده ساله. دانش آموز, کرمان 

خواب دی دم خوابیده‌ام وباصدای‌بوق‌بوق اس.ام.اس از خواب بیدار شد م. 
گوشی رابرداشتم وزیر پتونگاه کردم ببینم کیست. وقتی نگاه کردم.از گوشی من 
مقدار زیادی‌مارو گر به بیرون آمدند وبه سمتم حمله کر دند. بسیار ترسیدم وبه 
دوستم. شیرین زنگ زدم تا کمکم کند. خندید و گفت نترس هیچی نیست. بعد 

تعبیر: شک ندارم که آن دوست شمادر گوشی خودش چیزهایی دارد 
که‌برای سن شسمامتا سب نیست وشاید آنهارابرای شمابلوتوث کرد‌باشد. آن 
مارها و گربه‌ها نماد مردهای بد هستند. پیشنهاد می کنم از آن همکلاس دوری 
کنید. دیگر این که شاید لازم نباشد دختر یا یسری به سن شما گوشی داشته باشد 
زیر آنقدرها کار ضروری ندارید که به گوشی نیاز داشته باشید اگر هم چنین نیازی 
وجود دارد. باید از گوشی بسیار بسیار ساده‌ای استفاده کنید که فقط قابلیت تلفن و 
اس .ام اسن داشته باشد. 


کارمان به طلاق کشیده 
رکسانا معیدی.» ۲۲ساله, متأهل, خانه‌دارء قزوین 

خواهرم خواب دیده که شوهرم که بامن قهر است.به دیدنم آمده‌وبرایم گل 
آفتابگر دان آورده.همه تعجب کر دند که دنبالم آمده.در بیداری‌اوو داماد دیگر مان 
قهرند.پدرم در خواب گفته کاش این دوباجناق به خاطر خدا آشتی کنند.بعد شوهرم 
گل‌ها رابه باجناقش داده. بعد خواهرم بیدار می‌شود. 

حالا کمی از زند گی خودم بگویم.اوایل ازدواج»من وشوهرم هیچ مشکلی 
نداشتیم تااین که من فهمیدم او قبل از این که به خواستگاری من بیاید. عاشق خواهر 
زن برادرش بوده و هر کار می کند. دختر را به او نمی‌دهند. وقتی که از این داستان 
باخبر شدم.به شوهرم گیر دادم که توهنوز عاشق اونی و باهاش رابطه‌ی اس.ام. 
اسی داری. 

شوهرم بارها قسم خورد که هیچ رابطه‌ای ندارد و آن دختر هم دارد ازدواج 
می کند وهمه چیز بین‌شان تمام شده. من بیشتر عصبانی شد م و گفتم پس حواست به 
اوهست که فهمیده‌ای داردازدواج می کند. بعد مدام یواشکی گوشی او راچک کردم 
ووقتی از خانه سر کار می‌رفت. تعقیبش می کر دم و از هر کس که اورامی‌شناخت. 
درباره‌اش تحقیق می کر دم.هر چه شسوهرم خواهش کرد که دست بر دارم زیر بار 
نرفتم تااين که مرا به داد گاه برد و قاضی حق رابه او داد. امروز به من ثابت شده که 
شوهرم به من وفادار بوده‌ولی دیگر سودی ندارد چون حکم طلاق را گر فته و فقط 
باید به محضر برویم و آن راثبت کنیم. 

تعبیر: خوب است که خودتان می‌دانید که کارتان اشتباه بوده و از این ماجرا 
درس گرفته‌اید. شما هنوز بسیار جوانید و امکان ازد واج دارید اماه ر گز فراموش 
نکنید که گیرهایی این‌جنینی چه زیان‌های ناگواری در پی دارد. خواب خواهر شما 
هم فقط دارد می گوید محال است او برای آشتی بیاید زیرا در خواب همه تعجب 
کر ده بودند. از سویی به جای این که حرف از شتی شما دو نفر باشد. درباره‌ی اشتی 
باجناق‌ها حرف می‌زدند ضمن این که او گل را به باجناق داد نه به شما. به هرحال 
کار شمادونفر دیگر تمام شده‌وبهتر است به جای‌فکر کردن به‌اين که آیاآشتی 
می کن د يانه به خود سازی خود فکر کنید تادیگر چنین وا کنش‌هایی از خود بروز 
ندهید.ضمناً مر اقب باشید که‌این تجر به؛ باعث نش ود اعتماد به نفس خود تان رااز 
دست بدهید و ترسو شوید. 


ر 
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فاطمه عرشی.» ۳۴ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

تک برادر عزیزی داشتم که چند سال پیش در هجده‌سالگی از کوه سقوط 
کرد وچند روز بعد جسدش راپیدا کردند. پسر بسیار خوب وسالم ومثبتی هم 
بود. همیشه خواب می‌بینم زجر می کشد. گریه می کند. راههای سخت راباز جر 
طی می کند. کتکش می‌زنند. مسخره‌اش می کنند. در خواب‌هایم گاهی بچه است 
گاهی هم در همان سنی که فوت کرد. 

تعبیر: مرگ برادربسیار سخت است.به شما تسلیت می گویم.یادتان 
باشد که‌اگر پیو سته در سو گ برادر تان‌بنشینید, روح‌اورا | زرده‌خواهید کرد 
زیرااگراومیتوانست باشماحرف بزند.میگفت بخواهر جان خوش حال باش تا 
من هم خوشحال باشم. اگر کسی بگوید نمی‌توانم یا دلم نمی آید خوشحال باشم. به 
معنی خودخواهی اوست زیر حاضر است روح متوفایش آزرده باشد. حالابه تعبیر 
خواب تان توجه کنید که دارد می گوید برادر شما هنگامی که زنده بود.از سوی 
دیگران زور می شنیده و تحقیر می‌شده. حتی ممکن است از سوی یکی از نزدیکانش, 
مثلاً پدرش تمسخر می‌شده.همان تمسخر ها و زور گویی‌ها ذهن شماراخط انداخته 
وامروز خوابش رامی‌بینید.امروز باید به این فکر کنید که اوازشر آن آزارها خلاص 
شده و در جهان پس از م رگ. جایگاه خوبی دارد. چرا می‌گویم جایش خوب است؟ 
زیراجوان مرده‌و فرصتی برای گناهان بز رگ نداشته. ضمناً خود جوانمر گ شدن, 
مقدار زیادی از گناهان را پاک می کند. آنجایی هم در خواب‌تان که از راه‌های سخت 
با زجر بالامی‌رفته, به این معنی است که در کوه‌عمرش تمام شده. این خواب که 
به اتفاقی نا گوار هم اشاره‌می کند. پندی باشد برای جوانان و خانواده‌های آنها که 
بی گدار به کوه‌ودریا و رودخانه نزنند. واین پند رانیز دارد که‌بز رگ ترهاء بچه‌ها 
را تحقیر و تمسخر نکنند زیرا اعتماد به نفس خود را خواهند باخت. 


عروسی مور چه‌ها 

ترانه خدایی. ۳۱ ساله. متأهل. خانه‌دار. یکی از روستاهای خراسان جنوبی 

خان هی پدری‌بودم. پنجره‌رو به حیاط باز بود. دم پنجر یه سری مور چه 
بسود.عروسی مورچه‌ها بود.اندازه‌ی مورچه‌هاء ریز و معمولی بود ولی همه چیز 
آنها خیلی واضح دیده‌می‌شد. لباس مور چه‌ی عروس بسیار زیبا بود. توری دور 
لباسش,ولباس داماد و میز وصندلی‌هاو گروه‌ار کستر وهمه چیز راباجزئیاتش 
کاملا می‌دیدم.داماد شلوار جین پوشیده بود وباعروس میر قصید. بعد ماشین 
مورچه‌ها آمد و عروس وداماد را سوار کر دند و بردند. خواهرم هم آنهارامی‌دید. 
بعد ما پشت آن یکی پنجره رفتیم که روبه آن طرف حياط بود. از انجا هم مراسم 
عروسی مور چه‌ها راتماشا کردیم که حالا دیگر حالت مولودی پیدا کر ده‌بود. دیگر 
بزن بر قص ند اشتند ومداحی می کردند. خانه ی همس‌ایه هم عروسی بود ولی هر 
چه سعی کردیم ببینیم. نشد. دیوار بلند بود. 

تعبیر: این خواب زیبا که حتماً از دیدنش لذتی زياد برده‌اید و کمی هم 
دلتنگ شده‌اید.می گوید تخیلات خوبی دارید. اهل جنگ وبحث و مجادله نیستید. 
مهربانید واز شادی دیگران خوشحال می‌شوید. ضمناً از عروسی خود تان خاطره‌ی 
دلچسبی ندارید. خواهر تان هم عروسی خوش خاطره‌ای نداشته. معمولاً خانم‌هایی 
مثل شماو خواهر تان خواب جشن عروسی می‌بینند و آنچه را که در عروسی 
خودشان نبوده. در خواب می‌بینند. گاهی نیز خود رادر جشن عر وسی می‌بینند که 
پر از مشکل و کاستی است. خواب شمااز خواب‌های زیبایی است که تا کنون در 
این زمینه شنیده‌ام. پیشنهاد می کنم به جای فکر کردن به حسرت‌های گذشته. 
اینده راخوش‌خاطره کنید. 


/ پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
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هستید وقتی که حس عجیب کمک از شما بروز می کند. 
هستید وقتی که جنبش دارید. می‌خوانید. حر کت می کنید 
و...پس خوش حال باشید چون ساختن چنین زند گی‌ای 
خیلی ساده‌نیست.هر چند اعتراض‌هایی هم دارید به نوع 
حر کت‌های قبلی‌تان که براساس ساخت‌های آن زمان بود 
وحالاتغیی ر کرده‌اماهمین که امروز در شرایط جدیدی 
قرار گرفته‌اید باید خوشحال باشید. زیر ممکن است دنییتان 
زیروروش وداگر حس در ک دیگران رادرهر مقطعی در 
خودتان تقویت کنید. در مورد کاری که کرده‌اید و حالاراضی 
نیستید هم همین که متوجه شده‌اید خیلی خوب است! 


گاهی غبطه می‌خورید به این که چطور نمی‌توانید به 
آنچه که یقین دارید عمل کنید. ولی مطمئن باشید وقتی 
یقین داشته باشید «نه» معنی ندار د. بنابر این از روزهای 
متفاوتی که پشت سر گذاشتید شاد باشید. چون خیلی 
نسبت به قبل تفاوت کرده‌اید وبزر گان معتقد ند همین 
موضوع می‌تواند آغاز گر تحولی بز رگ باشد. دوست خوبم! 
در مورد موضوع تعیین کننده‌ای که ذهنتان را اشغال کر ده 
خیلی به خود تان فشار نیاورید. چون همیشه چنین حالتی 
باعث قفل شدن ماجرا می‌شود. باید قدر انسان‌های واقعی و 
وفاداری را که در کنار خود دارید بدانید و نگذارید شیرینی 
روز با تاریکی شب تلخ شود! 


یک ماجرای نشدنی را پی ریختید و تلاش زیادی راهم 
روی آن معط وف کر دید ولی خودتان هم می‌دانید که این 
همه ماجرانیست وراه‌طولانی تارسیدن به آن‌هدفی که 
مدنظر شماست باقی‌مانده‌است.درمورد آرامش‌نسبی 
که حالا دارید هم خوشحال باشید و سعی کنید دودلی مانع 
تصمیم گیری در ستتان نشود. چون مهم آن چیزی است که 
همه راضی باشند. نه فقط شما!در ضمن توصیه می کنم وقتی 
به این نتیجه رسیده‌اید که با آرامش می‌شود هر کاری را به 
نتیجه رساند از حر کت احساسی دور بمانید. همین! 


0 
۰0 


روحیه‌ای بسیار قوی دارید این جزو خصایص قابل 
توجه اطر افیانتان هم هست. اما وقتی می‌شود با یک شعله 
خشم زندگی رابه آتش کشید وبایک شاخه گل آن را 
شیرین کرد چراشمامسیری راانتخاب می کنید که تااین 
حد پیچیده‌است.البته اعتراف می کنم که فشارهای زیادی 
راهم متحمل می‌شوید ولی شما هم خوب می‌دانید که وقتی 
نخود ولوبیا روی آتش بالا و پایین می‌پرند وفشار را تحمل 
می کنند خوشمزه می‌شوند! دوست نازنینم بیش از اندازه 
به هیچ چیزی نپر دازید, چون وقتی قصد با زگشت دارید 
راهها همه بسته می‌مانند! 


می‌دانید. خیلی خوب هم می‌دانید که وقتی خود تان 
باشید همه چیز خوب پیش می رود وانر ژی‌های مثبت 
اطرافیان راهم به سوی خود جذب می کنید. اما به محض 
اینکه در موقعیت‌ه ای گوناگون‌قرارمی گیرید وچند 
موضوع همو مان شمارااحاطه می کنند شیوه شما تغییر 
می کند و آن وقت اتفاقی می‌افتد که نباید می‌افتاد.شمااز 
خود گذشتگی قابل توجهی رابر وز دادید ونگذاشتید که 
زند گی به شماسخت بگیر د. پس حالا که وقت درو محصول 
است:سفی کید طبق اولویت به رورا هرتان جان ببخشید 
نه سر سری | 
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برای انجام یک کار مهم چشم انتظار هستید. 
روحیه شاد و پر نشاط شما می تواند انرژی ایجاد کند 
تااز یک جریان بحرانی به بهترین شکل ممکن عبور 
کنید. بنابراین واقعیت وجودیتان را دستخوش بهانه 
تکنید و نگذارید موضوعی که کم اهمیت است, تغییر 
زمانی و مکانی زیادی برایتان ایجاد کند. شما شجاع 
هستید و تابه حال هم از همین معدن باارزش, خوب 
استفاده کر ده‌اید اما وقتی با ذهنتان کلنجار می‌روید 
که استحقاق بیشتر از اینها را داشتید. شجاعت هیچ 
دردی از شما دوا نمی کند و می‌تواند حتی ضر به زننده 


هم باشد! 


به خوبی پیداست که از آمدن این روزها خیلی 
خوشحال نیستید و ترجیح می‌دادید زمان حداقل 
کمی به گذشته باز گردد. امااز آنجا که شماراانسانی 
پرانرژی و منطقی می‌دانم. یقین دارم اگر فقط کمی آرام 
بگیرید و وجوه مثبت ماجرا رامورد بررسی قرار دهید 
همه چیز آرام خواهد گرفت و زندگی به شکل طبیعی 
خودش باز می گردد و حتی شادی‌هایتان بیشتر ازقبل 


هم خواهد شد. چون شما هم شرایط خوبی دارید و هم 
دهند. درمورد مشکل کوچک ایجاد شده هم مطمئن 


باشید رفع می‌شود! 


از موضوع ایجاد شده دچار ترس شده‌اید و جنبه‌های 
منفی آن به ذهنتان هجوم آورده‌اند و شرایط طوری 
پیش می‌رود که گویی می‌تواند مشکل آفرین شود. در 
حالی که شما تا همین جای کار راهم خوب پیش بردید 
و اگر خوب دقت کنید. می توانست خیلی بد تر از اینها 
هم باشد. در حالی که مشکل ایجاد شده سر انجام به نحو 
قابل قبولی ختم به خیر شد و اگر هنوز هم شما می گویید 
که نشده مطمئن باشید که دلیلی دارد که در ذهن شما 
پذیرفته نشده چون شرایط هاله اطراف شماخبر از 
آرامش می‌دهد و در اين بین شما بای د به «او» توکل 
کنید و نگذارید هر حرفی ذهنتان را ویران کند! 


۰ رن ۳ فلامات مکی a‏ 
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یک دنیا نقشه در سر می‌پرورانید. یک دنیا کار را 
هم انجام دادید و به قول شما حالا روز از نو روزی از 
نو ولی همین که در چنین شرایطی لبخند به لب دارید 
خیلی خوب است زیرا مشکلاتی که پیرامون شما بروز 
کرد می‌توانست تاثیر عمیقی بر همه چیز بگذارد. ولی 
دوست نازنینم! برای رهایی از یک فکر آزار دهنده باید 
تدریجی عمل کنید و سعی نکنید یکجاراه خلاصی را 
بیابید. هر چند که این شیوه با روحیات شما ساز گاری 
نداشته باشد. درضمن هر کسی مسئولیت و وظایفی 
دارد. خود شما از خودتان راضی هستید؟ 


0 
٩۵ 


خوشحال باشید چون شما یکنفر بیش از اندازه 
به چیزی که می‌خواستید رسیدید. اما اگر الان آرام 
نگرفته‌اید به این دلیل است که خودتان جوانب کار را 
خوب درک نکرده‌اید. زیر از ناراحتی که ایجاد می‌شود 
نباید گریخت چون آن هم بخشی از زند گی است و 
بای د مراحل خاص خودش راطی کند. در ضمن اگر 
می‌خواهید به یک کار جدید دست بزنید توصیه می کنم 
ابتدا انچه را که قبلا شروع کرده‌اید به اتمام برسانید. 
چون شرایط اطراف شما تا کید زیادی بر انجام وظایف 
محوله دار دا 


0 
٩۵ 


قبول دارم که در ظاهر آرام هستید و در باطنتان 
یک موضوع به شدت جنگی را بین واقعیت و حقیقت 
ایجاد کرده‌اند. اماای کاش از خودتان بیرسید که چه 
چیزی بین شماو رسیدن به خواسته‌هایتان فاصله 
انداخته است؟ در حالی که می‌شود باصبر ودور 
اندیشی و آینده‌نگری همه چیز را کنترل کرد. دوست 
خوبم! با یک نگاه ساده به خود تان می توانید اعتراف 
کنید که از وقتی تصمیم گرفتید اشتباه‌های گذشته را 
تکرار نکنید چقدر شرایط تغییر کرد و چه بحران‌هایی 
را خداوند مهر بان از شما دور ساخت. پس اول به «او» 
توجه داشته باشید بعد طبق شرایط تغییری را که 
می‌خواهید ایجاد کنید! 


خیلی‌ها ممکن است بگویند شرایط مهيا نبود. 
خیلی‌ها نارضایتی از چهره شان موج می‌زند. ولی شما 
یکنفر همین که اینگونه نیستید یعنی خیلی جلوترید. 
یعنی کسی که بر رفتار ماحاکم است خوب می‌داند 
چه می کنید و اتفاقاً چه نمی کنید. ولی خوب من! قبول 
کنید که شماتلاش کردید ونتیجه آن راهم دارید 


می‌بینید. هر چند که کاملاً مورد قبول خودتان هم نباشد. 
زیرا وقتی کاری می کنید که آرامتان می کند یعنی راه را 
درست رفته‌اید و فقط بايد آنچه رادر دل دارید تقویت 
کنید و نگذارید به ساد گی از دست برود که هر کسی 


چنین چیزی ندارد! 


ده همه عشق برد 


۰ 
۰ 


»ده تعد 


اد کمی اعتماد کن و به ھیچکس ددی نکن 


6شکنییو 


فرود اضطراری در فرود گاه بند رعباس 


مهارت خلبان ابرانی یک بار دیگر جان مسافران رانجات داد 


درحالی که چشم‌های نگران ۲مسافر پر واز 
۸ هواییم ای فو کر ۰ ۵هواپیمایی نفت به مقصد 
اه واز به مهارت و تجربه پروازی کاپیت ان پرویز 
باستانی فر دوخته بود.اين خلبان ایرانی بااداشتن بیش 
از ۱۶ هزار ساعت یر واز که حدود ۷۰۰ ۲ساعت آن‌بر 
فراز مناطق جنگی بود. توانست با کلمات امید آفرین 
مسافران وحشت‌زده‌را ارام کند و سپس بادقت و 
مهارت شمنهماهگی کانل بابرجهراقیت هواپیما را 
در انتهای باند فرود به ارامی و سلامت فرود آورد. 

بنابراین فرصتی دست داد تاما هم از این خلبان 
ماهر دعوت کنیم تابه دفتر مجله بیاید واز نزدیک 
روایت این حادثه را برای شما نقل کنیم. 


۶۴ 


SATERING 


IranAir 


The ۸۳۱۱۵ of the 
isiamic Republic of Iran 


او متولد سال ۱۳۳۳ آبادان است وفوق 
لیسانس هوانور دی خود رااز دانشگاه فلوریدا 
آمریکا دریافت کرده و از سال ۹و همزمان با 
شروع جنگ در هواپیمایی نفت آغاز به کار کرده 
است و اینک در اوج تجربه و آ گاهی‌سی و سومین سال 
خدمت خود رابه اتمام می‌رساند. 


دراوج بمباران‌های دش من بعثی در پرواز اصفهان - 
خارک ناگهان تمامی فر ود گاه‌هابسته‌می‌شود واودرمیان 
ناباوری مجبور می‌ شود در خیابانی مترو که در منطقه 
بندر گناوه به زمین بنشیند و جان مسافران رانجات دهد 


ب 
اطاعات کک ارو ۳۳۹۰۰ 


و همه این فرودهای موفق نتیجه ۲۲۷۰۰ ساعت پرواز بر 
ف راز مناطق جنگی خلیج ف_ارس وجزایر خارک,لاوان, 
سیری و کیش است. با این همه سابقه چه خوب است که 
کوله بار گرانبهای سالهاعمرش صرف آموزش جوانان 
و دیگر خلبان‌ها شود تادیگر شاهد حوادث دلخراش 
نباشیم و امیدواریم حضور او در عر صه هوانوردی بتواند 
در مواقع حساس راهگشای مشکلات باشد. 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی ع 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


امین جان,روزی که به دنیا آمدی فکر نمی کر دی که آرامش‌بخش روح و روان 
کسی هستی که با بودن تودنیا برایش زیباتر است. ای بهانه عمرم ۲۱فروردین 
تولدت مبارک پدر مادر و خواهرت «نوروزی» 
همسر عزیزم. افشین جان.قد گل.قد تمام عاشقاء قد شب. قد دعاء قد دلهای 
باصفاء قد من, قد خودت. قد تمام لحظه‌ها دوستت تت دارم .بی‌ادعا .تولدت هزاران بار 
مبارک همسرت الناز طوماری -تهران 
##حسین مهربانم» همسر گلم.سی و پنجمین بهار زندگی‌ات مبار ک, دوستت 
دارم همسرت منیره میرزابی یزد 
همسر مهربانم حسین جان.نمی‌دانم با کدامین واژه عشق و دوست داشتن 
به مناسبت روز تولدت به شما تب ریک بگویم. که فر شتگان الهی به خوبان خطاب 
می‌کنند. عزیزم تولدت مبار ک 
پد ر عزیز ومهربانم.بیست وهشتمین بهار زند گیست راتبریک می گویم و 
امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی و سلامتیت به زند گی ما گرمی و روشنایی 
ببخشد دخترهایت باران و بهار فتاحی -تهران 
#*اصغر جان,زیباترین گلها رابرای زیبایی زند گیت و کوتاهی عمرشان رابرای 
غمهایت آرزومندم؛ تولدت مبارک همسرت فاطمه ناصربخت -تهران 
##پوریاوپویا جانهشتم فروردین چهاردهمین سالروز تولدتان راباتقدیم ۱۴ 
شاخه گل به شما تبریک می گویم. دوستتان داریم 
پدر مهدی و مادر تان غزاله پور کاشف -شیر از 
بهار جان, دختر گلم,دومین بهار زند گیت رابا تقدیم دوسبد گل تبریک 
می گوییم و امید واریم که صد بهار با نشاط و پر از شادی داشته باشی 
پدر رضا و مامان زینب‌هاشمی -اهواز 
پدر و مادر مهربان» سال جدید راسالی پربر کت و پرنشاط وسلامتی بر ایتان 
آرزومندیم فرزندانتان احمد و احسان و رخساره ب رکتی -اهواز 
همسر مهربانم.حاج تقی:نهم فر ور دین پنجاه‌وچهار مین سال روز تولدت مبارک. 
اميد است که همیشه در سایه پر ورد گار سالم و تندرست در کنار خانواده باشی 
همسرت سیده فاطمه رجایی -قزوین 
##خواهر عزیزم. فاطمه جان,در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبی است 
کوچک در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم. ۱۳ فروردین سالروز 
میلادت مبارک خواهرت فرزانه بابایی-قم 
۶ پروانه عزیز: همسر خوبم» ۱۲ فروردین بیست و پنجمین سالروز تولدت. 
همچنین دومین سالگرد ازدواجمان مبار ک» دوستت دارم 
همسرت ناصر حق جو-ساری 
##میلاد عز یز پسر گلم»هشتم فروردین بیستمین سالروز تولدت مبار ک 
امیدواریم هميشه در سایه پرورد گار تندرست باشی 
پدر و مادرت محمود و مهتاب مهدی نژاد -رودسر 
*ثبهنام جان, به دنبال قشنگ ترین واژه‌ها می گردم. اما هیچ کلمه ایی نمی تواند 
عظمت وجود تورا در زند گی من نشان دهد. عزیزم دوستت دارم 
همسرت مهری حسنعلی - شهر یار 
*ثبهروز جان, همسرخوبم.ای دل خوشی زند گیم. وجودت آرام بخش دل من 
است طلایی‌ترین روز ارزانی نگاه مهر بانت. عیدت مبار ک 
همسرت کبری رفیعی پور - شیر از 
ثناجان»اگر برای همه د نیا یکی باشی» برای ما همه دنیایی تولد باب ر کت و شیر یت 
رابا تمام وجودمان تبریک می گوییم. خاله مریم و دابی مهدی تقی زاده 


حمیده حمیدی -تهران 


وار لمات مى 


##خواهرزاده عزیز و گرامیم. امیرعلی جان» ۲۴فروردین رابا ۲۴ سبد گل یاس 
تقدیم به تو این روز به یاد ماندنی راجشن می گیریم. تولدت مبار ک 
خانواده دابی حسین شفیعی -تهران 
*ثناجان,عاشقانه دوستت داریم وخداراهزاران بارسپاس می گوییم که توفرشته 
نازنین را به زند گیمان هدیه داد تولد دوسالگی‌ات مبا رک 
بابا امین و مامان سمیه تقی زاده- تهران 
#ثفاطمه جان, زلال‌ترین گل واژه شادی همیشه بر چشمانت و شیرین‌ترین تبسم 


۰ 


حت. من 


خوشبختی را هميشه بر لبانت آرزو دارم. تولدت مبارک 
همسرت حامد ولی پور - تهران 
۶ زهرای عزیز و خواهر مهربان.فرارسیدن سال نو راهمراه‌باتقدیم ٩۳‏ شاخه گل 
واه شما ثبر یک فی رم خواهرت زهره سلامت - تهران 
۶ ثریای عز یز همسر مهربانم نهم فر ور دین بیست و هفتمین سالر وز تولدت مبارک. 
همسرت محمدرضا و خواهرت نسرین برومند - تهران 
گ#امیر علی عزیز »همسر مهر بانمامیدوارم سال ٩۳‏ > سال زیبایی. سلامتی و 
خوشحالی برایت باشد. فرارسیدن این بهار زیبا رابه شما تبریک می گویم 
همسرت شراره محبوب - همدان 
##خواهر شیرین تر از جانم. سودابه جان,عزیزم قدم نورسیده‌تان مبا ر ک. 
امیدوارم هميشه در پناه خداوند و در سایه او در کنار شاخه گلتان زند گی پر بر کتی 
برادرت محمدرضا سمیعی - اسلامشهر 
##فاطمه جان,تونفسم هستی و نفس کشیدنت برای من بالاتر از هر چیزی در 
دنیاست. از خدا می‌خواهم هر قطره از باران آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت. 
تولدت مبار ک 
*#فاطمه جان د ختر عزیزم .روز تولدت همچون بهار برایم زیباست. زلالترین واژه‌های 
شادی راهمیشه به چشمانت وشیرین‌ترین تبسم خوشبختی رابر لبانت آرزومندیم ۳۴ 
فروردین سالروز تولدت مبارک 
#سیروس خوبم همسر عزیزم سال ٩۳‏ راسال زیباء سال پربر کت وسالی پر از 
خوشبختی برای همسر عزیزم آرزومندم. عزیزم ۲۲ فروردین سالروز تولدت 
مبارک همسرت مهوش مهری -تهران 
؟#همسر عزیزم زهراجان,پنجمین ماه گرد پیوند عشقمان مبار ک, عزیزترینم 
همسرت مهدی سرپرست -تهران 
۶ار عناخوبم دختر عزیزم:۱ ۲فروردین شانزدهمین سالروز شکفتنت مبارک 
دوستت داریم تا ابد هميشه خندان باشی 
پدرت بهروز محمدی و خواهرت سودابه نفیسی -ارومیه 
یمین عز یز همسر مهربان, ۲۴ فروردین اولین سالر وز پیوند قلبهایمان مبارک 
همسرت حمیدرضا شیرازی -اردبیل 
رهام جان, ۱۷ فروردین ماه‌دومین سالگرد تولدت رابه تو نوه عزیزم تبریک 
می‌گوییم امید واریم که هميشه در پناه خداوند سالم و سلامت باشی 
آقاجون سیدمهدی ناصرنژاد و مادربزرگ مهلقا شیدایی - آمل 


ی 


۰ 


ا 


دوستت داریم تاابد 


داشته باشید. 


نده زو دن یکی است 


بابااحامد و مامان سمیه حسینی -گرگان 


و ول 


پد رو مادرت محمد اسلامی و سکینه میر زاخانی 


دوستت دارم 


دوستت دارم 


های 


باهوش ذو 
شکلہای پز 


ن در تصویر روز بارانی 


دکلنجاربروید | 


8 
o 
3 


سیده‌غزاله‌حسینی زحیمی 
۱۰ساله-کر دکوی 
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اطلاعات ی پارو ۱۳۹۰۰ 


سرا ۳ و ۳ 
اا ی ی 
9 ف 


بانکيإساگاد 
ات 


خدمتی ماندگار از نانک ناسارگاد 


. باخزیه بانکپاسزاد سپردهگذاران این باتک نزد بیمداا اد 
تخت پوشش هزیه‌های ریما ان زرم ند 


۰ بیمه‌حوادث به‌هزبنه بانک پاسارگاد 


* بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه یانک پاسارگاد 
۰ تخایك بیعه بدنه اتومبیل سپر د گذ اران 
۳ نیمه تکمیلی حادنه . به هرب بانک پاسارگاد 


عوکر اطااع وسانی ؛ ۸۵۸ ۸۹۰۸۲ ۰۲۱-۸۲ 
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مکالمات موضوعی 9701۸119 (دره‌اجلسم)‎ 


مکالمه زبان انگلیسی .1 معجزه ای در آموزش ددون کتاب در شش ماه 


وسال شیر ازی: خیابان نطاب ثپابان وسال شبر از ی خیا بان مننلیه دنک دوم سندقیه: قاع اشر فی | سفهای از باه 


بور کعور قر یی ابلا ٩۸‏ لقن با ق ۴۴ و [ جنب آهوز شگاه بشت: بلاف ۳۵۲ A>‏ ۴ ۵ ۳-۴۲ ۲۳۰۹۱3 
شور فرب لو او دریا ء ٹر سوه پا تتهار ر اه #سبچت سا فتهارن بام تهر ارلا سعادت آیاد. شهر ک عخابر ات: باس تهر ان :ہلوگ ۷۱ 
RAIA gej FF ag‏ لقن ۸۱۷۷ ۲۲۱۳۸۴۲۱۰۲۱۲۱۲ 
سید شند این زیر بل سپدطتدان ر معالت ۱ جنه افيه بفز رن تسااسته 
AAFP SLA AAFP‏ ک ‏ 1 عظ از لس رف بز ‏ د رطع 


+ پرگزاری دور فسان آموز ش مدر سین :1۲ و جاب هد ر سین اطیه 

+ پا داشتننهایندگي و شعپات در نبا ملف تهر ان و شه ر سنان ما 

ھ کارا اتکاار ات فعال در کخعیین ر انققار کتانیا و کرم از ار ھا جخید وی اروز 

+ شروش ایتترستی کباب ورم ازاز ب ماه ماه سول ر ایکتن در ج ان | 
استقاده از جدیدن ین سیستمر آ موز هقی روز دتبا یا ر مایت اسب خدار دای کن اتسللی 

# استفاده از مذر سین رار و سجرب و سور ش دیده 

۵ دور فسان عادی |یکناه و نیم 


٭ ور دای شار ده خر م ماد رر اي مادنا طح پر عضو فد ] 
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ها به ونت شما احترام می‌گذا ریم 
نتخاس با شضهاست 
دو روهای عادی با شضرده. ا[ ۶ روز در صفته تا "| روز در هشته 


